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يکی از نزديکان امام: امام خمينی (ره) به نماز اول وقت خيلی اهميت 
می دادند. روايتی از امام جعفر صادق عليه السلام نقل می کردند که «اگر کسی 
نمازش را سبک بشمارد، از شفاعتشان محروم می شود.» من يک بار به ايشان 
عرض کردم: «سبک شمردن نماز شايد به اين معنا باشد که شخص، نمازش 
را يک وقت بخواند و يک وقت نخواند.» گفتند: نه، اين خلاف شرع است. 
منظور امام صادق عليه السلام اين بوده است که وقتی ظهر می شود و فرد در 

اول وقت نماز نمی خواند، در واقع به چيز ديگری رجحان۱ داده است. 

١ــ اولويت، تقدم
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دبيران محترم  
١ ــ بخش های «بيشتر بدانيم» هر درس، فقط برای توسعهٔ اطلاعات 
دانش آموزان است. دبير محترم می تواند برای توضيح درس از آنها استفاده 
کند و يا نمرهٔ تشويقی برای اين بخش ها در نظر بگيرد، اما نبايد در ارزش يابی 

مستمر يا پايانی مورد سؤال قرار گيرد. 
عنوان  با  اجرايی  و  تحقيقی  فعاليت های  درس ها  بيشتر  پايان  در  ٢ ــ 
«پيشنهاد» درج شده است که می تواند دانش آموزان را در رسيدن به اهداف 
درس ياری دهد. اين بخش ها نيز مانند بخش «بيشتر بدانيم» اختياری است و 
چنانچه دانش آموزی برخی از آنها را اجرا کند، حداکثر ٢ نمره به عنوان تشويق 

به ارزش يابی مستمرّ نوبت های اوّل و دوم او افزوده می شود. 
افزايش  منظور  به  «فعاليت کلاسی»،  بخش های  مطالب  کليهٔ  ٣ ــ 
مشارکت دانش آموزان در فرايند آموزش است و می تواند نقش مهمی در نمرهٔ 

ارزش يابی های دانش آموز داشته باشد. 
٤ ــ حفظ متن عربی آيات و احاديث و هم چنين عين ترجمهٔ آنها الزامی 
نيست و تنها مفهوم و پيام آيات و احاديث در ارزش يابی ها مورد پرسش قرار 
می گيرند. بديهی است که حفظ و ذکر نام معصوم نيز در پرسش از حديث نبايد 

مورد سؤال قرار گيرد. 
٥ ــ آيات، احاديث و نيايش هايی که بعد از ارزش يابی پايانی برخی درس ها 
آمده است به منظور جمع بندی نهايی و تبيين و توضيح درس ذکر شده اند؛ اما 

اين بخش ها نبايد در ارزش يابی های مستمر يا پايانی مورد سؤال قرار گيرند. 



شيوه نامه ارزشيابی پيشرفت تحصيلی
«ارزشيابی  قالب  دو  در  راهنمايی  دوره  دينی  تربيت  و  تعليم  درس  ارزشيابی 
تکوينی» (مستمر) و «ارزشيابی پايانی» انجام می گيرد و نمره نهايی از مجموع نمرات اين 

دو ارزشيابی به دست می آيد.
در ارزشيابی تکوينی بايد بيشتر به مهارت ها توجه شود و جنبه کيفی و توصيفی 
داشته باشد؛ زيرا ارزشيابی تکوينی يک ارزشيابی سازنده است که می تواند در خدمت 
هر  يادگيری  ميزان  ارزشيابی،  ثبت  برگه  در  دبير  گيرد.  قرار  يادگيری  کيفی  ارتقای 
دانش آموز و انجام فعاليت آموزشی او را می نويسد و نظر خود را ابراز می کند. علاوه بر 
اين، متناسب با فعاليت های انجام شده، ميزان يادگيری دانش آموز را تبديل به ابزار کمی 

می کند و به صورت نمره ارائه می دهد.
ارزشيابی پايانی دارای آزمون کتبی است. در اين آزمون ميزان يادگيری محتوای 
آموزشی مورد ارزيابی قرار می گيرد. سؤال های آزمون بايد توزيع متناسبی از سطوح 
کاربرد  مفاهيم،  درک  کند.  بيشتری  توجه  بالاتر  سطوح  به  و  بر گيرد  در  را  يادگيری 
آنها، قدرت تجزيه و تحليل، ترکيب، مقايسه، تطبيق، توانايی استدلال و داوری از اهم 
سطوحی است که بايد بدان توجه شود. بنابراين تفصيل ارزشيابی از اين قرار است:
١ــ نمره ارزشيابی هر نوبت، حاصل جمع نمره ارزشيابی تکوينی و نمره ارزشيابی 

کتبی پايانی خواهد بود.
۲ــ ارزشيابی تکوينی (اعم از ارزشيابی های کتبی و شفاهی صورت گرفته در 

طول نوبت) دوازده نمره دارد و ارزشيابی کتبی پايانی هشت نمره دارد.
٣ــ بارم بندی ارزشيابی تکوينی هر نوبت (١٢ نمره) به شرح زير است:

الف) پاسخ به پرسش های استخراجی معلم از متن کتاب: ٤ نمره
ب) انجام فعاليت های کلاسی متن کتاب: ٣ نمره



ج) پاسخ به پرسش های پايانی هر درس: ٣ نمره
د) فعال بودن و مشارکت در فرآيند تدريس: ٢ نمره

تبصره: فعاليت های اختياری بيرون از کلاس (اعم از آنچه در کتاب تحت عنوان 
«پيشنهاد» مشخص شده است و آنچه از سوی معلم تعيين می شود) جنبه الزامی ندارد و 
صرفاً می تواند برای دانش آموز نمره تشويقی داشته باشد. اين نمره حداکثر دو نمره علاوه 

بر دوازده نمره ارزشيابی تکوينی است و مکمل نمره تکوينی دانش آموز خواهد بود.
٤ ــ ارزشيابی پايانی نوبت اول از مطالب تدريس شده همان نوبت و ارزشيابی 

پايانی نوبت دوم و پس از آن، از تمامی محتوای کتاب درسی به عمل می آيد.
٥  ــ در کليه ارزشيابی ها (تکوينی و پايانی) ملاک ارزشيابی درک مفهوم است و 
از نام شخص، تاريخ، مکان و ساير سؤالاتی که بيشتر بر حافظه تکيه دارد و کمتر درک 

مطلب و مفهومی است، سؤال طرح نشود.
٦  ــ حفظ متن عربی آيات و احاديث و همچنين عين ترجمهٔ آنها برای دانش آموز 
الزامی نيست و در ارزشيابی ها فقط می توان از مضمون، مفهوم و پيام آيات و احاديث 

استفاده کرد.



دانش آموزان گرامی، دوستان عزيز  ! سلام  
آفرين بر شما که توانستيد با تلاش و کوشش خود، سال تحصيلی گذشته را با 

موفقيت پشت سر بگذاريد و به مرحلهٔ جديدی از زندگی تحصيلی تان وارد شويد. 
خداوند بزرگ را برای اين موفقيت سپاسگزاريم. 

خداوند مهربان، بهشت زيبايش را برای تو آفريده است. برای تو و هرکس ديگری 
که آن را دوست بدارد و برای رسيدن به آن تلاش کند. 

را  آنها  و  است  آفريده  انسان  سعادت  و  خوشبختی  برای  را  موجودات  تمام  او 
در مسير هدايت و کمال وی قرار داده تا بتواند در دنيا و آخرت خوشبخت باشد و راه 

سعادت را که پايان آن، بهشت زيبای اوست بپيمايد. 
اين کتاب تلاش می کند تا به چند سؤال مهم شما پاسخ بدهد: 

 از کجا آمده ام؟ 
 به کجا خواهم رفت؟ 

 راه درست را از چه کسی بايد بپرسم؟ 
 چه کسانی مرا در اين راه، همراهی می کنند؟ 

 برای اين که سالم به مقصدم برسم، چه توشه ای بايد همراه خود ببرم؟ 
سر  پشت  سربلندی  با  قبلی  مراحل  مانند  نيز  را  مراحل  اين  بتوانيد  که  اميدواريم 
داريد  پيش رو  در  که  زيبايی  مقصد  به  لحظه  هر  فرا می گيريد،  آنچه  به  عمل  با  و  بگذاريد 

نزديک و نزديک تر شويد. 
دربارهٔ  کنيد و  بياموزيد. به آموخته های خود فکر  درس ها را خوب  کنيد  سعی 
آنها با هم کلاسی هايتان گفت وگو کنيد. اگر پيشنهادی داشتيد، حتماً آن را بازگو کنيد. 
بدانيد که خداوند به شما نيرويی داده است که اگر خودتان بخواهيد، می توانيد از پس 
هر کاری برآييد، پس از او ياری بخواهيد و تلاش را آغاز کنيد. تلاش برای موفقيتی 

ديگر ... . 
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فصل حاضر از سه درس تشكيل شده است كه عبارت اند از: شگفتی های شگفتی های 
خلقت، دو سرمايۀ گرانبها و استعانت از خدا.خلقت، دو سرمايۀ گرانبها و استعانت از خدا.

 درس اولّ (شگفتی های خلقت) با بررسی نظم و هماهنگی موجود در 
جهان خلقت و بدن انسان، به تبيين علم و حكمت خداوند می پردازد و به هدف 

خداوند از اين آفرينش اشاره می كند.
و  زندگی  «فرصت  ارزشمند  نعمت  دو  گرانبها)  سرمايۀ  (دو  دوم  درس   
ابدی  خوشبختی  به  رسيدن  در  را  نعمت  دو  اين  تأثير  و  انسان  در  تفكر»  قدرت 

تبيين می كند.
تنها  كه  موضوع  اين  بر  تأكيد  ضمن  خدا)  از  (استعانت  سوم  درس   
كارهايی می پردازد كه  خداست كه می تواند به ديگران ياری رساند، به بررسی 

می توانند باعث جلب ياری بيشتر خداوند شوند.

فصل اوّل   : خداشناسی
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درس اوّل درس اوّل                                   

شگفتی های خلقتشگفتی های خلقت  
  

گاهی هنگام تميز کردن شيشهٔ ساعتمان اگر کسی از ما بپرسد: «ساعت چند است؟».
می دانيد  می دهيم.  جواب  سپس  و  می کنيم  نگاه  ساعت  به  دوباره  حالتی  چنين  در  معمولاً  ما 

چرا؟
٭٭٭٭٭٭

نگاهی سريع و گذراست و به همين دليل در نگاه اول،  نگاه ما به پديده های اطراف مان معمولاً 
در  آنها  از  بسياری  (که  آفرينش  جهان  شگفتی های  می ماند.  پوشيده  ما  چشم  از  جزئيات  از  بسياری 
وجود خود ما انسان ها قرار دارد) بخشی از ديدنی های اين جهان زيباست که ما معمولاً بی توجه از کنار 
آنها عبور می کنيم. کافی است دست کم برای يک روز نگاهمان را به جهان تغيير دهيم تا برای اوّلين بار 

به برخی شگفتی ها پی ببريم.  



٤

بی نظير 
حميد با آب و تاب دربارهٔ نمايشگاهی که ديروز با دايی اش به آنجا رفته بود صحبت می کرد: 

گذاشته  چرخ  زيرش  که  بود  بزرگ  آن قدر  فيلمبرداری  دوربين  يک  نمی شود!  باورتان  «بچه ها 
بودند. می گفتند بدون چرخ و سه پايهٔ مخصوص خودش اصلاً نمی شود آن را حرکت داد. سه پايه اش 
را که نگو! از خود دوربين هم سنگين تر بود. يک دوربين ديگر بود که می گفتند بدون فيلم، چند ساعت 
کم  نور  با  نمی شود  نباشد؛  اينها  اگر  می گفتند  که  داشت  غريبی  و  عجيب  لنزهای  می کند!  فيلمبرداری 
(مثل غروب) فيلمبرداری کرد. جعبه های بزرگ برای محافظت از دوربين ها، مايع های مخصوص برای 
شست و شوی لنزها، وسايلی که با آنها جلوی نور شديد را می گرفتند تا دوربين و فيلم ها را خراب نکند، 
باطری های شارژی بزرگ که دوربين تا چند ساعت می تواند بدون اينکه به برق وصل شود، به کمک آنها 

فيلمبرداری کند، نورافکن های خيلی بزرگ برای فيلمبرداری در جاهای کم نور …
با دايی ام نزد مسئول دوربين ها رفتيم و گفتيم: آيا ممکن است پيشرفته ترين دوربين نمايشگاه را 

به ما نشان بدهيد؟ گفت: شما چطور متوجه پيشرفته ترين و عجيب ترين دوربين دنيا نشديد؟!
اين دوربين بسيار سبک و زيباست و به راحتی حرکت می کند. تازه بدون اينکه احتياج به فيلم 
داشته باشد تا ده ها سال می تواند بدون کم ترين مشکلی فيلمبرداری کند. اگر کمی گرد و غبار داخلش 
شود، خود به خود به کار افتاده و خودش را شست وشو می دهد. حتی گاهی اوقات که دچار مشکلی 



٥

می شود، به صورت طبيعی خودش را تعمير و تنظيم می کند. درنور شديد لنزش بسته می شود و در نور 
کم به صورت خودکار لنزش باز می شود. وقتی هم که صاحبش نخواهد از آن استفاده کند، خود به 

خود خاموش و بسته می شود …
من با خوشحالی گفتم: اگر ممکن است زودتر اين دوربين بی نظير را به ما نشان دهيد. 

گفت: کافی است يک بار با دقت در آينه نگاه کنی تا بهترين دوربين دنيا را ببينی!» 
٭٭٭٭٭٭
تا حالا به آفرينش چشم های خود دقت کرده ايد؟

خداوند حکيم، چشم ها را داخل گودی صورت قرار داده است تا با استخوان های گونه، پيشانی 
و بينی از آنها محافظت کند. اگر اين حصار استخوانی اطراف چشم را نگرفته بود، هر ضربه ای به طرف 

چشم می توانست انسان را برای هميشه از نعمت بينايی محروم کند.
به ابروهايتان نگاه کنيد. اين اعضای کوچک که زيبايی بخش صورت شما هستند، علاوه بر اينکه 
مانند سايبان از تابش شديد نور به چشم جلوگيری می کنند، نمی گذارند عرق پيشانی نيز وارد چشم ها 

شود.
حالا تصور کنيد؛ اگر چشم ها داخل گودی قرار نداشتند، اگر ابروها نبودند؛ اگر مژه ها هر لحظه 
از ورود گرد و غبار به چشم جلوگيری نمی کردند؛ اگر پلک ها باز و بسته نمی شدند؛ اگر شکل  چشم ها 

بادامی نبود و اشک از آن خارج نمی شد و… چه اتفاقی می افتاد؟
اين همه شگفتی باعث شده است که دانشمندان و مخترعان بزرگ، با الگو گرفتن از اين مخلوق 

خداوند، موفق به ساخت دوربين ها، ميکروسکوپ ها و تلسکوپ های دقيق شوند.
حکمت  و  عظمت  نشان دهندهٔ  به تنهايی  کوچک  عضو  اين  آيا  کنيد؛  قضاوت  خودتان  حالا 

آفريدگار نيست؟
اميرمؤمنان حضرت علی عليه السلام دربارهٔ آفرينش انسان می فرمايد:

از [خلقت] اين انسان بايد تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند، با پاره ای 
گوشت سخن می گويد و با چند استخوان [ريز] می شنود.١

١ــ نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت ٨.



٦

آنچه دربارهٔ آن سخن گفتيم تنها يک نمونه از شگفتی های بی پايان دنيای ماست. 
شما هم با دوستانتان گفت وگو کنيد و نمونه های ديگری از اين شگفتی ها را نام ببريد.

هدف آفرينش 
کمی فکر کنيد؛ آيا ممکن است خداوند دانا و حکيم اين جهان زيبا و شگفت انگيز را بيهوده و 

بی هدف آفريده باشد؟
به نظر شما هدف از آفرينش اين جهان شگفت انگيز چيست؟

اميرمؤمنان حضرت علی عليه السلام در پاسخ اين سؤال می فرمايد:

آنها  دربارهٔ  تا  است  آفريده  شما  برای  است  زمين  در  که  را  آنچه  تمام  خداوند 
بينديشيد و با استفاده از آنها به بهشت راه يابيد و خودتان را از عذاب دوزخ برهانيد.١

است  آفريده  طوری  را  جهان  اين  می داند،  را  ما  نيازهای  کسی  هر  از  بهتر  که  مهربان  خداوند 
که ما بتوانيم به بهترين شکل در آن زندگی کنيم. او به ما چشم داده است تا با دقت به نشانه های علم 
و قدرتش نگاه کنيم، و به ما عقل داده است تا دربارهٔ آنچه می بينيم فکر کنيم و از دنيای پيرامون خود 

درس خداشناسی بياموزيم.
او ما را غرق در نعمت ها و زيبايی هايش کرده است تا بدانيم چقدر ما را دوست دارد، پس ما نيز 
او را دوست بداريم و از او اطاعت کنيم. اين همان راهی است که نتيجه اش رسيدن به بهشت زيبای 

خداست.
حالا به نظر شما، خداوند مهربانی که زمين را با همهٔ شگفتی هايش برای ما آفريده است، آيا ممکن 

است ما را فراموش کرده و در سختی ها و نيازها تنهايمان بگذارد؟
 

١ــ عيون اخبار الرضا (ع)، ج ٢، ص ١٢.



٧

١ــ می توانيد يکی از دستگاه های بدن را نام ببريد که اگر نباشد هيچ اشکالی در 
کارهای بدن پيش نيايد؟ از اين موضوع چه می فهميم؟ 

آفرينش  دليل  که  دهيد  توضيح  عليه السلام  علی  حضرت  سخن  به  توجه  با  ٢ــ 
شگفتی های بی پايان در آسمان و زمين چيست؟ 

متن زير را با دقت بخوانيد:
… به بدن کوچک مورچه بنگريد! خلقتش آن چنان لطيف است که چشم آن را 
درنمی يابد و عقل آن را درک نمی کند، ببينيد چگونه روی زمين به راه می افتد و برای 
به دست آوردن روزی خود، تلاش می کند و دانه هايی را که به لانه اش می برد در جايگاهی 

مخصوص نگه می دارد.
نمی سازد،  محرومش  بخشش  از  و  نمی شود  غافل  او  از  هرگز  نيکوکار  خداوند 

حتی اگر در دل سنگی سخت و يا صخره ای خشک به سرد برد.
اگر دربارهٔ دستگاه گوارش و غضروف های درون شکمش فکر کنی و يا به چشم 
و گوشی که در سر دارد انديشه کنی آن چنان از آفرينش مورچه دچار شگفتی خواهی 

شد که از توصيف او به زحمت خواهی افتاد.
اگر انديشه ات را به کار گيری، دلايل روشن به تو خواهند گفت که آفريننده مورچهٔ 
کوچک همان آفريدگار درخت بزرگ خرماست. همان کسی که آفريدن همهٔ موجودات 

سنگين و سبک و بزرگ و کوچک و نيرومند و ضعيف برايش يکسان است.١

شگفتی های  توصيف  در  عليه السلام  علی  حضرت  اميرمؤمنان  گفتار  از  بخشی  خوانديم  آنچه 
خلقت مورچه هاست. شما نيز می توانيد دربارهٔ يکی از آفريده های خداوند (مانند مورچه يا زنبورعسل) 

تحقيق کنيد و نتيجه را در کلاس برای دوستانتان بخوانيد. 
١ــ نهج البلاغه، خطبهٔ ١٨٥.



٨

تا حالا يک زره را از نزديک ديده ای؟ می دانی زره ها را از چه می سازند؟ 
فکر می کنی بزرگ ترين زره دنيا چه قدر ضخامت دارد؟ ١٠ سانتی متر؟ نيم متر؟ ١متر ؟

ضخيم ترين زره دنيا، جَو زمين است که صدهزار متر ضخامت دارد. اين زره که 
از جنسی بسيار لطيف (هوا) تشکيل شده است آن چنان محکم و نفوذناپذير است که هر 

موجود مهاجمی را قبل از رسيدن به زمين نابود می کند. 
پنجاه  اعجاب آور  سرعت  با  که  هستند  مهاجمان  اين  از  گروهی  شهاب سنگ ها 

کيلومتر در ثانيه (يعنی صدبرابر سرعت گلوله) در فضا حرکت می کنند. به گفته دانشمندان، 
اين سرعت باعث می شود که در يک سنگ  بسيار کوچک آسمانی، نيرويی معادل انرژی 
يک بمب اتمی نهفته گردد. برای همين است که آنها با هر جسمی برخورد کنند، انرژی 

فوق العاده ای را آزاد می کنند و منفجر می شوند. 
اهميت جو زمين وقتی برای ما معلوم می شود که بدانيم در هر شبانه روز، ميليون ها 
شهاب سنگ با جو زمين برخورد می کنند و قبل از رسيدن به سطح زمين منفجر و به گاز 

و بخار تبديل می شوند. 
اين تنها بخشی از مأموريت زره دفاعی زمين است. اتمسفر (يا جو زمين) علاوه 
بر سنگ های آسمانی، اشعه های مرگبار کيهانی، اشعه مادون قرمز و جريان های مغناطيسی 
شديد فضايی را نيز قبل از رسيدن به زمين خنثی می کند و خطرهای بزرگ ديگری را 
از ساکنان زمين دور می کند. می توانی حدس بزنی اگر اين زره مقاوم، زمين را نپوشانده 

بود، چه اتفاقی در انتظار ساکنين زمين بود؟ 
حالا بهتر می توانيم معنی اين کلمات نورانی خداوند را دريابيم که می فرمايد: 

ـماءَ سَقْـفًا مَحْـفوظاً وَ همُْ عَنْ آياتِها مُعْـرِضونَ»١و ٢ «وَجَعَلـْنَـا السَّ
و آسمان را سقف محفوظی قرار داديم، ولی آنها از نشانه های او رويگردانند. 

١ــ سوره انبياء، آيه ٣٢.
٢ــ تفسير نمونه، ج ١٣، ص ٤٠٠.



٩

خداوندا،
تو را سپاس که مرا به دنيا آوردی؛

و از شير گوارا غذايم دادی؛
و دل مادران را با من مهربان کردی؛

و آن زمان که در گهواره، طفلی ضعيف بودم؛ از من محافظت 
کردی؛

و هر سال که از من گذشت، بر رشد من افزودی؛
و از خوراک و پوشاک گوناگون بهره مندم ساختی؛

و آن زمان که رشد يافتم، سپاسگزاری را به من آموختی؛
و معرفت خودت را بر دلم الهام کردی؛

و پذيرش گفتار پيامبرانت را بر من آسان ساختی.
الهی،

چگونه نعمت هايت را بشمارم، و بخشش هايت را سپاس گويم،
در حالی که نعمت هايت، بيش از آن اند که به شمارش درآيند.١
(تو هم اگر دوست داری چند جمله با پروردگارت سخن بگو).
...............................................
...............................................
...............................................

١ــ بخشی از دعای امام حسين عليه السلام در روز عرفه



١٠



١١

درس دوم

دو سرمايۀ گرانبها

 

اعداد زير را يک بار بخوانيد:
١٠٠١
١٠٠٢
١٠٠٣
١٠٠٤
١٠٠٥

پنج ثانيه گذشت!
تا حالا به حرکت ابرها توجه کرده ايد؟

آنها  حرکت  سرعت  متوجه  معمولاً  ما  ولی  می شوند،  جابه جا  باد  توسط  زياد  سرعت  با  ابرها 
نمی شويم. چه چيزهای ديگری را می شناسيد که گذشتن آنها مانند حرکت ابرها باشد؟ 

٭٭٭٭٭٭



١٢

… سوت شروع مسابقه به صدا درمی آيد و بازی آغاز می شود!
در تيم اول هر کدام از بازيکنان وظيفهٔ خود را می شناسند و آماده اند که با شروع بازی، دستورات 
مربيان خود را مو به مو در زمين اجرا کنند. برنامهٔ آنها برای پيروز شدن در مسابقه اين است که از همان 

دقيقهٔ اول، با تمام قدرت بازی کنند و هيچ فرصتی را از دست ندهند. 
اما در تيم دوم، بازيکنان هنوز بازی را جدی نگرفته اند و تلاش چندانی از خود نشان نمی دهند. 

آنها با خودشان می گويند: حالا ٩٠ دقيقه وقت داريم…  .
شما نتيجهٔ بازی را چگونه پيش بينی می کنيد؟

تصور کنيد وقتی سوت پايان بازی به صدا درمی آيد، بازيکنان تيم دوم که فرصت های خود را از 
دست داده اند، همه دور داور جمع شوند و بگويند: ما اصلاً حواسمان به زمان بازی نبود و نفهميديم 
چطور مسابقه تمام شد. چند دقيقه ديگر به ما فرصت بدهيد تا موقعيت های از دست رفته را جبران 

کنيم. دوباره سوت بزنيد تا مسابقه را ادامه دهيم…!
به نظر شما داور اين مسابقه چه پاسخی به اين درخواست خواهد داد؟



١٣

به نظر شما زندگی ما در دنيا، چه شباهت هايی با يک مسابقهٔ فوتبال دارد؟ 
تفاوت های اين دو در چيست؟

عُمر، فرصتی برای …  
خداوند بلندمرتبه دربارهٔ کسانی که قدر عمر خود را نمی دانند و فرصت های زندگی را بی دليل از 

دست می دهند و با دست خالی از اين دنيا می روند می فرمايد: 

«حَـتّیٰ اِذا جاءَ اَحَدَهـُمُ الـْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِـعونِ لـَعَـلیّ اَعْـمَـلُ صالِـحًا فيـما 
ها کـَلِـمَـةٌ هـُوَ قائِـلـُها…»١ َّـ ن تـَرَکـْتُ کـَلاّ اِ

دنيا]  [به  مرا  پروردگارا؛  می گويد  می رسد،  فرا  آنها  از  يکی  مرگ  که  هنگامی 
بازگشتی  [چنين  هرگز؛  دهم!  انجام  بودم،  کرده  ترک  که  را  صالحی  اعمال  تا  برگردان 
درکار نيست]! اين سخنی است که او به زبان می گويد [و اگر بازگردد، کارش همچون 

گذشته است]! 

به راستی کسی که می داند نعمت های بهشت پاداش کارهای نيک او در اين دنياست، از فرصتی 
که در اختيار دارد چگونه استفاده می کند؟ 

راستی اصلاً کسی می داند تا چه زمانی برای جمع آوری توشه در اين دنيا وقت دارد؟ 
حضرت علی عليه السلام می فرمايد: 

فرصت ها مانند ابرها می گذرند، پس فرصت های خوب را غنيمت شمريد.٢ 

١ــ سوره مؤمنون، آيات ٩٩ و ١٠٠.
٢ــ نهج البلاغه، کلمات قصار، شمارهٔ ٢٢.



١٤

دست  از  را  خود  زندگی  فرصت های  که  کسی  رفتار  زير  موارد  از  يک  هر  در 
می دهد را با رفتار انسان دورانديش مقايسه کنيد. وقتی…

سورهٔ  می خواهد  او  از  کوچکش  برادر 
کوچکی از قرآن را به او بياموزد.

١ــ فرد دورانديش………………………………
٢ــ فرد بی توجه…………………………………

دادن  توضيح  مشغول  کلاس  در  معلم 
درس است. 

١ــ ……………………………………………
٢ــ

صدای اذان را می شنود.
١ــ
٢ــ

می داند برنامهٔ مورد علاقه اش چه ساعتی 
از تلويزيون پخش می شود.

١ــ
٢ــ

باقی  بيشتر  ماه  يک  امتحانات،  زمان  تا 
نمانده است.

١ــ
٢ــ

پس اولين سرمايهٔ ما برای خوشبختی در دنيا و آخرت همين زندگی و عُمر است که اگر کسی 
از آن محروم شود، از نعمت های ديگر نيز نمی تواند هيچ استفاده ای کند. آيا نعمت عمر به تنهايی برای 

خوشبختی ما در دنيا و آخرت کافی است؟
اگر کمی فکر کنيم می بينيم که انسان های بدکار و حتی حيوانات نيز از نعمت عُمر برخوردارند و مدتی 
در دنيا زندگی می کنند. آيا آنها نيز می توانند مانند نيکوکاران به سعادت و خوشبختی دنيا و آخرت برسند؟

علت چيست؟
٭٭٭٭٭٭

يکی از تفاوت های انسان با حيوانات و گياهان، قدرت تفکر و انديشيدن است.
ما انسان ها می توانيم با استفاده از اين نعمت ارزشمند، علاوه بر خوشبختی در دنيا به راه های 
خود  سعادت  برای  را  راه  بهترين  الهی  پيامبران  کمک  با  و  بينديشيم  خوب  زندگی  در  خود  پيشرفت 



١٥

انتخاب کنيم.
تفکر در آيات١ الهی آن چنان اهميتی در دين اسلام دارد که پيامبر اعظم صلی اللّٰه عليه و آله و سلم 

آن را از بسياری عبادت های ديگر بالاتر دانسته و می فرمايد:٢

ساعتی تفکر در نشانه های خداوند، از ساعت های طولانی عبادت کردن برتر است.٣

نعمت  اين  از  ولی  دارند،  انديشيدن  توانايی  که  هستند  کسانی  انسان ها  ميان  در  متأسفانه  البته 
خداوند استفاده نمی کنند. چشم دارند، ولی از آنچه می بينند عبرت نمی گيرند، گوش دارند، ولی برای 

شنيدن (دستورات خداوند) از آن استفاده نمی کنند.
هم  چهارپايان  از  است،  لال  و  کر  (دل هايشان)  که  را  انسان ها  از  گروه  اين  بلندمرتبه،  خداوند 

گمراه تر دانسته٤ و آنها را بدترين موجودات٥ معرفی می کند.
به نظر شما علت اين همه تأکيد و سفارش دين اسلام به فکر کردن چيست؟
آيا انتخاب راهی درست برای زندگی بدون انديشيدن امکان پذير است؟

١ــ بين حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هايی وجود دارد؟ 
است؟  کافی  آخرت  و  دنيا  در  ما  خوشبختی  برای  تنهايی  به  عمر  نعمت  آيا  ٢ــ 

توضيح دهيد. 
٣ــ خداوند حکيم چه کسانی را از چهارپايان نيز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا؟ 

١ــ آيات: نشانه ها
٢ــ کافی، ج ٢، ص ٥٤.

٣ــ البته فراموش نکنيم که در دين اسلام هيچ عملی نمی تواند جايگزين عبادت های واجب (مانند نمازهای روزانه و عبادت های 
واجب ديگر) شود.

٤ــ سورهٔ فرقان، آيه ٤٤.
٥ــ سورهٔ انفال، آيه ٢٢.
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راهی برای بهتر فهميدن 
در طول تاريخ، متفکران با ايمان که قدرت فکر و انديشه خود را هديه ای از طرف 
پروردگار مهربان خود می دانستند، برای رشد و حفظ اين نعمت ارزشمند دعا می کردند 
و  کردن  فکر  درست  برای  که  می خواستند  خداوند  از  همواره  خود  مناجات های  در  و 

درست فهميدن مسائل آنان را ياری کند. 
ابن سينا فيلسوف و دانشمند بی مانند ايرانی می گويد: 

و  می ماندم  در  فلسفی  پيچيده  مسائل  حل  در  طولانی  انديشيدن  از  پس  هرگاه 
همه درها به رويم بسته می شد، به مسجد جامع می رفتم و 

دو  رکعت نماز می خواندم و از خداوند می خواستم 
و  کند  ياری  مسائل  حل  و  تفکر  در  مرا  که 

بدين    صورت بسياری از مشکلات علمی خود 
حل  بزرگ  خداوند  از  استعانت  با  را 

می کردم.
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الهی
ای خالق مهربان، تو را سپاس؛
سپاس که به من زندگی دادی؛

تا تو را بشناسم و دوستت بدارم.
خداوندا،

ای بخشنده ای که به من توانايی فکر کردن بخشيدی؛
ياری ام کن که بدون فکر کاری نکنم.

پروردگارا،
ای دانای بزرگ؛

ای که تفکر را سرمايهٔ من قرار دادی؛
و هيچ عبادتی را از آن برتر ندانستی؛

بر محمد و آل او درود فرست؛
و انديشه ام را وسيلهٔ هدايتم قرار ده.١ 

١ــ اقتباس از کتاب خدای من (با اندکی تلخيص)
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درس سوم

استعانت از خداوند 

و  نشسته  حضورش  در  عباسی)  زورگوی  و  مغرور  (خليفه  هارون  درباريان  از  عده ای  روزی 
مشغول چاپلوسی بودند که بهلول زيرک وارد شد. 

دربار ما  بهلول، خيلی وقت است که ما را می شناسی و به  کرد و گفت: ای  بهلول  هارون روبه 
می آيی، اما بر خلاف ديگران تاکنون چيزی از ما نخواسته ای! امروز از ما چيزی بخواه تا به تو ببخشيم! 
بهلول اندک تأملی کرد و گفت: ای خليفهٔ بزرگ، نگران گناهانم هستم، می ترسم در روز قيامت 

باعث عذاب من شود. از شما می خواهم گناهان مرا ببخشيد! 
و  حال  چه  قيامت  روز  در  خودم  نمی دانم  من  نادان،  ای  گفت:  و  داد  سر  بلندی  خندهٔ  خليفه 

روزی خواهم داشت. چگونه در آن روز تو را نجات دهم؟ چيز ديگری بخواه! 
ــ ای خليفه، من بدنی نحيف دارم و زود بيمار می شوم. از شما می خواهم بيماری ها را از من 

دور کنيد! 
هارون اين بار با ناراحتی گفت: اين کار هم از من ساخته نيست. چيز ديگری بخواه! 

ــ جناب خليفه، اين کشور پهناور و همهٔ ساکنانش فرمانبردار شما هستند، درست می گويم؟ 
ــ معلوم است. ما سلطان اين سرزمين هستيم.

و  می کنند  اذيت  مرا  مزاحم،  مگس های  و  پشه ها  کنم،  استراحت  می خواهم  وقت  هر  من  ــ 
راحت  بتوانم  تا  باشند  نداشته  کاری  من  با  بدهيد  دستور  آنها  به  است  ممکن  اگر  بخوابم.  نمی گذارند 

استراحت کنم. 
چيست  اينها  نادان!  کشيد:  فرياد  کند،  کنترل  را  خودش  نمی توانست  عصبانيت  از  که  هارون 
که از ما می خواهی؟ چراکارهايی را از ما می خواهی که انجامشان از هيچ کسی برنمی آيد؟ نکند ما را 

مسخره کرده ای؟ 
بهلول آرام ولی استوار جواب داد: جناب خليفه، من قصد مسخره کردن شما را نداشتم. فقط…… 

بهلول اين را گفت و سپس در ميان سکوت و حيرت اطرافيان، قصر را ترک کرد. 
٭٭٭٭٭٭
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فکر می کنيد بهلول از اين درخواست ها چه منظوری داشت؟

ما مسلمانان در هر شبانه روز دست کم ده مرتبه سورهٔ حمد را می خوانيم و در آن می گوييم:

اکَ نـَسْـتَـعـيـنُ».١ اکَ نـَعْـبـُدُ وَ إِيَّـ «إِيَّـ
[خدايا] تنها تو را می پرستيم و تنها از تو ياری می خواهيم.

می دانيد چرا؟
اگر کمی به زندگی روزانهٔ خود فکر کنيم درمی يابيم که ما نمی توانيم تمام نيازهای زندگی خود را 

به تنهايی برطرف کنيم و برای پشت سر گذاشتن مشکلات، نيازمند کمک ديگران هستيم.
از طرفی انسان های ديگر نيز همگی مانند ما هستند و تنها خداوند بزرگ و بی مانند است که بدون 
آنکه خود نيازی به ديگران داشته باشد می تواند به همه ياری رساند. پس طبيعی است که همه از خداوند 

ياری بجويند. اما ما چگونه می توانيم بيش از پيش از ياری خداوند برخوردار شويم؟ 

چگونه از خدا ياری بخواهيم؟
١ــ دعا کردن 

يکی از مهم ترين و ساده ترين راه ها برای استعانت٢ از خداوند بزرگ دعا کردن است. خداوند 
مهربان در قرآن کريم می فرمايد: 

اعِ اِذا دَعانِ…»٣ نیّ قَـريـبٌ اُجيـبُ دَعْـوَةَ الدَّ «وَ اِذا سَـالَـَکَ عِـبادی عَـنّی فاَِ
ای پيامبر، هرگاه بندگانم از تو دربارهٔ من سؤال کردند، [بگو من به آنان] نزديکم؛ 

هرگاه دعا کنند و مرا بخوانند جواب آنان را می دهم. 

١ــ سورهٔ حمد، آيهٔ ٥.           ٢ــ استعانت: ياری طلبيدن.               ٣ــ سورهٔ بقره، آيه ١٨٦.
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اين آيه به روشنی نشان می دهد که دعای هيچ يک از بندگان از خداوند پنهان نمی ماند و او نيز 
درخواست هيچ کس را بی پاسخ نمی گذارد. البته گاهی از خداوند چيزهايی را درخواست می کنيم که به 
مصلحت مان نيست. خداوند که بهتر از هرکس ديگری از سود و زيان ما آگاه است، به جای درخواست 

ما چيزی می دهد که مفيدتر و مناسب تر است. 
رسول خدا دربارهٔ اين گونه دعاها می فرمايد: 

هيچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اينکه دعايش يا در همين دنيا مستجاب 
می شود، يا خداوند آن را برايش در روز قيامت ذخيره می کند و يا در برابر آن دعا بخشی 

از گناهانش را می آمرزد.١

شرايط استجابت دعا
رحمتش، به همهٔ آفريده های خود توجه دارد و هيچ دعايی از  مهربان به خاطر لطف و  خداوند 
او پوشيده نيست، اما بعضی کارها در نزد خداوند آن قدر ناپسند است که اگر کسی آنها را انجام دهد، 

دعاهايش مستجاب نمی شود: 
٭٭٭٭٭٭

همهٔ  و  شد  خشک  چشمه ها  و  رودها  شدند.  شديدی  خشکسالی  و  قحطی  دچار  «بنی اسرائيل 
از  مردم  که  شد  طولانی  آن چنان  خشکسالی  رفت.  بين  از  اهلی  حيوانات  و  کشاورزی  محصولات 

گرسنگی حتی حيوانات مرده را هم می خوردند.  
جمعيت انبوهی برای طلب ياری از خداوند جمع شدند و به بيابان رفتند و با گريه و زاری مشغول 
دعا شدند. پس از مدتی طولانی باز هم خبری از باران نشد و مردم خسته و نااميد دوباره به خانه هايشان 

بازگشتند. 
خداوند به پيامبر وحی کرد که به ميان بنی اسرائيل برو و بگو در خانه های شما اموالی است که به 
زور از ديگران غارت کرده ايد. تا مال هرکس را به خودش برنگردانيد هر قدر هم دعا کنيد من دعايتان 

را مستجاب نخواهم کرد. 
١ــ بحارالأنوار، ج ٩٠، ص ٣٧٨.
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بنی اسرائيل شروع به بازگرداندن اموال ديگران کردند. وقتی تمامی اموال را به آنان بازگرداندند، 
دوباره ابرهای باران زا در آسمان پديدار شدند و پس از سال ها خشکسالی، رحمت خداوند آن سرزمين 

را فراگرفت.
 

اشاره  حرام)  مال  (کسب  دعا  استجابت  موانع  از  يکی  به  بنی اسرائيل  ماجرای 
دعا  استجابت  ديگر  موانع  دربارهٔ  محترم  معلم  کمک  با  و  کلاس  در  نيز  شما  می کند. 

گفت وگو کنيد. 

نماز بهترين نمونهٔ دعاست. نمازگزار در بخش های مختلف نماز (سوره حمد، قنوت، دعاهای 
رکوع و سجود) با خداوند سخن می گويد و از او ياری می طلبد. در اين حال، انسان به خداوند توجه 

بيشتری دارد، خدا نيز با لطف و رحمت بيشتری با او رفتار می کند.
امام صادق عليه السلام می فرمايد:

هرگاه مشکلی از مشکلات دنيا شما را غمگين کرد، وضو بگيريد، به مسجد برويد 
و دو رکعت نماز بخوانيد و دعايتان را از خداوند بخواهيد. آيا نشنيده ايد که خداوند در 
لوةِ» يعنی [در سختی ها] از صبر و نماز ياری  برِ وَالصَّ قرآن می فرمايد: « وَاستَعينوُا بِالصَّ

بگيريد؟١

٢ــ صبر و تقوا
به جز دعا کردن چه کارهای ديگری را سراغ داريد که ياری خداوند را به دنبال داشته باشد؟ 

بعد از جنگ احد، ديگر برای مسلمانان رمقی باقی نمانده بود. تعداد زيادی شهيد شده و بقيه 
هم به سختی مجروح شده بودند.

١ــ کافی، ج٤، ص٦٣. 



٢٣

لشکر مشرکان که پس از جنگ، در راه بازگشت به مکه بودند، در بين راه با خود گفتند: اکنون 
که پيروز شده ايم، چرا کار را يکسره نکنيم؟ بهتر است به مدينه حمله کنيم و مسلمانانی را که زنده مانده اند 
بکشيم و دارايی های شهر مدينه را نيز غارت کنيم، با اين کار برای هميشه خيال ما از محمد و پيروانش 

آسوده خواهد شد …. 
٭٭٭٭٭٭

خيلی زود به مسلمانان خبر رسيد که لشکر مشرکان دوباره به طرف آنها در حرکتند. 
شرايط بسيار سختی به وجود آمده بودند. آنان ديگر توان جنگيدن نداشتند. 

در حالی که مسلمانان نا اميد شده بودند، ناگهان فرشتهٔ وحی برای پيامبر خدا صلی اللهّ عليه و آله 
پيام مهمی آورد. اين پيام به مسلمانان آن چنان روحيه ای بخشيد که حتی مجروحينی را که ده ها زخم 

در تن داشتند. برای نبرد با کافران به طرف ميدان مبارزه کشيد: 

کمُْ بِـخَـمْـسَـةِ  ُّـ «بـَلیٰ اِنْ تصَْبِـروا وَ تـَتَّـقوا وَ يـَأتْوکمُْ مِنْ فوَْرِهِمْ هٰذا يمُْـدِدْکمُْ رَب
مـيـنَ» ١ آلافٍ مِنَ الـْمَـلائِـکَـةِ مُـسَـوِّ

بتازند،  شما  بر  دشمنان  که  هنگامی  باشيد،  پرهيزگار  و  کنيد  صبر  اگر  آری، 
ياری  دارند،  خود  با  نشانه هايی  که  فرشتگان،  از  نفر  هزار  پنج  با  را  شما  پروردگارتان 

خواهد کرد. 

درآمدند.  مسلمانان با تمام توان دوباره به طرف ميدان جنگ به حرکت  پس از نزول اين آيات 
مشرکان که نمی توانستند باور کنند اين لشکر اميدوار و با روحيه، همان لشکر شکست خورده باشد به 

گمان اينکه لشکری تازه نفس به سراغشان آمده است، از وحشت پابه فرار گذاشتند. 

به نظر شما چه چيزهايی موجب شد خداوند مسلمانان را ياری کند؟ 

١ــ آيات ١٢٣ تا ١٢٥، سورهٔ آل عمران.    
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روزه، صبر ارزشمند
گرفتن  روزه  می سازد،  تقوا  با  را  او  و  می شود  انسان  صبر  تقويت  موجب  که  کارهايی  از  يکی 

است. 
کند،  استفاده  آنها  از  می تواند  و  دارد  اختيار  در  غذا  و  آب  اينکه  با  می گيرد،  روزه  که  مؤمنی 
برای خشنودی خداوند تشنگی و گرسنگی را تحمل می کند. او با اين کار به تمرين صبر می پردازد و 
به خواستهٔ خداوند بيش از خواسته خودش توجه می کند. کاملاً روشن است که خداوند مهربان نيز به 

چنين فردی بيش از پيش ياری می رساند و او را در کارهايش موفق می گرداند. 
امام صادق عليه السلام می فرمايد:

بلندمرتبه  خداوند  که  زيرا  بگيرد.  روزه  شد،  مبتلا  بزرگی  مشکل  به  کسی  هرگاه 
می فرمايد: از صبر کمک بگيريد و در اينجا منظور از صبر روزه است.١ 

١ــ توضيح دهيد چرا بهلول هرگز چيزی از هارون درخواست نمی کرد؟ 
٢ــ گاهی انسان ها در دعاهايشان چيزی می خواهند که برايشان زيان آور است. آيا 
خداوند اين دعاها را مستجاب می کند؟ گفتار پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله را در اين مورد 

توضيح دهيد؟ 
مشرکان را  مسلمانان نيرويی تازه گرفته و  ٣ــ پيام مهم خداوند را که باعث شد 

فراری دهند، به صورت خلاصه بيان کنيد. 
٤ــ توضيح دهيد روزه گرفتن چگونه باعث بهره مندی بيش تر ما از ياری خداوند 

می شود؟ 

١ــ کافی، ج٤، ص٦٣. 
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امداد غيبی  
خوابيده اند،  مردم  که  حالی  در  شب  نيمه های   ،١٣٥٩ ارديبهشت  چهاردهم 
هزار  پيمودن  از  پس  و  می شوند  ايران  وارد  مخفيانه  آمريکايی  بالگردهای  و  هواپيماها 

کيلومتر در اطراف شهر طبس فرود می آيند. 
را  عمليات  نقشه  بار  آخرين  برای  سوختگيری  ضمن  مکان  اين  در  بايد  آنها 
مرور کنند و همين امشب مأموريت سری خود را به انجام برسانند. آمريکايی ها بهترين 
کماندوهای خود را پنج ماه تمام آموزش های ويژه داده اند تا بتوانند اين مأموريت مهم را 

با پيروزی پشت سر بگذارند. 
کنند  آزاد  شده اند  دستگير  ايران  در  که  را  آمريکايی  جاسوسان  می خواهند  آنان 
و سپس با بمباران جماران (منزل امام خمينی) و کودتای نظامی در ايران، حکومت را 

دوباره به دست بگيرند. 
صاف  ماهواره های ادارهٔ هواشناسی مرکزی آمريکا هوای امشب ايران را کاملاً 

و مهتابی اعلام کرده اند.  
برای اينکه اين عمليات سری فاش نشود، آنها بايد بلافاصله پس از سوختگيری 

دوباره به پرواز درآيند و قبل از روشن شدن هوا کار را يکسره کنند. 
هواپيماها و بالگردهای بزرگ يکی پس از ديگری به هواپيمای غول پيکر سوخت رسان 
نزديک می شوند و پس از سوختگيری جای خود را به ديگری می دهند. ظاهراً همه چيز 

طبق نقشه پيش می رود و از همين حالا بايد عمليات را تمام شده دانست که ناگهان: 
طوفانی سهمگين تمام منطقه را فرامی گيرد. تندباد صحرايی دانه های ريز شن را با 
خود همراه می کند و در يک چشم به هم زدن همه را زمين گير می کند. ديگر چشم چشم 

را نمی بيند. طوفان شن رادارهای پيشرفته را هم از کار انداخته است. 
فرمانده با تلاش فراوان با وزارت جنگ آمريکا تماس می گيرد: 

گير  اينجا  ما  بوديد؟  نکرده  پيش بينی  را  هوا  شما  مگر  است؟  وضعيتی  چه  «اين 
افتاده ايم! اينجا جهنم است! از جهنم هم بدتر. هرچه زودتر دستور نهايی را صادر کنيد. 

اگر اين وضع ادامه پيدا کند بايد …» و دوباره ارتباط قطع می شود. 
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سوخت رسانی  هواپيمای  به  سوختگيری  برای  که  بالگردها  از  يکی  حال  اين  در 
نزديک می شود، به دليل عدم ديد کافی با هواپيماهای ديگر برخورد می کند و ناگهان با 
صدايی مهيب تمام صحرا روشن می شود. خلبان و هشت کماندو در يک چشم به هم 

زدن کشته می شوند. 
ساير کماندوها وحشت زده از بالگردها پايين می پرند و فرار می کنند. هرکس سعی 
می کند جان خودش را نجات دهد. دو بالگرد ديگر که همزمان قصد فرار دارند، يکديگر 

را نمی بينند و دوباره صدايی مهيب … 
آتش انفجار بالگردها و مهمات درون آنها، هواپيماها و بالگردهای ديگر را هم 

به آتش می کشد و …  
چه کسی باور می کند؟ هواپيماها و بالگردهايی که در هيچ جنگی شکست نخورده 
بودند! تمام آن پيش بينی ها و تمرين ها! آن همه مهمات و نيرو! … دانه های ريز شن همه را 
شکست داد. اين همان اتفاقی است که رئيس جمهور آمريکا پس از مدت ها دربارهٔ آن 

می گويد: من هنوز هم کابوس وحشتناک طبس را می بينم! 
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جُـنودٌ  جاءَتـْکمُْ  اِذْ  عَـليَْـکمُْ  اللّٰهِ  نِعْمَـةَ  اذْکرُوا  آمَـنوُا  ذيـنَ  الَّـ هَا  ُّـ اَي «يا 
فـَارَْسَلـْنا عَـلـَيْـهِمْ رِيـحًا وَجُـنـودًا لمَْ تـَرَوْها وَ کانَ اللهُّ بِمٰاتعَملوُنَ بصَيراً»١

ای کسانی که ايمان آورده ايد، نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد که 
وقتی لشکريانی انبوه [برای نابوديتان] به سراغ شما آمدند، پس ما تندبادی را به 
همراه سپاهيان خود که شما آنها را نمی بينيد به جنگ آنان فرستاديم [تا بدانيد 

که] خداوند به آنچه می کنيد بيناست. 

سورهٔ فيل را بخوانيد و ببينيد معنای اين سوره چه شباهت هايی با ماجرای طبس 
دارد؟ اين شباهت ها را يادداشت کنيد و دربارهٔ آنها با هم کلاسی هايتان گفت وگو کنيد. 

نشانه  مختلف  زمان های  در  اتفاق ها  اين گونه  تکرار  و  شباهت ها  اين  شما  به نظر 
چيست؟ 

١ــ سورهٔ احزاب، آيهٔ ٩.



٢٨

خداوندا،
تو را سپاس که کامل ترين دين را نصيبم ساختی؛ و مرا دوست دار 

دينت قرار دادی.
ای داناترين و ای تواناترين،

تو خود بيش از همه انسان را می شناسی؛
و به ضعف و قوتش آگاهی؛

و می دانی که دانايی اش اندک است و قانون هايش ناقص؛
الهی،

پس بر محمد و آل او درود فرست و ياری ام کن؛
ياری ام کن که قانون تو را که دين توست، بشناسم؛

همواره آن را دوست بدارم؛
و به آن عمل کنم؛

ای مهربان ترين مهربانان… 
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در فصل پيش دانستيم كه جهان آفرينش با تمام وسعت و شگفتی هايی 
كه دارد، برای اين آفريده شده است كه انسان از آن استفاده كند و با سرمايه های 
به  دارد،  اختيار  در  كه  انديشيدن)  توانايی  و  زندگی  فرصت  (مانند  گرانقدری 

سوی بهشت الهی حركت كند.
در  را  ما  می توانند  كه  می پردازيم  كارهايی  بررسی  به  فصل،  اين  در  ما 

رسيدن به هدفی كه داريم ياری كنند.
از:  عبارت اند  به ترتيب  كه  است  شده  تشكيل  درس  سه  از  حاضر  فصل 

دين، گنج بی پايان؛ نردبان آسمان؛ و يك فرصت طلايی.دين، گنج بی پايان؛ نردبان آسمان؛ و يك فرصت طلايی.
 درس چهارم (دين، گنج بی پايان) با نشان دادن برخی مشكلات جوامع 
نعمت  اين  برابر  در  ما  مسئوليت  و  انسان ها  خوشبختی  در  دين  تأثير  بی دين، 

بزرگ الهی را بيان می كند.
 درس پنجم (نردبان آسمان) ضمن بيان برخی آداب نماز و فضايل آنها 

به آموزش احكام لباس و مكان نمازگزار خواهد پرداخت.
 درس ششم (يك فرصت طلايی) ابتدا برخی ويژگی های ماه رمضان را 
برشمرده و سپس فوايد روزه داری را بيان می كند و در انتها به احكام مربوط به 

روزه خواهد پرداخت.

فصل دوم   : راه و توشه
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درس چهارم

دين؛ گنج بی پايان

باورتان می شود…
در قرن بيست و يکم و زمانی که بشر مدعی رسيدن به اوج پيشرفت است؛ در برخی از همين 
کشورهای بزرگ و پيشرفته ای که ما هر روز تصاوير ساختمان ها و اتوبان های بزرگ و زيبای آنها را از 

تلويزيون می بينيم، اتفاقاتی می افتد که برای ما باورکردنی نيست؛ مثلاً:۱
ــ در کشور آمريکا در هر سی ثانيه يک قتل اتفاق می افتد؟

ــ هر سال در برخی کشورها صدها هزار کودک دزديده می شوند؟
ــ در بعضی از کشورهای بزرگ، مردم هنوز گوشت سگ ها را می خورند؟

ــ بيش از نيمی ازمردم يک کشور بزرگ به سگ هايشان  بيش از خانواده شان علاقه دارند؟
ــ هر روز تعداد زيادی از مردم اين کشورها در اثر مصرف مشروبات الکلی می ميرند؟

ــ افزايش خيره کنندهٔ جرم و جنايت و بالا رفتن تعداد زندانيان باعث شده است که در بعضی از 
شهرهای بزرگ آمريکا به ناچار برخی از سالن های ورزشی و حتی کليساهای متروکه را نيز به محل 

نگه داری موقت زندانيان تبديل کنند؟
آنها  کشتن  از  قبل  را  فلسطينی  نوجوانان  و  کودکان  بدن  اعضای  صهيونيست  اشغالگران  ــ 

می ربايند؟ 
اين وضعيت ناپسند شما را به ياد کدام بخش از تاريخ می اندازد؟

٭٭٭٭٭٭
اوضاع جزيرة العرب را در زمان جاهليت به ياد داريد؟

داغ دار  مادران  نالهٔ  و  شمشيرها  برخورد  صدای  نمی شد،  قطع  هرگز  که  صدايی  هنگام،  آن  در 
بود.!

١ــ آمارهايی که ارائه می شود از گزارش رسمی وزارت دادگستری آمريکا در سال ٢٠٠٦ است.
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چه بسيار دختران معصومی که به جرم دختر بودن، بی رحمانه زنده به گور می شدند. 
خوراک مردم، گوشت بد بوی مردار و هم نشين آنها مارها و سوسمارها بود.

خيانت به ديگران افتخار، و کشتار ديگران نشانهٔ قدرت بود.
حضرت علی عليه السلام دربارهٔ اين زمان می فرمايند:

خداوند حضرت محمد صلی اللّٰه عليه و آله را در حالی برای هشدار به همه جهانيان 
به پيامبری مبعوث کرد که شما بدترين روش زندگی را داشتيد و در بدترين خانه ها زندگی 
می ريختيد،  را  يکديگر  خون  ناگوار،  غذاهايتان  و  بود  آلوده  آشاميدنی هايتان  می کرديد. 
پيوند خويشاوندی را با بستگانتان ازبين می برديد و فسادها و گناهان شما را فرا گرفته 

بود.۱

به نظر شما چه شباهت هايی بين رفتار مردم در اين دو زمان وجود دارد؟
فکر می کنيد علت اين شباهت ها چيست؟

راه خوشبختی
پس از بعثت پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله در مدتی کوتاه همه چيز تغيير کرد.

مردمی که سال های طولانی دشمن يکديگر بودند، با پذيرش دين آسمانی اسلام، به برادران دينی 
يکديگر تبديل شدند و سرزمين که در آن تنها عده ای انگشت شمار توانايی خواندن و نوشتن داشتند، 
در مدتی کوتاه هزاران دانشجو و استاد تربيت شد. در اين سرزمين، ديگر کسی دختران را زنده به گور 

نمی کرد. مجسمه های سنگی و چوبی عبادت نمی شد  و کسی به خاطر رنگ پوستش تحقير نمی شد.
اينها همه تنها گوشه ای از ثمرات بی شماری بود که دين برای مردم به ارمغان آورده بود.

١ــ نهج البلاغه، خطبهٔ ٢٦.                                           
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قرآن کريم با يادآوری اين موضوع مهم به مؤمنان می فرمايد:

او  و  بوديد  يکديگر  دشمن  که  آن گاه  کنيد،  ياد  خود  بر  را  خداوند  نعمت  و   …»
دل هايتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شديد. و شما بر لبه پرتگاهی از آتش 

بوديد، پس شما را از آن رهانيد…».۱

اکنون پس از گذشت قرن ها، هنوز هم برخی گمان می کنند پيشرفت علمی آنها برای يافتن راه 
خوشبختی کافی است و برای همين خودشان را از راهنمايی خداوند مهربان بی نياز می دانند و به تعاليم 
هم  باز  اما  می کنند،  آزمايش  را  راهی  هر  خوشبختی  به  رسيدن  برای  آنها  می کنند.  بی توجهی  پيامبران 
نمی توانند خود را از وضعيت تأسف باری که در آن قرار دارند نجات دهند؛ چرا که تنها به تجربه و دانش 

محدود خود تکيه می کنند.
خداوند حکيم برای از بين بردن اين تصور غلط می فرمايد:

يـُعَـلِـّمُـکـُمُ  وَ  يـُزَکيّـکمُْ  وَ  آياتِنا  عَليَْکمُْ  يـَتْلوُا  مِنکْمُْ  رَسُولاً  فيکمُْ  «…اَرْسَلنْا 
ونَ».۲ الـْکِـتابَ وَ الـْحِکـْمَـةَ وَ يـُعَلِّمُکمُْ ما لمَْ تکَوُنوُا تـَعْلمََُ

در ميان شما پيامبری از خودتان فرستاديم [که] آيات ما را برای شما بازگو می کند؛ 
و شما را پاک می سازد و به شما کتاب و حکمت می آموزد و آنچه را نمی توانستيد آنها 

را بياموزيد به شما می آموزد.

بنابراين، ارزش دين وقتی بيشتر مشخص می شود که بدانيم، اگر پيامبران راه درست خوشبختی 
را بيان نمی کردند، ما هرگز نمی توانستيم خودمان اين راه را پيدا کنيم.

کسانی که به راهنمايی های دين اعتقاد دارند، همواره به درستی راه خود اطمينان دارند و بدون 
هيچ ترس و اضطرابی به حرکت خود به سوی هدف ادامه می دهند. آنها به خوبی می دانند که هيچ يک 

١ــ سورهٔ آل عمران، آيهٔ ١٠٣.
٢ــ سورهٔ بقره، آيهٔ ١٥١.
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از دستورات دين بی دليل و بی فايده نيست و حتی اگر ما از علت آنها هم بی خبر باشيم، باز هم عمل 
کردن به اين دستورات ضامن سعادت ما خواهد بود. برای نمونه در ماه مبارک رمضان که مردم به 
مسائل دينی اهميت بيشتری می دهند وکمتر دچار غفلت و وسوسه شيطان می شوند، آمار جرم های 

مختلف در کشور ما ايران از ٣٠ تا ٨٠ درصد نسبت به ماه های ديگر کاهش می يابد.
اين راه را نرفته ايم و با  همهٔ ما در حال پيمودن مسيری طولانی به طرف بهشت هستيم که قبلاً 
آن آشنايی نداريم. پيمودن اين راه بدون يک راهنمای آگاه و دلسوز، درست مانند امتحان دادن درسی 

است که تا کنون نخوانده ايم.
به همين دليل خداوند مهربان پيامبرانی را به کمک ما فرستاده است که خودشان راه را به درستی 
می شناسند و به ما نيز ياد می دهند که برای رسيدن به مقصد، چه چيزهايی را بايد همراه خود ببريم و چه 

چيزهايی را نبايد همراه داشته باشيم. 

به  نسبت  ما  وظيفهٔ  انسان،  خوشبختی  در  دين  بی نظير  تأثير  و  اهميت  به  توجه  با 
دين چيست؟

دفاع از دين
با نگاهی به تاريخ اسلام درمی يابيم که مسلمانان از ابتدای ظهور اسلام، همواره ازدين خود 
دين  می دانستند  آنان  کرده اند.  محافظت  توان  تمام  با  ــ  است  الهی  دين  کامل ترين  و  آخرين  که  ــ 
تنها راه رسيدن به سعادت دنيا و آخرت است، به همين دليل، آن را از جان خود عزيزتر می دانستند 
و هرگاه احساس می کردند خطری دين را تهديد می کند، با فدا کردن جانشان به دفاع از دين خدا 

برمی خاستند.
برای  سربازانش  و  شيطان  وقتی  تا  و  نيست  گذشته  زمان های  به  مربوط  تنها  فداکاری  اين 

نابودی دين نقشه می کشند، ما نيز موظفيم که با هوشياری از آن پاسداری کنيم.
مقاومت هشت سالهٔ جوانان مؤمن ما در برابر ارتش صدام، نمونه ای روشن از اين مسئوليت 
مانند  که  است  مقدس  دفاع  شهيدان  از  يکی  وصيت نامه  از  قسمتی  بعد  صفحهٔ  نوشته  است.  مهم 

صدها هزار شهيد ديگر، جان پاکش را برای دفاع از دين خدا فدا کرد:
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… من به خاطر اين به جبهه آمدم که می ديدم قرآن در خطر است. اسلام در خطر است. 
چون مسلمان بودم و بايد از اسلام و ميهنم دفاع می کردم. در طول تاريخ برای پابرجا ماندن اين 
اسلام، قربانيان زيادی داده شده است، مثل امام حسين عليه السلام و اصحابش و مثل شهدای ما در 
جبهه. پس بر من واجب بود تا از آن دفاع کنم. اسلامی که با سختی های بسيار نگهداشته شده و 

مسلمانان (برای دفاع از آن) استقامت می کردند، بر من واجب بود از آن دفاع کنم…  .۱

هرکس برای اولين بار او را می ديد متوجه می شد که شانه اش با شانهٔ افراد سالم 
فرق دارد. زنان و دختران جوان با اينکه چند بار ماجرای جنگ اُحد را شنيده بودند، اما 

خيلی دوست داشتند که خود «نسَُيبه» ماجرای دستش را برای آنها تعريف کند …
٭٭٭٭٭٭

«آن وقت ها اگر جنگی پيش می آمد، زنان نيز تا نزديک ميدان جنگ می آمدند و جايی 
بيرون از ميدان جنگ، به مداوای مجروحان و آب دادن به رزمندگان و … می پرداختند.

روز جنگ، وقتی شوهر و دو پسرم به همراه پيامبر خدا عازم اُحُد شدند، من هم 
مشک آب را به همراه پارچه هايی برای بستن زخم مجروحان برداشتم و به راه افتادم.

در آن لحظات فکر هر چيزی را می کردم جز جنگيدن!
آن روز مسلمانان با اينکه خيلی کمتر از کفار بودند، اما در ابتدای جنگ توانستند 
کفار را به سختی شکست بدهند و آنها را فراری بدهند. عده ای از مسلمانان به گمان 
غنيمت  جمع آوری  به  و  گذاشتند  زمين  به  را  سلاح ها  است،  شده  تمام  ديگر  کار  اينکه 
مشغول شدند. حتی نگهبانان گردنهٔ حساس احد که پيامبر به آنها دستور داده بود به هيچ 
از  ديدند،  غنيمت  جمع  حال  در  را  مسلمانان  بقيهٔ  وقتی  نکنند،  ترک  را  جايشان  عنوان 

گردنه پايين آمدند و مانند بقيه مشغول جمع آوری غنيمت برای خودشان شدند.
سر  پشت  از  ناگهان  و  شدند  متحد  هم  با  ديدند،  را  ماجرا  اين  دور  از  که  کفار 
مسلمانان، يعنی از همان گردنهٔ احد، مسلمانان بی سلاح را غافلگير کردند و به آنان حمله 
کردند. عدهٔ زيادی کشته شدند، عده ای مجروح شدند و بقيه هم فرار کردند. فقط تعداد 

١ــ بخشی از وصيت نامهٔ شهيد رمضان عامری که در سال ١٣٦٧ در جبهه های نبرد دفاع مقدس به شهادت رسيد.
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پيامبر را  اطراف  پيامبر  عموی  حمزه  مانند علی ابن ابی طالب و  مؤمنان واقعی  اندکی از 
گرفتند و به جنگ با مشرکان پرداختند.

اتفاقی  پيامبر  برای  نکند  خدايا،  بودم.  نگران  خيلی  بود.  سختی  خيلی  شرايط 
بيفتد؟! احساس کردم دين در خطر است. اگر کافران می توانستند آن چند مسلمان را هم 

از پای درآورند، ديگر از دين من چيزی باقی نمی ماند.
نتوانستم تحمل کنم. مشک را به زمين انداختم و به طرف ميدان دويدم. 

يکی ازکفار را ديدم که فرياد می زد: محمد کجاست؟ خود محمد کجاست؟
زره  دو  ديدم  ناگهان  کردم.  نثارش  شمشير  ضربهٔ  چند  و  رساندم  او  به  را  خودم 
روی هم پوشيده است و ضربات من اثر زيادی بر او نداشته است. با شمشيرش ضربهٔ 

محکمی بر شانه من زد که خون از دستم فواره زد.
پيامبر خدا در حالی که خودش مشغول دفاع بود، يکی از پسرانم را صدا زد و 

فرمود: زود برو و زخم مادرت را ببند.
پيامبر  به  را  خودم  دوباره  و  برداشتم  را  شمشيرم  بست.  را  شانه ام  زخم  پسرم 

رساندم.
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مشغول جنگ بودم که يکی از پسرهايم مجروح شد. فوراً خودم را به او رساندم 
و زخمش را بستم و به او گفتم: زود باش خودت را کنار پيامبر برسان… 

جنگ احد که تمام شد، پيامبر برای اطمينان از وضع دشمن دستور تعقيب آنها 
را صادر کرد، ولی من که چند جای بدنم زخمی شده بود و خون زيادی هم از بدنم 
رفته بود، ديگر نتوانستم ادامه دهم و در حالی که ديگر اميدی به زنده ماندنم نبود، با هر 

زحمتی که بود ازميدان جنگ بيرون آمدم.
آن روز وقتی سپاه اسلام به مدينه بازگشت، رسول گرامی اسلام، پيش از اينکه به 

خانه اش برود کسی را به منزل ما فرستاد تا از حال من باخبر شود.
وقتی شنيدم که پيامبر خدا از شنيدن اين خبر که نسيبه زنده است چقدر خوشحال 

شدند، از شادی در پوست خودم نمی گنجيدم.
با خودم گفتم: درست است که مجروح شدم و شانه ام درد زيادی دارد، ولی 
در عوض تا جايی که توانستم از پيامبر خدا و دين خودم دفاع کردم. اين خيلی مهم تر 

از سلامتی نسيبه است…»۱

١ــ آيا انسان می تواند بدون استفاده از دستورات خداوند همه نيازها و خطرهای 
راه سعادت را پيش بينی کند؟ توضيح دهيد.

در  انسان  خوشبختی  باعث  چگونه  پيامبران  راهنمايی های  که  دهيد  توضيح  ٢ــ 
دنيا و آخرت می شود؟

٣ــ به نظر شما اگر مسلمانان نسبت به راهنمايی های دين خود بی توجه باشند، چه 
سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود؟ آيا وضعيت آنها با مردم کشورهای بی دين تفاوتی 

خواهد داشت؟

١ــ برداشت از داستان راستان استاد شهيد مرتضی مطهری (به نقل از شرح ابن ابی الحديد، ج ٣، ص ٥٦٨ تا ٥٧٠).
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درس پنجم

نردبان آسمان
                    

اميرمؤمنان حضرت علی عليه السلام فرمودند:
«ای مردم، مراقب نمازهايتان باشيد و خودتان را با نماز به خدا نزديک کنيد. آيا نمی شنويد که 
وقتی از دوزخيان می پرسند چه چيزی شما را به دوزخ کشانيد، می گويند: «ما از نمازگزاران نبوديم»؟ 
گردن ها  از  را  گناهان  زنجير  و  غل  و  می ريزد  فرو  پاييزی  برگ های  مانند  را  گناهان  نماز،  که  بدرستی 
می گشايد. پيامبر خدا صلی اللهّ عليه و آله نماز را به چشمه آبی تشبيه کرده است که در برابر خانه کسی 
و  چرک  هرگز  پس  دهد؛  شست و شو  آن  در  را  خود  مرتبه  پنج  شبانه روز،  هر  او  و  باشد  داشته  جريان 

آلودگی در بدن او باقی نمی ماند.»١
٭٭٭٭٭٭ 

در ميان احکام اسلام هيچ موضوعی نيست که به اندازهٔ نماز مورد تأکيد و سفارش پيشوايان دين 
قرار گرفته باشد. اين عبادت بزرگ در دين اسلام از چنان اهميتی برخوردار است که از آن به عنوان ستون 

دين و معراج٢ مؤمنان ياد شده است و ترک آن می تواند انسان را به مرز هولناک کفر و بی ايمانی بکشاند.
اما بايد ببينيم که آيا هر نمازی می تواند باعث بالا رفتن ما به سوی خدا شود؟

به نظر شما ما بايد چگونه نماز بخوانيم که مورد توجه بيشتر خداوند قرار بگيريم؟

آداب نماز
در سال گذشته با برخی از آداب نماز آشنا شديم.

به جای آوردن نماز در اول وقت، پوشيدن لباس های تميز در هنگام نماز و مرتب کردن ظاهر در 
نماز از اين آداب بودند.

در اين درس به برخی ديگر از آداب و احکام نماز خواهيم پرداخت که عمل به آنها می تواند نماز 
را نزد خداوند بزرگ ارزشمندتر سازد.

٢ــ معراج: وسيلهٔ بالا رفتن به سوی خداوند. ١ــ نهج البلاغه، خطبهٔ ١٩٩.   
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خواندن اذان و اقامه قبل از نماز
حضرت علی عليه السلام می فرمايد:

کسی که اذان و اقامه بگويد و به نماز بايستد، دو صف از فرشتگان پشت سر او به 
نماز می ايستند که ابتدا و انتهای اين دو صف ديده نمی شود، و کسی که تنها اقامه بگويد 

و نماز بخواند، پشت سرش يک صف از فرشتگان به نماز می ايستند.١

اين حديث نورانی به خوبی نشانگر اهميت و ارزش والای اذان و اقامه در تکميل نماز است.
محتوای اذان و اقامه را به ياد داريد؟

حضرت  پيامبری  به  شهادت  خداوند،  يگانگی  به  شهادت  شمردن،  بزرگ تر  همه  از  را  خداوند 
محمد صلی اللهّ عليه و آله و…   .

اين موضوعات مهم ترين عقايد همهٔ مسلمانان جهان است که به عنوان شعار اسلام، هر روز و 
شب و در وقت هر نماز، با صدای بلند در آسمان شهرها و روستاهای کشورهای اسلامی طنين انداز 

می شود.
پيامبر اکرم صلی اللّٰه عليه و آله دربارهٔ اين عمل ارزشمند می فرمايد:

بخشی از ثواب نماز همهٔ نمازگزاران، سهم مؤذنی است که مردم با صدای اذان 
او به نماز ايستاده اند.٢

سفارش های بزرگان دين به اذان گفتن سبب شده است اذان گويی در تعاليم اسلامی، فرهنگی 
پسنديده و قابل تقدير به شمار آيد، به گونه ای که همواره مؤذنان امين و مورد اعتماد مردم و از اعتبار 

ويژه ای نسبت به ديگران برخوردارند.
١ــ وسائل الشيعة ج ٥، ص ٣٧٣.
٢ــ وسائل الشيعة ج ٥، ص ٣٧١.
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نماز خواندن در مسجد
نماز خواندن در مسجد، يکی ديگر از آداب نماز است که باعث توجه بيشتر خداوند به نمازگزار 
حقيقت  در  می رود  مسجد  به  وقتی  انسان  می آورد.  به دنبال  را  او  بيشتر  رحمت  و  لطف  و  می شود 
تواناتر  ميهمانان خود، از خداوند بزرگ  پذيرايی از  ميهمان خداست و روشن است که هيچ کس در 

نيست.
خداوند به حضرت موسی عليه السلام فرمود:

همانا مساجد خانه های من در زمين اند، پس خوشا به حال کسی که خود را پاکيزه  
کند و سپس برای زيارت من به خانه ام بيايد. [پس در اين صورت] بر هر ميزبانی لازم 

است که از زائر خود پذيرايی کند.١

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضيح دهيد که چه فرقی بين آداب نماز 
و احکام واجب نماز وجود دارد؟ برای پاسخ به اين پرسش می توانيد از دبير محترمتان 

کمک بگيريد.

شرايط نماز صحيح
نماز جماعت که تمام شد، سعيد از صف پشتی آمد و کنار من نشست:

ــ سلام
همين طور که داشتم تسبيحات حضرت زهرا٢ را می گفتم با او دست دادم و جوابش را دادم.

سعيد که انگار می خواست حرف مهمی بزند، همين طور چشم به من دوخته بود تا تسبيحات را 
تمام کردم. بلافاصله گفت: 

١ــ وسائل الشيعه، ج ٥، ص ١٩٩.
٢ــ تسبيحات حضرت فاطمه زهرا سلام اللّٰه عليها يعنی گفتن اللّٰه اکبر (٣٤ مرتبه)، الحمدللّٰه (٣٣ مرتبه) و سبحان اللّٰه (٣٣ مرتبه)
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هيچ می دانی بايد نمازت را دوباره از اول بخوانی؟ 
ــ چرا؟ 

ــ برای اينکه نمازی که الآن خواندی باطل بود! 
خيلی تعجب کردم. دوباره پرسيدم: چرا؟ 

ــ برای اينکه پشت آستين پيراهنت خونی شده و با لباس نجس نمی شود نماز خواند.
تو مطمئنی؟ 

ــ باور نمی کنی؟ اينجاست، ببين.
با زحمت پيراهنم را چرخاندم و آن را ديدم. درست می گفت ولی خيلی کم بود. شايد يک قطره 

بود. 
ــ ولی اين که خيلی کوچک است. مطمئنی اين مقدار خون نماز را باطل می کند؟ 

ــ کاری ندارد، برويم از حاج آقا بپرسيم.
و  سلام  از  بعد  که  وقتی  نشستيم.  مسجدمان  جماعت  امام  علوی  آقای  کنار  و  رفتيم  هم  با 

احوال پرسی ماجرا را برای او تعريف کرديم، حاج آقا گفت: 
ــ ببينيد بچه ها؛ اگر نمازگزار قبل از نماز بداند که لباس و يا بدنش نجس شده است، نمازش 
باطل است، اما اگر بعد از نماز بفهمد که لباس يا بدنش پاک نبوده نمازش صحيح است و فقط برای 

نمازهای بعدی بايد آنها را پاک کند.
ــ ببخشيد حاج آقا، يعنی نماز علی باطل نيست؟

گذشته  اين  از  و  نداشته  خبر  لباسش  بودن  نجس  از  نماز  حال  در  خودش  اولاً  نخير.چون  ــ 
خونی که روی لباس علی آقا ريخته از يک سکهٔ کوچک١ کمتر است. 

سعيد گفت: پس من چند روز پيش که برادر کوچکم را بغل کرده بودم و لباسم کمی نجس شد، 
لازم نبود آن را برای نماز می شستم؟

ــ اين مقدار بدون اشکال فقط دربارهٔ خون است؛ يعنی اگر لباس و يا بدن شما با نجاسات ديگر 
برخوردکند، حتی اگر يک قطره هم باشد، حتماً بايد قبل از نماز آن را پاک کنيد.

ــ حاج آقا ببخشيد؛ من شنيده ام اگر جوراب کسی نجس باشد، می تواند با آن نماز بخواند. اين 
درست است؟ 

١ــ اين اندازه تقريباً به اندازهٔ يک بند از انگشت سبابهٔ انسان است.
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ــ نماز خواندن با جوراب، کلاه و يا دستکش نجس که لباس به حساب نمی آيند اشکالی ندارد، 
به اين شرط که خشک باشند و نجاست آنها به بدن و لباس های ديگر سرايت نکند. علاوه بر اينها، مکان 

و لباس نمازگزار شرايط ديگری هم دارد که بايد به آنها توجه داشته باشيم:
اوّل: علاوه بر لباس و بدن نمازگزار، مکان نمازگزار (يعنی چيزی که فرد بر آن سجده می کند) 

هم بايد پاک باشد و سجده کردن بر اشيای نجس، نماز را باطل می کند.
ديگر،  محلی  در  بايد  و  است  باطل  نمازش  بخواند،  نماز  غصبی١  مکان  در  نمازگزار  اگر  دوم: 

دوباره آن نماز را به جای آورد.
سوم: لباس نمازگزار نبايد غصبی باشد و حتی اگر دکمه ها و يا تنها بخشی از لباس نمازگزار نيز 

غصبی باشد، نماز با آن لباس ها باطل خواهد بود.
چهارم: اگر کسی با پولی که از راه حرام به دست آورده لباسی بخرد، نمی تواند در آن لباس 

نماز بخواند.
و  است  حرام  مردان  برای  ــ  گردنبند  يا  و  انگشتر  مانند  ــ  طلا  زيورآلات  از  استفاده  پنجم: 

استفاده کردن از اين وسايل در هنگام نماز، باعث باطل شدن نماز مردان می شود.
١ــ مکان غصبی به مکانی گفته می شود که صاحبش راضی به حضور ديگران در آن مکان نباشد.
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ششم: نماز خواندن با لباسی که از پوست، مو و يا اجزای ديگر حيوانات حرام گوشت تهيه 
شده باشد، صحيح نيست و حتی اگر بخش های کوچکی از اجزای اين حيوانات همراه نمازگزار باشد، 

نماز او باطل خواهد بود.

با توجه به آنچه خوانديم، کدام يک از نمازهايی که در جدول زير آمده صحيح و 
کدام يک باطل است؟

باطلصحيححکم نماز کسی که اين گونه نماز می خواند
١ــ با لباس خيس روی فرش نجس نماز می خواند.

٢ــ بدنش نجس شده است ولی خودش نمی داند و نمازش را همين طور می خواند.
٣ــ با جوراب نجس و خشک نماز می خواند. 

٤ــ پاهايش خيس است و در همين حال جوراب نجسی به پا می کند.
٥ ــ بعد از ادرار کردن فراموش کرده که محل نجس بدن را با آب شست و شو دهد.

٦ ــ کمربندش از چرم گاو است.
٧ــ پس از تماس با گربه، مقداری از موهای گربه روی لباسش باقی مانده است.

٨ ــ با پولی که رشوه گرفته است، لباسی خريده و با آن نماز می خواند.

اوّل نماز
سپهبد شهيد علی صياد شيرازی می گويد:

در زمان جنگ ايران و عراق روزی به همراه رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزير 
دفاع و فرمانده کل سپاه پاسداران برای بررسی اوضاع جبهه ها در منزل امام خمينی (ره) 
بوديم. ايشان نشسته بودند و ما هم دور ايشان به صورت نيم دايره نشسته بوديم. همين طور 
گرم گفت وگو بوديم که در ميان صحبت ها ناگهان امام از جايشان بلند شدند و به طرف 

اتاق کناری رفتند.
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يکی از حاضران که نگران حال امام بود بلافاصله پرسيد: آقا کسالتی پيش آمده 
است؟

امام فرمودند: «خير، وقت نماز است.»
اين جمله را با چنان لحنی گفتند که من به ذهنم رسيد تا به حال اين طور به فکر نماز 
نبوده ام! بعد به ساعتم نگاه کردم، ديدم هنوز چند دقيقه ای به اذان ظهر باقی مانده است.١

است، آيا واجب  بوده  نجس  لباسش  بدن يا  بفهمد که  نماز  بعد از  ١ــ اگر کسی 
است نمازش را دوباره بخواند؟ توضيح دهيد.

٢ــ کسی که کف پاهايش خيس است، آيا می تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟
٣ــ استفاده از گردنبند و انگشتر طلا:

 نماز مردان و زنان را باطل می کند.            فقط نماز زنان را باطل می کند.
 فقط نماز مردان را باطل می کند.               برای مردان حـرام است ولـی   

                     ربطی به نماز ندارد.

يا  و  لباس  بفهمد  هم  نماز  حال  در  نمازگزار  اگر  حتی  که  دارد  وجود  مواردی 
بدنش نجس شده است، نمازش درست است و بايد آن را ادامه دهد؛ مثلاً کسی که برای 
لباس  همان  با  است، می تواند  شده  نجس  دارد و آن هم  لباس  يک  تنها  بدنش  پوشاندن 

نمازش را بخواند.
با افراد آگاه مشورت کرده و به کمک آنها سه مورد ديگر از اين موارد را بيابيد و 

آنها را در کلاس بازگو کنيد.
١ــ اقتباس از کتاب برداشت هايی از سيرهٔ امام خمينی (ره)، ج ٣، ص ٦٢.
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درس ششم

يک فرصت طلايی

ــ «ای مردم، به ميهمانی بزرگ خدا دعوت شده ايد!
اين ماه که به سوی شما می آيد، ماه برکت و مغفرت خداست! نفََس هايتان در اين ماه ثواب تسبيح 
دارد و خواب هايتان عبادت است. اعمالتان در اين ماه مقبول و دعاهايتان مستجاب است. پس دعا 

کنيد و از خدا بخواهيد که شما را به روزه گرفتن و تلاوت قرآن در اين ماه توفيق دهد.
ای مردم، پاداش کارهای نيک در اين ماه، هفتاد برابر ماه های ديگر است. هرکس در اين ماه 
بسيار صلوات بفرستد، کارهای نيکش در قيامت سنگين خواهد بود و هرکس در اين ماه يک آيه قرآن 

بخواند، پاداش کسی را دارد که تمام قرآن را تلاوت کند.
ای مردم، هرکس در اين ماه روزه داری را افطار دهد، خداوند گناهان گذشته اش را می آمرزد. 
کسی که در اين ماه اخلاقش را نيکو کند، در روز قيامت به   آسانی از صراط خواهد گذشت و کسی که 

در اين ماه بر زير دستانش آسان بگيرد خداوند نيز  حسابش را در روز قيامت آسان خواهد کرد».۱

که  فرموده اند  اشاره  اعمالی  به  سخنان،  اين  در  آله  و  عليه  صلی اللهّ  اعظم  پيامبر 
می تواند نقش مهمی در زندگی ما درجهان آخرت داشته باشند.

سه مورد از اين اعمال را بيان کنيد و دربارهٔ تأثير آنها در زندگی پس از مرگ، با 
دوستانتان صحبت کنيد.

١ــ بخشی از سخنان پيامبر گرامی اسلام صلی اللّٰه عليه و آله، پيش از فرا رسيدن ماه مبارک رمضان، امالی صدوق، ص ٩٣.
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همهٔ ما حال و هوای ماه رمضان را تجربه کرده ايم و از اين ماه زيبا خاطراتی در ذهن داريم. 
خاطرات شيرينی که باعث می شود پس از پايان يافتن اين ماه، خيلی زود دلمان برای سحرها و افطارهای 

زيبايش تنگ شود و دوباره چشم به راه فرا رسيدنش در سال بعد باشيم.
مراسم  سحر،  وقت  در  بيدارشدن  افطاری ها،  و  ميهمانی ها  قرآن،  قرائت  جلسات  در  شرکت 
شب های قدر و مناجات ها و دعاهای مختلف در هنگام افطار و سحر، برنامه هايی اند که اين ماه را بر 

ماه های ديگر برتری می بخشند. اما مهم ترين تفاوت ماه رمضان با ماه های ديگر چيست؟
٭٭٭٭٭٭

در ماه رمضان روزه گرفتن بر مسلمانان واجب است.
پيامبر اعظم صلی اللّٰه عليه و آله دربارهٔ اهميت اين عبادت بزرگ می فرمايد:

روزه سپری است در برابر مشکلات دنيا و پوششی است در برابر عذاب آخرت.۱

اين عمل صالح از اهميت ويژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بزرگان دين مردم را ــ علاوه بر 
ماه مبارک رمضان ــ در زمان های ديگر نيز به روزه گرفتن سفارش کرده اند و برای اين کار پاداش های 

ارزشمندی را از طرف خداوند برشمرده اند.
روزه گرفتن چه سودی برای مردم دارد که خداوند آن را بر همه واجب دانسته است؟

فوايد روزه
١ــ تقويت صبر و اراده

به درختانی که در کنار جوی های آب می رويد نگاه کنيد. آنها برای رشد و ادامه زندگی هيچ 
مشکل و زحمتی را تحمل نمی کنند.

اما درختانی که در مناطق کوهستانی و کم آب رشد می کنند، برای استوار ماندن با سختی های 
زيادی دست و پنجه نرم می کنند.

به نظر شما اگر اين درختان دچار طوفانی سهمگين شوند، کدام يک زودتر از پای درمی آيند؟
١ــ مصباح الشريعة، ص ١٣٥.
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کسی که به خاطر دستور خداوند روزه می گيرد، سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و 
با اينکه آب و غذا در اختيار دارد، از آنها استفاده نمی کند. تکرار اين کار باعث قوی تر شدن اراده و 
صبر انسان می شود. چنين فردی در صحنه های ديگر زندگی نيز هرجا که مورد وسوسه شيطان قرار 
بگيرد می تواند با کمک خداوند از ارادهٔ محکم خود بهره ببرد و در برابر گناهان مقاوت کند. اما کسی 
که هرگاه دلش چيزی خواسته فوراً تسليم شده است، نمی تواند در برابر وسوسه های شيطان مقاومت 

کند و خيلی زود در برابر او سر تعظيم فرو می آورد.

چه ارتباطی بين مثال درختان و روزه داری وجود دارد؟ توضيح دهيد.

٢ــ توجه به محرومان
همه ما بارها اين ضرب المثل را شنيده ايم که می گويند: شنيدن کی بود مانند ديدن!

شايد بگوييم درست است، اما اين ضرب المثل چه ربطی به روزه دارد؟
روزی از امام صادق عليه السلام سؤال شد: چرا خداوند روزه را بر مردم واجب کرده است؟ 

امام عليه السلام فرمود:

می توانند  بخواهند  هرچه  زيرا  نمی کنند،  حس  را  گرسنگی  درد  هرگز  ثروتمندان 
به دست آورند؛ به همين دليل نسبت به فقيران و گرسنگان دلسوزی نمی کنند. خداوند 
بلند مرتبه روزه را بر همه واجب کرد تا [در اين ماه] همه مانند هم باشند و ثروتمندان نيز 

مزهٔ گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقيران مهربان شوند و به آنان کمک کنند.۱

٣ــ حفظ سلامتی
می توانيد حدس بزنيد علت بيشتر بيماری ها چيست؟

بيماری ها،  بسياری از  پژوهشگران نشان می دهد که دليل اصلی  دانشمندان و  نتيجهٔ تحقيقات 
١ــ من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص٧٣.
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تغذيهٔ نادرست و پرخوری است و به همين دليل در اغلب کتاب های معتبر پزشکی بخشی به اصول تغذيه 
و منافع پرهيز از پرخوری اختصاص يافته است.

وقتی که مواد غذايی بيش از حد نياز بدن باشد، به صورت چربی در بدن ذخيره می شود و ضمن 
بالا بردن چربی، قند و فشار خون، باعث بالا رفتن وزن بدن و انباشته شدن چربی در ميان ماهيچه های 
بدن می شود که محيطی بسيار مناسب برای رشد انواع باکتری ها و ميکروب هاست. يک ماه روزه گرفتن، 
چربی های مزاحم و زائد بدن را مصرف می کند و از بين می برد و در حقيقت بدن را از آلودگی های 

يک ساله خانه تکانی می کند.
اکنون معنای اين حديث نورانی رسول خدا را بهتر می فهميم که می فرمايند:

وا: روزه بگيريد تا سالم بمانيد!۱ صُـومـوا تصَِـحُّ

آيهٔ زير را با دقت بخوانيد:
مِنْ  ذيـنَ  عَـلیَ الَّـ کـُتِـبَ  کـَما  يامُ  الصِّ عَـليَْـکـُمُ  کـُتِـبَ  آمَـنوا  ذيـنَ  هَا الَّـ ُّـ اَي «يا 

قَبـْلِکمُْ لـَعَـلَّـکـُمْ تـَتَّـقونَ»۲
ای کسانی که ايمان آورده ايد، روزه بر شما واجب شد همان گونه که بر کسانی که 

قبل از شما بودند نيز واجب شده بود؛ باشد که پرهيزگار شويد.
١ــ با توجه به اين آيه، مهم ترين فايدهٔ روزه چيست؟

ارتباط  خوانديم  درس  اين  در  که  روزه  فايده های  از  يک  کدام  به  آيه  اين  ٢ــ 
دارد؟

١ــ مستدرک الوسائل، ج ٧، ص ٧٣.
٢ــ سورهٔ بقره، آيهٔ ١٨٣.
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مُبْطِلات روزه
شايد برخی گمان کنند همين که چيزی نخورند و نياشامند برای روزه گرفتن کافی است، اما اين 
تصور درست نيست. روزه يعنی اين که انسان تصميم بگيرد برای انجام دستور خداوند از اذان صبح 
تا اذان مغرب از چند کار معين (که به آنها مُبطلات روزه گفته می شود) خودداری کند. به اين تصميم 
(که خودش يکی از واجبات روزه است) نيت گفته می شود. يعنی اگر کسی نيت روزه گرفتن را نداشته 

باشد، هرچند که تمام روز را تشنه و گرسنه بماند، نمی تواند خود را روزه دار بداند.

مبطلات روزه عبارت اند از:
١ و ٢ــ خوردن و آشاميدن

اگر شخص روزه دار آب، غذا، دارو و يا هر چيز ديگری را بخورد، حتی اگر خيلی هم کم باشد، 
روزه اش باطل می شود. حتی فرو بردن غذايی که در ميان دندان ها باقی مانده است نيز باعث باطل شدن 
روزه می شود. برای همين به ما سفارش شده است در ماه رمضان بعد از خوردن سحری، مسواک 

بزنيم تا چيزی از غذا در دهانمان باقی نماند. البته فروبردن آب دهان برای روزه دار اشکالی ندارد.

٣ــ فروبردن سر به زير آب
روزه دار نبايد سرش را به طور کامل به زير آب فرو ببرد و اگر اين کار را برای يک لحظه هم انجام 
دهد، روزه اش باطل می شود. البته ايستادن زير دوش آب و يا ريختن آب بر روی سر برای روزه دار 
اشکالی ندارد و حتی اگر قسمتی از سر را يک بار و قسمت ديگر را بار ديگر به زير آب ببرد نيز روزه اش 

صحيح خواهد بود.

٤ــ فروبردن غبار يا دود غليظ به حلق
روزه دار نبايد گرد و غبار و يا دود غليظ به حلق خود برساند. بنابراين، اگر جايی گرد و خاک 
خيلی زيادی در هوا پراکنده شده باشد و يا اينکه دود شديدی در هوا پيچيده باشد، روزه دار بايد آن جا 

را ترک کند و يا با استفاده از يک پارچه و يا ماسک از رسيدن آن به حلقش خودداری کند.

٥  ــ استفراغ کردن
اگر روزه دار عمداً کاری کند که حالش به هم بخورد و استفراغ کند، روزه اش باطل می شود. 
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ولی اگر بدون اختيار در اثر بيماری يا چيز ديگری استفراغ کند، روزه اش صحيح است.

٦  ــ دروغ بستن به خدا، پيامبران و يا امامان
اگر روزه دار حرفی را از خودش بگويد و بعد به دروغ بگويد که اين حرف در قرآن است و يا آن 

را به يکی از امامان يا پيامبران نسبت دهد، روزه اش باطل می شود.۱ 
شخص  که  می شود  روزه  باطل شدن  باعث  درصورتی  شد  گفته  که  شش گانه ای  موارد  تمام 
روزه دار عمداً و با توجه به اين که روزه است آنها را انجام دهد. ولی اگر روزه دار فراموش کند که روزه 

است و يکی از مبطلات روزه را انجام دهد، روزه اش صحيح خواهد بود.

و  فقرا  به  مردم  بيشتر  رسيدگی  باعث  روزه گرفتن  چگونه  دهيد  توضيح  ١ــ 
مستمندان می شود؟

۲ــ چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببريد.
۳ــ اگر کسی در ماه رمضان فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام 

دهد، روزه اش چه حکمی دارد؟
۴ــ آيا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضيح دهيد.

جراحی بدون چاقو
«مطمئن ترين، بی ضررترين و بی خطرترين روش درمانی!

ما نوعی جراحی بدون چاقو را کشف کرده ايم که هيچ روش درمانی ديگری را 
نمی توان با آن مقايسه کرد! آنچه گروه تحقيقاتی ما کشف کرده اين است: روزه درمانی!

١ــ مبطلات روزه نُه چيز است که در سال های آينده با سه مورد ديگر آن آشنا خواهيم شد.
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ما پس از آزمايش های مختلف مشاهده کرديم که هيچ يک از روش های پزشکی 
موجود نمی تواند مانند اين روش در ترميم و جوان کردن سلول های بدن اثرگذار باشد. 
اين  است.  تصور  غيرقابل  بيماری ها،  درمان  و  پيش گيری  در  نتيجه اش  که  روشی 
روش به سيستم بدن اجازه می دهد که پس از يک سال کار بی وقفه، کمی استراحت 
کند و بعد از رها شدن از شر مواد زائد انباشته شده در آن، دوباره خودش را تنظيم 
ترميم  گرسنگی کشيدن نيست، بلکه راهی است برای نظافت،  کند. روزه گرفتن تنها 
و بازسازی بدن. اين نيروی شگفت انگيز هديه ای است که خدا در وجود هر انسانی 

آفريده است …»۱

١ــ روزه می تواند زندگی ات را نجات دهد، هربرت شيتن، ص ١٩.
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خداوندا،
ای صاحب ماه رمضان و ای دوست دار روزه داران؛ شکيبايی ام 

بخش تا روزه بگيرم؛
و ياری ام کن تا ميهمان قرآن شوم.

الهی،
تو خود مرا به مهمانی ات فراخواندی،

پس سحرهايم را پردعا و افطارهايم را با صفا کن.
و روزهٔ چشم و زبان وگوش را نصيبم کن،

تا بد نبينم، بد نگويم و بد نشنوم!
پروردگارا،

ای بخشنده ترين و ای پاک ترين،
ر، در شب های زيبای قَدْ

مرا ببخش و بهترين سرنوشت را برای همه مقرّر کن.
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فصل سوم   : معاد

پلی  تنها  بلكه  نيست؛  همه چيز  پايان  مرگ  كه  دانستيم  گذشته  سال  در 
قيامت  روز  در  كس  هر  حال  كه  دانستيم  هم  را  اين  است.  آخرت  و  دنيا  ميان 
متناسب با اعمالی است كه در دنيا انجام داده است و در حقيقت بهشت و جهنم 

هر كس در همين دنيا و به دست خودش ساخته می شود.
بررسی  به  آخرت  و  دنيا  زندگی  بين  ارتباط  مرور  ضمن  فصل،  اين  در  ما 

كارهايی می پردازيم كه تأثير بسياری بر حالت انسان در هنگام مرگ دارند.
فصل حاضر از دو درس تشكيل شده است كه به ترتيب عبارت اند از: تلخ  تلخ 

يا شيرين و راه سعادت مندی.يا شيرين و راه سعادت مندی.
 درس هفتم (تلخ يا شيرين) در قالب داستانی مفصل، به بيان مراحل 

زندگی انسان از تولد در اين دنيا تا رسيدن به بهشت يا دوزخ اشاره دارد.
كه  می پردازد  عمل  سه  بررسی  به  سعادت مندی)  (راه  هشتم  درس   

می تواند تا حد زيادی از سختی مرگ برای انسان بكاهد.
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درس هفتم

تلخ يا شيرين

زيرک
بر روی تخت گران قيمت قصر نشسته بود و به حادثه های عجيب امروز فکر می کرد:

«ــ اين ديگر چه رسمی است؟ چرا مردم شهر همگی در مقابل دروازهٔ شهر جمع شده بودند؟ چرا 
تا مرا ديدند، به طرفم دويدند؟ چرا مرا روی شانه هايشان نشاندند و به قصر آوردند؟ مگر اين شهر حاکم و 

فرمانروا ندارد؟ شايد مرا با شخص ديگری اشتباه گرفته اند!…  .»
همه چيز برايش مثل يک رؤيا بود. نمی توانست باور کند؛ صبح وقتی برای اولين بار وارد اين 

شهر می شد، مسافری تنها و خسته بود و امشب، سلطان مردم اين سرزمين!
٭٭٭٭٭٭
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و  می آمدند  يکی  يکی  روزها 
پرسش های  به  کسی  ولی  می رفتند، 
اين  نمی داد.  درستی  جواب  پادشاه 
بيشتر  را  او  اطرافيان،  مرموز  رفتار 

نگران می کرد، تا اينکه روزی…
عادی  مردم  لباس  مخفيانه 
بيرون  قصر  از  و  پوشيد  را  شهر 
به  قدم زنان  که  همين طور  رفت. 
شلوغ  بازار  از  می کرد،  نگاه  اطراف 
شهر سر درآورد. در شلوغی و سر و 
کاری  مشغول  کس  هر  بازار  صدای 
نگاه  اطراف  به  کنجکاوی  با  بود. 
را  دستی  گرمی  ناگهان  که  می کرد 
سر  کرد.  احساس  شانه هايش  روی 
که  را  سرش  شد.  ميخ کوب  جايش 

برگرداند پيرمردی مهربان را ديد.
ــ « جناب سلطان! شما اکنون 
بايد در قصر باشيد. با اين سر و وضع 

در بازار چه می کنيد؟!»
دست و پايش را گم کرد. نمی دانست چه جوابی بدهد. پيرمرد او را شناخته بود. بريده بريده 

گفت: می خواستم، می خواستم، آخر می دانيد…
پيرمرد لبخندی زد و گفت: از روز اول هم معلوم بود که آدم زيرکی هستيد. حتماً می خواهيد 
بدانيد در اين شهر چه خبر است و علت رفتار عجيب مردم اين شهر چيست. حالا خوب گوش کنيد 

تا من برايتان توضيح دهم:
سال های سال است مردم اين شهر طبق يک رسم قديمی، در روز معينی کنار دروازه شهر جمع 
می شوند و اوّلين کسی که وارد شهر می شود را به دوش می گيرند و او را به قصر می برند و پادشاه خود 
بعد  سال  هستند،  او  فرمان بردار  و  می کنند  عمل  پادشاه  دستورات  تمام  به  سال  يک  تا  آنها  می سازند. 
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دوباره همگی در کنار دروازه شهر جمع می شوند و برای انتخاب سلطان جديد، چشم به دروازه شهر 
می دوزند. بنابراين، هيچ پادشاهی در اين شهر نمی تواند بيشتر از يک سال بر مردم حکومت کند.

ــ پس تکليف پادشاه قبلی چه می شود؟
ــ او را بر کشتی سوار می کنند و به جزيره ای می برند و در آنجا می گذارند.

ــ می دانی آن جزيره کجاست؟
ــ من اين موضوع را به پادشاهان پيشين نيز گفتم، ولی آنان توجهی نکردند. اگر شما بخواهيد 

من نشانی آن جزيره را به شما خواهم داد…
٭٭٭٭٭٭

آن شب تا نزديک صبح در قصر قدم می زد و فکر می کرد:
ــ می توانم تا سال بعد در اين قصر در کمال آسايش زندگی کنم و از حکومت لذت ببرم. الآن همه 

چيز شهر در اختيار من است. اصلاً دليلی ندارد با فکر کردن به آينده خودم را ناراحت کنم…   .
اما فقط يک سال؟! بعد از آن چه کار کنم؟ اگر بخواهم اين يک سال را به خوشگذرانی بپردازم، 

در آن جزيره بدون آب و غذا، بدون خانه و سرپناه، چگونه زندگی کنم؟
انتخاب سختی بود. آسايش يک ساله و رنج هميشگی يا يک سال زحمت و در عوض راحتی 

هميشگی؟
اما بالاخٔره نزديک صبح بود که تصميم خودش را گرفت.

از فردای آن روز، به جز رسيدگی به کارهای مردم و تلاش صادقانه برای حل مشکلات آنان، با 
راهنمايی های پيرمرد دانا، چند دوست قابل اعتماد پيدا کرد و برنامهٔ خودش را برای آنها توضيح داد.

او تمام هدايايی را که مردم شهر می آوردند، به دوستان نزديکش می داد تا با آنها برايش مصالح 
ساختمانی، نهال های درختان و گله های گوسفند را خريداری کنند. او ديگر هيچ چيز از اموالش را 

در قصر نگه نمی داشت.
از آن پس هر چند روز يک بار، بدون اينکه کسی خبردار شود، يک کشتی از ساحل شهر به 
جزيره می رفت و مصالح ساختمانی، نهال های درختان و گله های گوسفندان را با خود به آنجا می برد. 
کشاورزان و کارگران مورد اعتماد پادشاه نيز هر روز به همراه خدمتکاران نزديک وی به جزيره می رفتند 

و…   .
٭٭٭٭٭٭
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همه چيز طبق برنامه پيش می رفت تا اينکه يک شب:
نيمه های شب ناگهان احساس کرد نمی تواند دستانش را حرکت دهد. چشمانش را که باز کرد 
با صحنهٔ عجيبی روبه رو شد. نگهبانان قصر دست و پای سلطان را بسته بودند و می خواستند او را با 

خودشان ببرند.
ــ ببخشيد جناب سلطان! دورهٔ يکسالهٔ حکومت شما به پايان رسيده است و شما همين حالا بايد 

به همراه ما بياييد.
ــ کجا بيايم؟ من آماده نيستم. کمی به من فرصت بدهيد.

ــ متأسفانه چنين چيزی ممکن نيست.
ــ پس لااقل بگذاريد وسايل شخصی ام را بردارم…

ــ خيلی متأسفم! ما چنين اجازه ای نداريم. دورهٔ حکومت شما تمام شده و ما بايد شما را در هر 
حالی که باشيد به همراه خود ببريم.

وقتی او را از درِ قصر بيرون می بردند، در ميان جمعيت انبوهی که آمده بودند تا برای آخرين بار 
پادشاه را ببينند، چشمش به پيرمرد دلسوز و دانا افتاد که با رضايت به او نگاه می کرد. 

٭٭٭٭٭٭
همين که کشتی به جزيره رسيد، مأموران، سلطان را نزديک ساحل به آب انداختند و بازگشتند. 
آنها نمی دانستند که در اين شب تاريک، عدهٔ زيادی در جزيره منتظر ورود دوست عزيزشان، يعنی پادشاه 

هستند و قصر بزرگ و زيبای او را که در ميان باغی قرار داشت برای آمدنش آراسته اند.
سال ها بعد، مردم آن شهر بزرگ از دريانوردان می شنيدند که در وسط دريا شهری زيبا و بی ن ظير 

هست که…١
٭٭٭٭٭٭

الف: به نظر شما اگر پادشاه زيرک به جای کار و زحمت يکساله، خوشگذرانی و 
زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد، داستان ما چگونه به پايان می رسيد؟

١ــ اقتباس از کتاب منازل الاخره شيخ عباس قمی با تغيير
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ب: اگر کمی فکر کنيم درمی يابيم که داستان زيرک شباهت های زيادی با زندگی 
خود ما در دنيا دارد. اين شباهت ها را پيدا کنيد و مانند نمونه، جاهای خالی زير را پر 

کنيد:
١ــ زيرک که اولين بار به آن شهر آمده بود، به راهنمايی نياز داشت.

راهنمايی  نيازمند  خوشبختی  برای  می آييم،  دنيا  اين  به  بار  يک  تنها  که  نيز  ما 
پيامبران هستيم.

٢ــ او می توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد.
ما نيز ممکن است……………………………………………………

٣ــ زمان پادشاهی اش خيلی زود سپری شد.
……………………………………………………………………

٤ــ اصلاً گمان نمی کرد که نگهبانان ناگهان نيمه شب به سراغش بيايند.
……………………………………………………………………

٥ ــ نگهبانان هنگام رفتن به او اجازهٔ هيچ کاری را ندادند.
……………………………………………………………………

٦ ــ او در آن جزيرهٔ زيبا در جايی زندگی می کرد که خودش ساخته بود.
……………………………………………………………………

٧ــ اگر مسافرِ داستان ما وارد اين شهر نمی شد، هرگز نمی توانست روزی پادشاه 
جزيرهٔ زيبا و ساکنان آن شود.

……………………………………………………………………
ج: به نظر شما چه شباهت های ديگری بين داستان زيرک و زندگی ما در اين دنيا 

وجود دارد؟

سرانجامِ زندگی
می دانيد قهرمان داستانی که خوانديم کيست؟

اين داستان تنها يک قهرمان ندارد؛ بلکه هر کدام از ما می توانيم نقش اين پادشاه را در زندگی 
خود بازی کنيم.
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همان گونـه کـه ديـديم حـالت پادشاهان مختلف در هنگام رفتن از شهر بـه سوی جزيره بـا 
يکديگر متفاوت بود. وضعيت ما انسان ها نيز در هنگام رفتن از اين دنيا با انسان های ديگر متفاوت 

است.
خداوند حکيم در قرآن می فرمايد:

اُدْخُـلوُا  عَـلـَيْـکـُمُ  سَـلامٌ  يـَقولونَ  طـَيِّـبِـيـنَ  الـْمَـلائِـکَـةُ  تـَتَـوَفاّهمُُ  ذيـنَ  الَّـ
الـْجَـنَّـةَ بِـما کنُـْتُمْ تعَْـمَـلون١َ

هنگامی که فرشتگان روح انسان های پاک را می گيرند به آنها می گويند: سلام و 
درود بر شما. [اکنون وقت آن است] به خاطر کارهای نيکتان وارد بهشت شويد.

و در جای ديگری از قرآن کريم می فرمايد:

ذوُقوُا  وَ  اَدْبارَهمُْ  وَ  وُجوهَـهُمْ  يـَضْـرِبونَ  الـْمَـلائِـکَـةُ  کفََـرُوا  ذيـنَ  الَّـ يـَتَـوَفَّی  اِذْ 
عَـذابَ الـْحَـريـق٢ِ

هنگامی که فرشتگان جان کافران را می گيرند به صورت و پشت هايشان می زنند و 
[به آنان می گويند: اکنون وقت آن است] عذاب آتش را بچشيد.

به مفهوم اين دو آيه توجه کنيد.
از مقايسهٔ اين دو آيه چه نتيجه ای می گيريد؟

کسانی که در زندگی خود به خدا و پيامبرانش ايمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند، 
مانند پادشاه زيرک اند که رفتن از شهر، هيچ ترسی برايش نداشت؛ چرا که می دانند در زندگی جديد 

خود نيز در آرامش و راحتی به سر خواهند برد.
اما کافران و بدکارانی که تمام زندگی خود را به خوشگذرانی و تفريح در دنيا می پردازند و برای 

١ــ سورهٔ نحل، آيهٔ ٣٢.
٢ــ سورهٔ انفال، آيهٔ ٥٠.
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سفر خود توشه ای آماده نمی کنند، اصلاً دوست ندارند از اين دنيا بروند؛ زيرا می دانند مرگ برای آنها 
به معنای پايان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست.

اکنون اين پرسش باقی می ماند که ما بايد در دنيا چه کارهايی انجام دهيم تا هنگام سفر به جهان 
آخرت با سلام و درود فرشتگان روبه رو شويم؟

در درس بعد به پاسخ اين پرسش خواهيم پرداخت.

١ــ چرا پادشاه زيرک از رفتن به جزيره هيچ ترسی در دل نداشت؟
٢ــ مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشايند است؟ چرا؟

٣ــ حالت مؤمنان و کافران را در هنگام مرگ توضيح دهيد.
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درس هشتم

راه سعادت مندی

مردی از ابوذر غفاری پرسيد: چرا ما از مرگ می ترسيم؟
ابوذر جواب داد:

دنيايتان را آباد کرده ايد و آخرتتان را خراب و معلوم است که دوست  زيرا شما 
نداريد از آبادانی به ويرانی برويد.١  

٭٭٭٭٭٭ 
و  نيست  يکسان  مرگ  با  شدن  روبه رو  هنگام  در  انسان ها  حالت  که  دانستيم  پيش  درس  در 

احساس هر کس متناسب با اعمالی است که در دنيا انجام داده است.
همان طور که عده ای از روبه رو شدن با مرگ وحشت می کنند، عدهٔ ديگری هم هستند که مرگ 

برايشان مانند رفتن به مراسم اهدای جايزه هاست. اما علت اين تفاوت چيست؟
ما در اين درس به بررسی کارهايی می پردازيم که انجام آنها موجب آسانی يا سختی زندگی در 

جهان آخرت می شود.
٭٭٭٭٭٭ 

١ــ بحارالانٔوار، ج ٦، ص ١٣٧.
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١ــ نيکی به پدر و مادر
:«مداوا ديگر فايده ای ندارد! بيماری آن قدر پيش رفته است که اميدی به بهبودی نيست.»

هنوز اين جملات طبيب، تمام نشده بود که جوان دوباره به هوش آمد:
:«نه! نه!… کمک! کمکم کنيد!… شما را به خدا نجاتم دهيد…»

با وحشت به اطرافش نگاه می کرد و فرياد می کشيد. اين چندمين بار بود که تا به هوش می آمد با 
التماس کمک می خواست. گويا در اين لحظات پيش از مرگ، چيزهايی را می ديد که نمی توانست آنها 

را به زبان بياورد. و اين بار هم پس از مدت کوتاهی دوباره از شدت ترس بيهوش شد… 
٭٭٭٭٭٭

خانه اش  به  اگر  است.  احتضار  حال  در  رقت انگيز  وضعی  با  مسلمانی  جوان  رسول اللهّ،  :«يا 
بياييد و برايش دعايی کنيد، شايد آسوده شود!»

پيام آور رحمت و مهربانی به خانهٔ جوان آمد. جوان به هوش آمد و تا چشمش به چهرهٔ نورانی و 
مهربان پيامبر اکرم افتاد با التماس گفت: ای رسول خدا، کمکم کن! باز هم آن دو موجود وحشتناک 
می آيند. آنها می خواهند مرا با خود به دوزخ ببرند. می دانم زمان مرگم فرا رسيده است، به فريادم برس 

و مرا از دست آنها رها کن. خواهش می کنم… 
و دوباره بيهوش شد.
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رسول خدا رو به مادر آن جوان کرد و فرمود:
ــ از پسرت ناراضی هستی. همين طور است؟

بغض مادر ترکيد و با صدای بلند شروع به گريه کرد:
بردم. چه شب ها که  رنج  کشيدم و  زحمت  پسرم خيلی  کردن  بزرگ  برای  من  رسول اللهّ،  يا   :
بيدار ماندم تا او بخوابد. خود گرسنه می ماندم و غذايم را به او می دادم. با اين همه وقتی به سنّ جوانی 
رسيد زحمت های مرا يکسره فراموش کرد و با پرخاش و تندی با من سخن گفت و احترامم را نگاه 
نداشت. حتی گاهی هم زبان به دشنام می گشود. ای پيامبر خدا، او دلم را شکسته است و من نيز از او 

به خدا شکايت کرده ام.
رسول خدا فرمود: از او راضی شو.

تو  گرامی  پيامبر  به خاطر  خدايا،  گفت:  و  افکند  فرزندش  به  ترحم آميزی  نگاه  ديده  رنج  مادر 
فرزندم را بخشيدم، تو هم او را ببخش.

پيامبر برای جوان از خدا طلب آمرزش کرد.
دعای پيامبر و رضای مادر کار خود را کرد. جوان در آخرين لحظه های عمرش دوباره چشمش 
را باز کرد و با تبسم گفت: يا رسول اللهّ، آن دو موجود ترسناک رفتند و حالا دو فرشته زيبا و خندان به 
سوی من می آيند. سپس به يگانگی خدا و پيامبری حضرت محمد گواهی داد و با لبخند، برای هميشه 

چشمانش را بست.١
٭٭٭٭٭٭

امام صادق عليه السلام می فرمايد:

هرکس پيوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسيار خوش رفتار 
و  فقير  هرگز  نيز  دنيا  در  و  می شود  آسان  او  بر  مرگ  دشواری های  باشد،  مهربان  و 

تهی دست نمی شود.٢

 ـ ٢٨٨. ١ــ اَمالی مفيد، ص ٢٨٧ـ

٢ــ بحارالانٔوار، ج ٧١، ص ٦٦.
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١ــ ما چگونه می توانيم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داريم؟
٢ــ چه کارهايی باعث رنجش و ناراحتی آنها از ما می شود؟

دربارهٔ اين پرسش ها در کلاس گفت وگو کنيد و نتيجهٔ اين گفت وگو را با پدر و 
مادر خود در منزل در ميان بگذاريد.

٢ــ نماز اوّل وقت
رسول گرامی اسلام فرموده است:

پروردگارتان می فرمايد: هر کس به نمازهای پنج گانه اش اهميت دهد و آنها را در وقت 
خود بخواند، من قول می دهم در روزی که به ملاقات من می آيد او را به بهشت ببرم.١

شايد از خودمان بپرسيم چطور چنين چيزی ممکن است؟
پاسخ اين سؤال را می توانيم در قرآن کريم ببينيم:

لاةَ تنَهْیٰ عَـنِ الـْفَحْـشاءِ وَالـْمُـنـْکَـرِ.٢ لاةَ اِنَّ الصَّ اَقِمِ الصَّ
نماز را به پا دار که بدون شک نماز [انسان را] از گناهان و زشتی ها بازمی دارد.

برپا داشتن درست و به موقع نمازها باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. هر قدر 
انسان از گناه دور شود به بهشت نزديک تر می شود.

١ــ وسائل الشيعة، ج ٤، ص ١١٠.
٢ــ سورهٔ عنکبوت، آيهٔ ٤٥.
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٣ــ خوش اخلاقی
به رسول خدا خبر دادند که سعد بن مَعاذ  ١ از دنيا رفته است. ايشان در تشييع جنازهٔ سعد حاضر 
دست  با  رسيدند  قبرستان  به  که  هنگامی  گرفت.  دوش  به  را  او  تابوت  گوشهٔ  يک  برهنه  پای  با  و  شد 
مبارکش او را در قبر گذاشت و بر وی خاک ريخت. از پيامبر اکرم شنيدند که می فرمود: جبرئيل را 

ديدم که با فرشتگان ديگر در تشييع جنازهٔ سعد حاضر بودند.
مادر سعد که اين رفتار پيامبر خدا را ديد رو به قبر پسرش کرد و گفت: ای سعد، بهشت بر تو 

گوارا باد!
رسول خدا فرمود: اين قدر با اطمينان سخن مگو؛ سعد اکنون از فشار قبر در آزار است.

اصحاب با تعجب علت آن را پرسيدند. حضرت فرمود: علت فشار قبر سعد اين است که او با 
خانواده اش در خانه بداخلاقی می کرد.٢

١ــ سعد از دوستان و اصحاب نزديک پيامبر اکرم بود.
٢ــ بحارالانٔوار، ج ٦، ص ٢٢٠.



٧٠

رفتار اشخاص بداخلاق و خوش اخلاق را در هر يک از موارد زير با هم مقايسه 
کنيد:

فقيری از او کمک می خواهد.
خوش اخلاق:

بد اخلاق:

مادرش از او می خواهد در انجام کاری 
کمکش کند.

خوش اخلاق:

بد اخلاق:

کسی نسبت به او اشتباهی کرده و از او 
عذرخواهی می کند.

خوش اخلاق:

بد اخلاق:

راهلُ  او  کسی  مسابقات  از  يکی  در 
می دهد.

خوش اخلاق:

بد اخلاق:

دوستی از او می خواهد بخشی از درس 
را برايش توضيح دهد.

خوش اخلاق:

بد اخلاق:

وقتی عصبانی می شود.
خوش اخلاق:

بد اخلاق:

آنچه در اين درس خوانديم، بخشی از کارهای نيک بودند که باعث آسانی مرگ و زندگی پس 
از آن می شوند. البته کارهای نيک بسياری وجود دارند که انجام آنها می تواند پاداش بزرگ خداوند 
را در هنگام انتقال از اين جهان به دنبال داشته باشد. اين کارها به صورت کلی عبارت اند از: انجام 

واجبات و ترک گناهان.
آماده  مرگ  برای  را  خود  چگونه  شما  پرسيدند:  عليه السلام  علی  حضرت  اميرالمؤمنين  از 
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کرده ايد که از آن هراسی نداريد؟ امام عليه السلام فرمودند:

کسی که از گناهان بپرهيزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخلاق نيکو زينت 
دهد، ديگر برايش فرقی ندارد چگونه بميرد. به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد 

که او به سراغ مرگ برود يا اينکه مرگ به سراغش آيد.١

١ــ علت آزار و فشار قبر سعد بن مَعاذ چه بود؟
تأثيری بر  ٢ــ با توجه به حديث امام صادق عليه السلام نيکی به پدر و مادر چه 

زندگی ما در دنيا و آخرت دارد؟
٣ــ توضيح دهيد که اقامه به موقع نماز، چگونه انسان را به بهشت می رساند؟

١ــ اَمالی صدوق، ص ٩٧.
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بعضی از مردم خيال می کنند که نيکی به والدين فقط در زمان زندگی آنان ممکن 
است و اگر پدر و يا مادر کسی از دنيا بروند، ديگر نمی توان برای آنها کاری کرد. اما 
اين تصور درست نيست. ما انسان ها همان گونه که می توانيم افراد زنده را از خودمان 
خشنود و يا آزرده خاطر سازيم، می توانيم با کارهايمان مردگان را نيز شاد يا اندوهناک 

سازيم. ماجرای زير نمونه ای از نيکی به والدين پس از مرگ آنهاست:
روزی حضرت عيسی عليه السلام از قبرستانی می گذشت. در کنار قبری صدای 
ناله صاحب قبر را شنيد که به خاطر گناهانش در عذاب بود. عيسی عليه السلام به راه 
از همان مکان عبور می کرد  خود ادامه داد و از قبرستان گذشت. يک سال بعد اتفاقاً 
که متوجه شد خبری از عذاب نيست و ديگر صدايی از قبر نمی آيد. گفت: پروردگارا؛ 
از  خبری  اکنون  ولی  بود  عذاب  در  قبر  اين  صاحب  می گذشتم،  اينجا  از  که  پارسال 

عذابش نيست. علت چيست؟
خداوند به ايشان وحی فرمود:

اين مرد فرزند صالحی دارد که به تازگی بزرگ شده است. او در اين مدت دو کار 
نيک انجام داده است، اول اين که راه عبور مردم را که خراب شده بود، درست کرده 
و مشکل مردم را حل کرده است. دوم اين که به تازگی يتيمی را پناه داده است. من به 

خاطر اعمال صالح اين فرزند، پدرش را بخشيدم و او را از عذاب نجات دادم.»۱
حالا خودتان قضاوت کنيد، آيا کسی که بعد از فوت پدر و مادرش برای آنها دعا 
می کند، قرآن می خواند و يا کارهای خير ديگری را انجام می دهد با کسی که پس از مرگ 
والدينش آنها را فراموش کرده و حتی با کارهای بد آنان را آزار هم می دهد، مساوی هستند؟

فکر می کنيد کسانی که از اين دنيا رفته اند چه انتظارهايی از فرزندان خود دارند؟
برای پاسخ به اين پرسش از پدر يا مادر کمک بگيريد و پاسخ را برای دوستانتان 

در کلاس بازگو کنيد.
١ــ کافی، ج ٦، ص ٣.
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فصل چهارم   : راهنماشناسی

در سال گذشته با تأثير سرمشق زيبا در زيبانويسی آشنا شديم و دانستيم 
كه پيامبران و اوليای خدا سرمشق های مناسبی هستند كه توجه به زندگی آنها 
و پيروی از ويژگی های رفتاری آنان می تواند بهترين راهنمای ما در راه رسيدن به 

هدف الهی مان باشد.
اما پرسشی كه در اين فصل به آن می پردازيم اين است كه وظيفۀ ما در 

برابر اين الگوها چيست؟
و  خدا  اوليای  زيارت  خدا  اوليای  زيارت  عبارت اند:  به ترتيب  كه  دارد  درس  دو  حاضر  فصل 

آفتاب پنهانآفتاب پنهان.
 درس نهم (زيارت اوليای خدا) با بررسی برخی ثمرات زيارت به ما نشان 
می دهد كه اوليای خدا نه تنها در زمان زندگی، بلكه پس از رحلتشان نيز كانون 
اشاره  زيارت  آداب  به  ادامه  در  درس  اين  هستند.  مؤمنان  برای  رحمت  و  بركت 

می كند و شيوۀ انجام غسل را به ما آموزش می دهد.
 درس دهم (آفتاب پنهان) رويدادهای پس از ظهور امام زمان عجل االله 
تعالی فرجه الشريف را توصيف می كند و با تبيين معنای درست انتظار، به معرفی 

ويژگی های منتظران واقعی ظهور ايشان می پردازد.
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درس نهم

زيارت اوليای خدا

پيامبران و امامان ــ که درود خداوند بر آنان باد ــ برای هدايت و نجات انسان ها هرگونه مشکل 
و سختی را به جان خريدند و در اين راه حتی از جان خود و نزديکانشان نيز گذشتند. ماجرای شهادت 

امام حسين عليه السلام و اصحاب بزرگوارش در کربلا نمونه ای از اين فداکاری بی نظير است.
اما تا حالا فکر کرده ايد در عوض اين همه فداکاری، ما برای آنها چه کرده ايم؟

٭٭٭٭٭٭
خداوند حکيم در کتاب هدايتش می فرمايد:

ةَ فِی الـْقُرْبیٰ…»۱ «…قُلْ لا اَسْــٴَـلـُکمُْ عَـليَْـهِ اَجْـراً إِلاَّ الـْمَـوَدَّ
[ای پيامبر] به مردم بگو من برای [زحمات رسالتم] از شما مزدی نمی خواهم جز 

دوست داشتن خويشاوندان نزديکم.

ما  رفته اند،  دنيا  از  و  نيستند  ما  بين  در  امامان  و  پيامبران  که  اکنون  شما  نظر  به 
چگونه می توانيم با آنان مهربان باشيم؟

١ــ سورهٔ شوری، آيهٔ ٢٣. 
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زيـارت مـزار اوليـای خـدا و دعـا بـرای آنها يکی از بهتـرين راه هـای قـدردانی از زحمـات 
آنهاست.

خدا  دوستان  زيارت  به  نيز  خود  دين،  بزرگان  و  نبوده  ما  مخصوص  تنها  ارزشمند  عمل  اين 
می رفتند. رسول گرامی اسلام و دختر بزرگوارش در هر هفته، روزهای دوشنبه و پنجشنبه به زيارت 

مزار شهدای احد می آمدند و برايشان دعا می کردند و نماز می خواندند.۱
حال آيا زيارت علاوه بر قدردانی از دوستان خدا ثمرات ديگری هم دارد؟

ثمرات زيارت
کرديم،  زيارت  غسل  استراحت  از  بعد  می آمدم.  مشهد  به  مدرسه  طرف  از  که  بود  بار  اولين 

لباس های تميزمان را پوشيديم، وضو گرفتيم و به طرف حرم راه افتاديم.
نزديک اذان ظهر بود و در صحن، کم کم صف ها را برای نماز مرتب می کردند. 

خانم بينا گفت: بچه ها اول نماز می خوانيم، بعد به زيارت می رويم. 
ما هم در يکی از صف ها نشستيم.

فکر نمی کردم  نرگس که مثل من برای اولين بار با همکلاسی ها به مشهد می آمد، گفت: اصلاً 
اين قدر خوش بگذرد، من سال ديگر هم برای اردوی مشهد ثبت نام می کنم. در هيچ سفری اين قدر به 

من خوش نگذشته بود.
خانم بينا که داشت زير لب ذکر می گفت، با شنيدن اين جمله کمی سکوت کرد و سپس گفت: 
بچه ها! مسافرت با دوستان هميشه خوب و لذت بخش است، اما بايد حواستان باشد که اين سفر فقط 

برای تفريح نيست و فايده های ديگری هم دارد که از گردش و تفريح خيلی مهم تر است.
نرگس پرسيد: ببخشيد خانم، منظورتان چه فايده هايی است؟

خانم بينا گفت: شما با چه هدفی به زيارت آمده ايد؟
ــ خانم راستش را بخواهيد من آمده ام از امام رضا بخواهم برای من و خواهرم دعا کند تا در 

امتحانات آخر سال قبول بشويم.  
ــ اين يکی از فايده های زيارت است. ما هميشه و در همه کارها نيازمند ياری و کمک خداوند 
هستيم و به همين دليل هنگامی که با مشکلی روبه رو می شويم، دست نياز به طرف خداوند دراز می کنيم 
سراغ  به  که  است  اين  هم  خدا  از  خواستن  کمک  راه های  بهترين  از  يکی  می جوييم.  ياری  او  از  و 

١ــ مستدرک الوسائل، ج ١٠، ص ١٨٣.
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پيامبران و امامان برويم و از آنها بخواهيم برای ما دعا کنند؛ چرا که آنان از همه نيکوکارترند و خداوند 
نيز به دعای آنان توجه بيشتری دارد. البته دعا کردن به تنهايی برای حل مشکلات ما کافی نيست و بايد 

برای رسيدن به هدفی که داريم تمام توان خود را نيز به  کار گيريم.
حالا به نظر شما زيارت چه فايده های ديگری دارد؟

ريحانه گفت: خانم من در حديثی خوانده ام اگر کسی به زيارت امامان و پيامبران برود، خداوند 
گناهانش را می بخشد و دعاهايش را مستجاب می کند.

خانم بينا گفت: آفرين. اين يکی ديگر از فايده های مهم زيارت است. 
اما مهم ترين و ارزشمند ترين فايدهٔ زيارت، ايجاد انس و محبت بين ما و اوليای خداست که باعث 

می شود ما در زندگی از آنها الگو بگيريم.
پيش  از  بيش  را  ما  نيز  آنان  و  شده  بيشتر  ما  دل  در  خدا  دوستان  محبت  می شود  باعث  زيارت 
دوست داشته باشيم، می توانيم با کارهای  دوست بدارند. حالا خودتان بگوييد، اگر ما کسی را واقعاً 

ناپسند او را از خود رنجيده و دلگير کنيم؟
روشن است که هر قدر محبت و معرفت۱ ما نسبت به بزرگان دين بيشتر شود، اعمال ما نيز بهتر 

خواهد شد و درنتيجه از پاداش های بزرگ تر و ارزشمندتری نزد خداوند بهره مند خواهيم شد.
سخن خانم بينا که به اينجا رسيد، صدای اذان از مناره های بلند حرم در فضا پيچيد. خانم بينا 
گفت: خوب بچه ها، ان شاء اللّٰه روزهای بعد دربارهٔ بقيهٔ فايده های زيارت با هم بيشتر صحبت می کنيم. 

حالا بهتر است صف هايتان را مرتب کنيد…  .
امام باقر عليه السلام به يکی از ياران خود می فرمايد:

«سلام ما را به دوستانمان برسان و به آنان بگو هرگز به پاداش های الهی و ولايت 
ما نخواهند رسيد، مگر با پرهيزکاری و عمل صالح۲.»

١ــ معرفت: شناخت آنها و توجه به وظيفهٔ خودمان نسبت به آنان.
٢ــ من لا يحضره الفقيه، ج ٢، ص ٥٨٤.
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به نظر شما امام رضا عليه السلام از ديدن کدام يک از کارهای زائران خود بيشتر 
خشنود می شوند؟ به چند نمونه از اين کارها اشاره کنيد.

آداب زيارت
بيشتر مورد  زيارتگاه ها،  انجام آنها در  مستحبی گفته می شود که ما با  کارهای  زيارت به  آداب 

لطف و توجه دوستان خدا قرار می گيريم.
در زيارتنامهٔ پيامبر اکرم و امامان معصوم عليهم السلام می خوانيم:

من گواهی می دهم که تو اکنون مرا می بينی و صدايم را می شنوی و جواب سلام 
مرا می دهی و از حال من باخبری.

برای همين است که به ما سفارش شده است:
قبل از زيارت غسل کنيم، 

در زيارتگاه ها با لباس تميز و پاک حاضر شويم،
از سخنان بيهوده و کارهای زشت بپرهيزيم،

آرامش خود را حفظ کنيم،
با وضو به زيارت برويم،

مزاحمتی برای ديگران ايجاد نکنيم. 
همان طور که گفته شد يکی از آداب زيارت که در اسلام تأکيد زيادی بر آن شده است، غسل 

زيارت است. حال بايد بدانيم، چگونه غسل کنيم:

شيوۀ انجام غسل   
غسل کردن چهار مرحله دارد.
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١ــ ابتدا بايد نيت کنيم. يعنی قصد داشته باشيم برای خشنودی خداوند، غسل کنيم.
٢ــ سپس بايد سر و گردن خود را کاملاً بشوييم (البته در اين مرحله لازم نيست وقتی که سرمان 
را می شوييم داخل گوش و بينی و دهانمان را بشوييم؛ بلکه شستن همان مقداری از سر و صورت که 

ديده می شود، برای غسل کافی است).
۳ــ پس از شستن سر و گردن، بايد طرف راست بدن را شست  و شو دهيم؛ يعنی از بالای شانهٔ 
راست تا کف پای راست را کاملاً بشوييم. در اين مرحله بايد طرف راست شکم، سينه و کمر، تمام پای 

راست و تمام دست راست شسته شود.
۴ــ پس از اين مرحله، بايد طرف چپ بدن را نيز مانند مرحلهٔ قبل کاملاً شست   و شو دهيم.

به ياد داشته باشيم:
با  آنها  نيت های  تنها  و  می شود  انجام  صورت  همين  به  مستحب  و  واجب  غسل های  تمام   

يک ديگر متفاوت است.
 با توجه به اينکه در غسل بايد آب به تمام اعضای بدن برسد، اگر چيزی به بدن چسبيده باشد 

که نگذارد آب به بدن برسد، بايد قبل از شروع غسل، آن را برطرف کنيم.
 برای اينکه مطمئن شويم هر طرف کاملاً شسته شده، لازم است کمی از طرف ديگر را نيز در 

هر مرحله شست  و   شو دهيم.

دعای امامان برای زائران
يکی از اصحاب امام صادق عليه السلام می گويد:

برای کاری به خانهٔ آن حضرت رفتم. گفتند امام مشغول نماز و مناجات است. 
وارد شدم و گوشه ای نشستم تا دعايشان تمام شود. شنيدم که در مناجات با پروردگار 

می گفت:
برای  که  کسانی  همان  ببخش؛  را  حسين  پدرم  قبر  زائران  خدايا،   …»
زيارت ما اموالشان را خرج و بدن هايشان را خسته کردند. کسانی که با نيکی 
به ما، قلب پيامبرت را شاد کردند. خدايا، آنان برای خشنودی تو و رسولت اين 
سختی ها را به جان خريدند، پس تو هم شب و روز حافظ آنان باش و خانواده ها 
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و فرزندانشان را برايشان نگاه دار و همواره کنارشان باش و آنان را از شر هر 
زورگوی گردنکش و هر شيطانی حفظ کن. خدايا، هر حاجت و آرزويی دارند به 

بهترين شکل برايشان برآورده ساز و…»۱

١ــ مهم ترين فايدهٔ زيارت چيست؟ توضيح دهيد.
اشاره  آداب  اين  از  مورد  سه  به  می شود؟  گفته  زيارت  آداب  کارهايی  چه  به  ٢ــ 

کنيد.
٣ــ شيوهٔ صحيح غسل کردن را توضيح دهيد.

است.  يافته  اختصاص  زيارت  آداب  به  کتاب  از  بخشی  مفاتيح الجنان  کتاب  در 
شما می توانيد با کمک پدر يا مادر اين بخش را مطالعه کنيد و چند مورد از آداب زيارت 

را يادداشت کرده و برای دوستانتان در کلاس بازگو کنيد.

١ــ وسائل الشيعه، ج ١٤، ص ٤١٣.
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الهی 
تو را سپاس،

سپاس که آشنايی با محمد و آل او را روزی ام ساختی
و محبت آنان را در قلبم انداختی

و مرا به دوستی شان برگزيدی
خداوندا،

ای که چشمم را به زيارت آرامگاهشان منور ساختی 
دلم را از پرتو محبتشان سيراب ساز

و همراهی شان را در قيامت نصيبم کن.
الهی ياری ام کن که در راه رضای آنان

که رضای توست بکوشم
و از دستان مهربانشان

شربت زلال ايمان بنوشم
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درس دهم

آفتاب پنهان
                    

«… از امروز يک هفته فرصت داريد!
هر روز مهم ترين تيتر يکی از روزنامه ها را يادداشت کنيد. يا اينکه هر شب يکی 
از خبرهای مهم تلويزيون را به صورت خلاصه يادداشت کنيد. فراموش نکنيد که برای 

جلسه بعد يادداشت هايتان را همراه خود بياوريد.»

وقتی آقای رسولی (معلم دينی ما) اين تکليف را برای جلسهٔ بعد معين کرد، هيچ يک از ما منظور 
او را از انجام اين تکليف نمی دانستيم. تنها می توانستيم حدس بزنيم که اين تکليف به درس هفتهٔ آينده 

مربوط می شود…
٭٭٭٭٭٭ 

اخبار  خواست  دانش آموزان  از  نفر  چند  از  رسولی  آقای  شد،  شروع  کلاس  وقتی  بعد  هفتهٔ 
برگزيده خود را با صدای بلند برای دوستانشان بخوانند:

ــ نبرد خونين بين نظاميان دو کشور
ــ گرسنگی ميليون ها نفر در آفريقا

ــ توليد خودروهايی با انرژی خورشيدی
ــ پرتاب ماهوارهٔ مخابراتی به فضا
ــ حمله نژادپرستان به سياه پوستان

ــ تخريب مزارع فلسطينيان و اخراج آنها از خانه هايشان توسط نظاميان صهيونيست
ــ رشد بی رويهٔ آمار طلاق، خشونت و اختلاف های خانوادگی

ــ پيروزی تيم ملی فوتبال در مسابقات آسيايی
ــ …

اينها اخباری بود که در يادداشت های بيشتر دانش آموزان ديده می شد.
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اين  شنيدن  بچه ها؛  گفت:  رسولی  آقای  رسيد،  پايان  به  يادداشت ها  از  بخشی  خواندن  وقتی 
خبرها چه احساسی را در شما به وجود می آورد؟

محسنی گفت: آقا اجازه؛ درست است که چند خبر خوب هم در اين خبرها وجود داشت، اما 
بيشتر اخبار نا اميدکننده و ناراحت کننده بود.

آقای رسولی گفت: هر انسانی با شنيدن اين اتفاقات تلخ دچار يأس و نا اميدی می شود، اما من 
به آينده خوش بين هستم؛ چرا که يادداشتی که من دارم با اخبار شما متفاوت است. حال ببينيم شما هم 

با گوش کردن به اين اخبار با من هم عقيده می شويد يا نه؟
سپس آقای رسولی يادداشتش را برای ما خواند:

از  خبری  و  است  گرفته  فرا  را  جهان  سراسر  عدالت  اکنون  اما  نکنيد!  باور  داريد  حق   …»
حکومت های ظالمانه و زورگو نيست. علم و دانش آنچنان شکوفا شده است که تمام پيشرفت های بشر 

در طول تاريخ در برابر آن ناچيز است. به همين دليل کسی از بيماری های ناشناخته نمی ميرد.
ديگر دادگاه ها و زندان ها شلوغ نيست. دليلش هم معلوم است، فهم انسان ها آن قدر رشد کرده 
که  است  وقتی  چند  راستی،  کند.  دست درازی  ديگران  حقوق  به  کسی  می شود  ديده  کمتر  که  است 
می خواهم مقداری پول را به فرد مستمندی بدهم. اما هرچه گشته ام نتوانسته ام انسان مستمندی پيدا 

کنم. اين روزها ديگر نمی شود انسان فقيری در جامعه ديد.
انسان ها ديگر در برابر يک مجسمهٔ سنگی و يا انسان ديگری مانند خودشان سجده نمی کنند. از 
آسمان و زمين برکت می بارد. نه خشکسالی هست و نه گرسنگی. همه جا سرسبز و خرم است. ای کاش 

مردم همه زمان ها اکنون اينجا بودند و با شادی و خوشبختی در کنار هم زندگی می کردند…»١
راستی بچه ها، آيا می دانيد گزارشی که خوانديم مربوط به چه زمانی است؟

٭٭٭٭٭٭ 
انتظار

آنچه خوانديم اتفاقاتی است که پس از ظهور حضرت مهدی عليه السلام روی می دهند، يعنی 
همان زمانی که ايشان حکومت عدل جهانی را به وجود می آورد و با اين کار آرزوی تمامی پيامبران و 
فرََج  عليهم السلام  امامان  و  اکرم  پيامبر  سخنان  در  مهم  اتفاق  اين  می سازد.  برآورده  را  تاريخ  مؤمنان 

ناميده شده است. فرج يعنی گشايش در کارها و برطرف شدن مشکلات.

١ــ برگرفته از روايات ظهور، بحارالانٔوار، ج ٥٣.  
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پيامبر اعظم دربارهٔ آرزوی پسنديدهٔ فرج می فرمايند:

بهترين کارهای امت من انتظار فرج است.١

ولی ما چگونه می توانيم منتظر اين رويداد مهم باشيم؟
آيا همين که ما دست روی دست بگذاريم و بنشينيم تا امام زمان عليه السلام خودشان ظهور کنند 

و همه چيز را درست کنند، کافی ست؟
تا  که او  باشيد  کرده  دعوت  خودتان  خانه  به  را  عزيزی  ميهمان  طولانی،  مدتی  از  پس  شما  اگر 

ساعاتی ديگر به منزل شما خواهد آمد. برای پذيرايی و استقبال از او چه می کنيد؟
ندارد،  برنامه ای  هيچ  او  از  پذيرايی  برای  ولی  است  راه  در  مهم  ميهمانی  می داند  که  کسی  آيا 

می تواند بگويد من منتظر ميهمانم هستم؟
حضرت امام رضا عليه السلام دربارهٔ وظايف منتظران واقعی می فرمايند:

ديگران،  با  خوش رفتاری  بودن،  صبور  است:  چيز  چند  به  فرج  انتظار 
گشاده رويی،  ديگران،  اذيت  و  آزار  از  خودداری  نيک،  کارهای  ترويج  همسايه داری، 

خيرخواهی و مهربانی با مؤمنان.٢

امام  واقعی  منتظران  ويژگی های  از  برخی  به  عليه السلام  رضا  امام  حديث  در 
در  آنها  دربارهٔ  و  بگوييد  را  ديگری  ويژگی های  نيز  شما  شد.  اشاره  عليه السلام  زمان 

کلاس گفت وگو کنيد.

١ــ بحارالانٔوار، ج ٥٢، ص ١٢٢. 
٢ــ تحَُفُ العُقول، ص ٤١٥.  



٨٦

عصر  امام  انتظار  بذر  حقيقت  در  کند،  ايجاد  خودش  در  را  صفات  اين  می کند  تلاش  که  کسی 
می رسد،  فرا  حضرت  ظهور  بهار  وقتی  که  است  روشن  می کارد.  خود  روح  سرزمين  در  را  عليه السلام 
بذرهای اين سرزمين ها جوانه زده و دوستان واقعی امام عصر عليه السلام را از ديگران مشخص می کند.

اصلاً چه کسانی می توانند در زمان ما مورد توجه ايشان قرار بگيرند؟

 ٭٭٭٭٭٭
شما مسمان باشيد…

… از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. سراسيمه خودش را به بازار آهنگرها رسانيد. قلبش از 
هيجان داشت کنده می شد. چشمش که به مغازهٔ پيرمردِ قفل ساز افتاد…

باورش نمی شد که پس از تحمل سختی های فراوان، بالاخره امروز به آرزوی چندين ساله اش 
رسيده باشد. زبانش بند آمده بود و نمی توانست قدم از قدم بردارد. اين خورشيد بود که در مغازهٔ پيرمرد 

نشسته بود و با او گرم و صميمی گفت وگو می کرد.
بريده بريده سلام کرد.

امام زمان عليه السلام با مهربانی جواب سلامش را دادند و سپس اشاره کردند که ساکت باشد 
و تماشا کند.

و  آمد  قفل ساز  مغازهٔ  به  داشت  دست  در  قفلی  که  درحالی  به دست،  عصا  و  قدخميده  پيرزنی 
گفت:

«خدا خيرتان دهد من به سه دينار نياز دارم. اين قفل را از من به سه دينار بخريد.»
آن  ارزش  و  است  سالم  قفل  اين  خواهرم!  گفت:  و  کرد  نگاهی  آن  به  و  گرفت  را  قفل  پيرمرد 

هشت دينار است.
پيرزن گفت: همان سه دينار را بدهيد برايتان دعا هم می کنم. در اين بازار قفل را به هر کسی 

نشان دادم، حاضر نشد آن را از دو دينار بيشتر بخرد. من هم فقط به سه دينار نياز دارم.
پيرمرد با کمال سادگی گفت: خواهرم! تو مسلمانی، من هم مسلمانم. چرا مال مردم را ارزان 
بخرم و حقِّ  کسی را ضايع کنم؟ اين قفل هشت دينار ارزش دارد. من هم اگر بخواهم منفعت ببرم، آن 
را هفت دينار می خرم تا يک دينار هم در هنگام فروشش به دست آورم. اگر می خواهی بفروشی، من 
هفت دينار می خرم و باز تکرار می کنم: قيمت واقعی آن هشت دينار است، چون من کاسب هستم و 

بايد نفعی ببرم، يک دينار ارزان تر می خرم!
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نشدند  حاضر  کردم،  التماس  آنها  به  هرچه  می گفت:  لب  زير  بود.  مشکل  پيرزن  برای  باورش 
بيشتر از دو دينار بدهند، حالا اين مرد می گويد: هفت دينار!…

پيرزن هفت دينار را گرفت و رفت.
مرد مات و مبهوت سکوت کرده بود و به پيرمرد نگاه می کرد. غرق در تفکر بود که صدای امام 

عليه السلام او را به خودش آورد:
«لازم نيست خودتان را برای ديدن ما به سختی بيندازيد. شما اگر اين گونه باشيد، ما خودمان 
و  ديندار  که  چرا  برگزيدم؛  دوستی  به  را  مرد  اين  شهر،  اين  مردم  ميان  از  من  می آييم.  شما  سراغ  به 
خداشناس است. هفته ای بر او نمی گذرد مگر اينکه برای احوالپرسی و ديدنش به سراغش می آيم. شما 

هم مانند او باشيد، تا بتوانم به ديدن شما هم بيايم»١.
٭٭٭٭٭٭

اکنون که می دانيم اعمال ما بر امام زمان عليه السلام پوشيده نيست و او از تمام کارهای خوب و 
بد ما خبر دارد شايسته است به کارهای خود بيشتر توجه کنيم؛ چرا که می دانيم اعمال صالح ما باعث 

شادمانی ايشان می شود و کارهای ناپسند، می تواند مايهٔ رنجش ايشان شود.

تعالی  عجل اللّٰه  زمان  امام  ظهور  زمان  ويژگی های  کوتاه،  جملهٔ  چند  در  ١ــ 
فرجه الشريف را توصيف کنيد.

٢ــ به نظر شما ما بايد چه کنيم تا از منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی عجل اللّٰه 
تعالی فرجه الشريف باشيم؟.

با کمک پدر يا مادر، متن زيبايی برای حضرت مهدی عجل اللّٰه تعالی فرجه الشريف 
بنويسيد و آن را برای دوستانتان در کلاس بخوانيد.

١ــ عنايات حضرت مهدی عليه السلام، باقی اصفهانی، ص ٢٠٢ــ٢٠٤. 
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اللَّهُمَّ 
بـنِ الحَْـسَـن صَلـَواتُـکَ  ـةِ  کُنْ لـِوَ لـِيِّـکَ الـْحُـجَّ
عَـليَْهِ وَ عَـلیٰ آبائـِهِ في هٰـذِهِ السّاعَـةِ وَ في کُلِّ ساعَـةٍ 

ا وَ حَافِـظًا وَ قائـِدًا وَ ناصِـرًا وَ دَليـلاً وَ عَيْـنًا  وَلـِي
حَـتَّـیٰ تُسْـکِـنـَهُ اَرْضَکَ طوَْعًا 

وَ تُـمَـتِّـعَـهُ فِـيها طـَويلاً.  ١

خداوندا. 
در اين زمان و در همهٔ زمان ها، مددکار و نگهبان و رهبر و 
ياری گر و راهنما و ديده بان ولیّ ات حضرت حجت بن الحسن 

باش ــ که درودهايت بر او و پدرانش باد ــ 
تا او را از روی ميل و رغبت در روی زمين سکونت دهی

و او را برای زمانی طولانی بهره مند سازی.

١ــ تهذيب الاحٔکام، ج ٣، ص ١٠٢.
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است  ممكن  كه  داريم  خاصی  اخلاقی  ويژگی های  انسان ها  ما  از  يك  هر 
خصوصياتی پسنديده يا ناپسند به شمار آيد. نكتۀ مهم اين است كه اين ويژگی های 
اخلاقی تعيين كنندۀ رفتارهای ما هستند و مثلاً از شخصی با ويژگی های بد نمی توان 

انتظار رفتار مناسب داشت.
دين اسلام برای تربيت انسان و تصحيح اخلاق او برنامه هايی دارد كه با برخی 

از آنها در سال پيش آشنا شديم.
می توانند  كه  می پردازيم  اخلاقی  ويژگی های  برخی  بررسی  به  فصل  اين  در 
شده  تشكيل  درس  سه  از  حاضر  فصل  باشند.  داشته  ما  سرنوشت  بر  زيادی  تأثير 
و  آسيب ها  و  عادت ها  بهشتی،  درخت  از  و شاخه ای  آسيب ها  و  عادت ها  بهشتی،  درخت  از  شاخه ای  از:  عبارت اند  به ترتيب  كه  است 

ارزش كارارزش كار
 درس يازدهم (شاخه ای از درخت بهشتی) ضمن بررسی دو ويژگی سخاوت 
و بخل، تأثير هريك از اين ويژگی ها را بر زندگی انسان نشان می دهد و در ادامه به 

تبيين مرز ميان سخاوت و اسراف می پردازد.
يك  كه  می دهد  نشان  ما  به  ابتدا  آسيب ها)  و  (عبادت ها  دوازدهم  درس   
عادت چگونه به وجود می آيد. اين درس در ادامه به دو عادت كم طاقتی و افراط در كم طاقتی و افراط در 

سرگرمی هاسرگرمی ها پرداخته و در پايان به راه غلبه بر عادت های ناپسند اشاره می كند.
 درس سيزدهم (ارزش كار) نقش كار كردن در زندگی انسان و فضيلت آن 
را در نگاه اسلام يادآوری می كند. سپس با طرح موضوع كسب و كار حرام به ما نشان 

می دهد كه اموال حرام چگونه می تواند باعث نابودی دنيا و آخرت انسان شود.

فصل پنجم   : اخلاق
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درس يازدهم

شاخه ای از درخت بهشتی

خانه  در  که  افتاد  مردی  به  چشمش  تعجب  با  شد  خانه اش  وارد  عليه السلام  ابراهيم  که  همين 
نشسته بود.

ــ ای بنده خدا، با اجازه چه کسی وارد خانه شدی؟
ــ با اجازه پروردگار خانه.

بود؟!  شنيده  درست  يعنی 
مرد  و  کرد  تکرار  را  سؤالش  دوباره 
وقتی  کرد.  تکرار  را  جواب  همان 
برای سومين بار اين پرسش و پاسخ 
تازه  ابراهيم  شد،  رد  و بدل  آنها  بين 
می گويد.  سخن  کسی  چه  با  فهميد 
امين  و  وحی  فرشته  جبرئيل، 

خداوند!
و  گفت  سپاس  را  خداوند 

منتظر ماند تا جبرئيل سخن بگويد.
به دنبال  مرا  پروردگارت  ــ 
تا  است  فرستاده  بندگانش  از  يکی 
صميمی خود  او را به عنوان دوست 

برگزيند.
ــ چه افتخار بزرگی! اين فرد 
هر که هست خوشا به حالش! دوست 
فرد  آن  بگو  من  به  خدا؟!  صميمی 
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کيست تا من همواره در خدمت او باشم.
ــ آن مرد خود تو هستی!

ــ من؟! انتخاب من به اين مقام برای چيست؟
ــ برای دو ويژگی که داری. اوّل اينکه تاکنون هرگز از کسی چيزی درخواست نکرده ای١ و 
دوم اين که تاکنون هيچ کس از تو درخواست (بجا و شايسته ای) نکرده است، مگر اينکه خواسته اش 

را برآورده ساخته ای.٢

فوايد سخاوت
شما کدام را می پسنديد؟
 سخاوتمند و بخشنده!

 بخيل و خسيس!
آدم های  از  خسيس  انسان  خود  آيا  بيايد؟  خوشش  خسيس  افراد  از  که  داريد  سراغ  را  کسی 

خسيس ديگر خوشش می آيد؟
خداوند ما را طوری آفريده است که اگر کسی به ما نيکی کند، او را دوست خواهيم داشت. يکی 
از بهترين و ساده ترين راه های نيکی به ديگران نيز، بخشش به آنهاست. برای همين است که می گويند 

اگر می خواهيد کسی شما را دوست داشته باشد، به او هديه ای بدهيد.
آيا بخشش فقط همين يک فايده را دارد؟

پيامبر اعظم صلی اللّٰه عليه و آله می فرمايد:

«انسان سخاوتمند به خدا نزديک است، به بهشت نزديک است، به مردم نزديک 
دور  بهشت  از  است،  دور  خداوند  از  بخيل  انسان  و  است  دور  جهنم  آتش  از  و  است 

است، از مردم دور است و به آتش نزديک است.»٣

١ــ يعنی به کسی اظهار عجز و نياز نکرده ای.
٢ــ کافی، ج ٤، ص ٤٠.

٣ــ مستدرک الوسائل، ج ٧، ص ١٣.
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صدقه دادن، يکی از ساده ترين نمونه های سخاوت است. به نظر شما اين کار چه 
سودی برای شخص صدقه دهنده دارد؟ 

برای جامعه چطور؟

نمونه های بخشندگی
پيامبر اکرم می فرمايد:

«بخيل ترين مردم کسی است که از سلام کردن به ديگران بخل ورزد.»١

سخاوت و بخل تنها در مسائل مالی نيست. سخاوتمندی اين است که ديگران را از آنچه داريم 
مادرمان  و  پدر  تن  از  را  خستگی  لبخند،  يک  و  تشکرآميز  جمله  يک  گفتن  وقتی  مثلاً  کنيم.  بهره مند 

می زدايد، آيا تشکر و لبخند ما به آنها سخاوت نيست؟
و  می کشند  زحمت  ما  برای  که  کسانی  به  تشکرآميز  جملات  گفتن  ديگران،  به  درس  دادن  ياد 

خوشرويی با نزديکان، نمونه هايی از سخاوت هستند که می توانند ما را به بهشت نزديک تر کنند.
به همين دليل است که امام رضا عليه السلام می فرمايد:

به  کس  هر  پس  دنياست.  در  شاخه هايش  که  بهشت  در  است  درختی  «سخاوت 
شاخه ای از شاخه های اين درخت درآويزد، او را به بهشت خواهد رسانيد.»٢

اندازه نگه دار که اندازه نکوست !
به آيهٔ صفحهٔ بعد توجه کنيد:

٢ــ مُسْتَدْرَک الوسائل، ج ٧، ص ١٣. ١ــ وسائل الشيعه، ج ٧، ص ٢٧.  
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ذيـنَ اِذا اَنـْفَـقوا لمَْ يسُْـرِفوا وَ لمَْ يـَقْـتُـروا وَ کانَ بـَيْـنَ ذٰلِـکَ قَـوامًا»١  «وَ الَّـ
[مؤمنان واقعی] کسانی اند که هنگام بخشش نه اسراف می کنند و نه بخل می ورزند، بلکه 

در ميان اين دو [معتدل و ميانه رو] هستند.

آيه  اين  منظور  پرسيدم  ايشان  از  روزی  می گويد:  عليه السلام  صادق  امام  اصحاب  از  يکی 
چيست؟

هيچ  که  طوری  گرفت،  دست  در  محکم  آن را  و  برداشت  سنگ ريزه  مشتی  زمين  روی  از  امام 
چيز از دستش فرو نريخت. سپس فرمود: اين همان بخل ورزی است که خداوند فرموده است. سپس 
مشتش را کاملاً باز کرد، آن چنان که همه سنگ ريزه ها از لای انگشتانش بر زمين ريخت و چيزی در 
دستش نماند. بعد فرمود: اين اسراف است. در آخر مشتی سنگ ريزه را برداشت و دستانش را کمی 
باز کرد، مقداری از سنگ ريزه ها از دستش ريخت و مقداری هم در دستش باقی ماند. سپس فرمود: 

اين ميانه روی است.٢

الف: شما در زنـدگـی خـود چـه نمونه هـای ديـگری بـرای بـخل و سخـاوت 
می شناسيد؟

ب: پرسش های زير را با دقت بخوانيد. پاسخ هر پرسش در يکی از آيات بعدی 
بيان شده است. عدد هر آيه را کنار پرسش مربوط به آن بنويسيد. 

 چه کارهايی بخشش ما را باطل می کند؟
 چه چيزهايی را نبايد به ديگران ببخشيم؟

 چگونه به مقام نيکوکاران می رسيم؟
١ــ به مقام نيکوکاران نخواهيد رسيد مگر اينکه از چيزهايی که دوست داريد به 

ديگران ببخشيد.٣

١ــ سورهٔ فرقان، آيهٔ ٦٧.
٢ــ کافی،  ج ٤، ص ٥٤.

٣ــ سورهٔ آل عمران، آيهٔ ٩٢.
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٢ــ ای کسانی که ايمان آورديد، صدقه های خود را با منت گذاشتن و اذيت کردن 
[فقيران] باطل نکنيد.١

٤ــ چيزهای بدی را که خودتان حاضر نيستيد از کسی بگيريد، برای بخشيدن به 
ديگران انتخاب نکنيد.٢

نزديک  باعث  چيزی  عليه و آله چه  صلی اللّٰه  اکرم  رسول  حديث  به  توجه  با  ١ــ 
شدن انسان به خداوند و بهشت می شود؟ نتيجهٔ بخل ورزيدن چيست؟

٢ــ آيا تنها انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند؟ توضيح دهيد.
٣ــ اسراف در سخاوت يعنی چه؟ دو نمونهٔ آن را بيان کنيد.

شما نيز داستان، شعر و يا ضرب المثلی دربارهٔ سخاوت نوشته و آن  را در کلاس 
برای دوستانتان بازگو کنيد. 

١ــ سورهٔ بقره، آيهٔ ٢٦٤.

٢ــ سورهٔ بقره، آيهٔ ٢٦٧.
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درس دوازدهم

عادت ها و آسيب ها

تصور کنيد فردا برای اولين بار بايد ساعت پنج صبح از خواب بيدار شويد.
برای اينکه در اين ساعت خواب نمانيد چه می کنيد؟

شايد شما هم مانند برخی افراد از ساعت کوکی برای بيدار شدن استفاده می کنيد و يا اينکه از 
پدر و مادرتان می خواهيد شما را بيدار کنند.

اما عده ای از مردم هستند که برای بيدار شدن در ساعتی مشخص، نيازی به ساعت و يا کمک 
ديگران ندارند و خودشان به راحتی در همين ساعت بيدار می شوند.

می دانيد علت چيست؟
آن  ترک  و  می شود  عادت  ما  برای  کار  آن  می دهيم،  انجام  مداوم  به صورت  را  کاری  ما  وقتی 

دشوار می شود.
به نظر شما عادت کردن به انجام يک کار، خوب است يا بد؟

٭٭٭٭٭٭
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محمد از اولين روزهای سال تحصيلی تصميم می گيرد روزی سه ساعت مطالعه کند.
اجرای  در  که  او  اما  است،  مشکل  برايش  کمی  اول  هفتهٔ  دو  يکی  در  کار  اين  انجام  اگرچه 
عادت  روزانه  مطالعهٔ  به  کم کم  مدتی  از  پس  و  می کند  تحمل  را  دشواری  اين  است،  جدی  تصميمش 

می کند.
برادر محمد در تعطيلات تابستان هر شب تا دير وقت بيدار می ماند و به همين دليل صبح ها هم 
خيلی دير از خواب بيدار می شد. او حتی با شروع سال تحصيلی هم نتوانسته است ساعت خوابيدنش 

را تنظيم کند و به ديرخوابيدن عادت کرده است.

١ــ به نظر شما عادت های محمد و برادرش هم ارزش هستند؟
٢ــ چه چيزی باعث تفاوت عادت های محمد و برادرش شده است؟

همان گونه که ديديم، عادت های انسان ها با يکديگر متفاوت است.
عده ای با تکرار کارهای خوب، عادت های خوبی را در خودشان به وجود می آورند و عده ای 

ديگر عادت های بد!
حضرت علی عليه السلام می فرمايد:

«کسی که از عادت های [بد] پيروی کند، هرگز به مقام های بلند نخواهد رسيد.»١

بنابراين اگر ما می خواهيم رشد کنيم و در زندگی سعادتمند باشيم، چاره ای نداريم جز اينکه:
١ــ عادت های خوب را در خودمان تقويت کنيم.

٢ــ عادت های ناپسند خود را بشناسيم و آنها را ترک کنيم.
ما در اين درس به بررسی دو عادت بد خواهيم پرداخت که می توانند مانع رشد ما شوند و ما را 

١ــ غررالحکم، ص ٢٣٨.
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از مسير خوش بختی واقعی دور کنند.

١ــ سرگرمی های نامناسب
کند  عوض  را  لباسش  حتی  اينکه  از  قبل  و  می کند  سلام  عجله  با  می آيد،  خانه  به  که  «همين 

تلويزيون را روشن می کند.
اين کار برای امير تبديل به يک عادت شده است. او از مدرسه که می آيد، کيفش را گوشه ای 
برنامه های ورزشی، مسابقه های  برنامهٔ کودک و نوجوان،  تلويزيون می نشيند.  تماشای  می اندازد و به 

تلويزيونی، فيلم های سينمايی و سريال ها! … 
امير با اشتياق همهٔ برنامه ها را نگاه می کند و به تذکرهای ديگران هم ــ که از او می خواهند در اين 
کار زياده روی نکند ــ توجه نمی کند. آخر شب هم بدون اينکه درس هايش را خوانده باشد، با خستگی 

برنامهٔ فردا را آماده می کند و می خوابد.
اين وضعيت ادامه پيدا می کند تا اينکه بالاخره فصل امتحانات فرا می رسد و همهٔ دانش آموزان 
برای موفقيت در امتحانات تلاش خود را بيشتر می کنند، اما امير که يک سال تمام به جای هر کاری 
فقط تلويزيون تماشا کرده است، ديگر نمی تواند به راحتی عادت بدش را ترک کند. به همين خاطر…»

١ــ آيا به نظر شما تماشای تلويزيون کار بدی است؟
٢ــ اشتباه امير در اين يک سال چه بوده است؟

٣ــ شما اگر می خواستيد امير را راهنمايی کنيد به او چه می گفتيد؟

سرگرمی ها دو دسته اند:
آنها  در  زياده روی  اما  نيست.  بد  خود  خودی  به  آنها  انجام  که  هستند  سرگرمی هايی  اول  گروه 
دسته  اين  از  تلويزيون  تماشای  می شود.  اصلی  کارهای  از  غفلت  و  ديگر  وظايف  از  باز ماندن  باعث 

سرگرمی هاست.
گروه دوم سرگرمی هايی هستند که تأثير بسيار بدی بر انسان می گذارند و می تواند باعث زيان های 
بزرگی شود. برخی فيلم های نامناسب و بازی های خطرناک رايانه ای از اين دسته سرگرمی هاست که 
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پرداختن به آنها گناه است.

٢ــ کم طاقتی
اين ضرب المثل را شنيده ايد که: « نابرده رنج گنج ميسر نمی شود.» 

می توانيد آن را توضيح دهيد؟
يکی از عادت های بدی که باعث می شود انسان نتواند به اهدافش در زندگی برسد، کم طاقتی و 
بی تابی است. ورزشکاری را تصور کنيد که می خواهد در بين دوستانش از همه قوی تر باشد. او برای 

رسيدن به اين هدف چه قدر بايد تمرين کند؟
حالا اگر همين ورزشکار بخواهد در مسابقات المپيک شرکت کند و با قوی ترين ورزشکاران 

جهان مسابقه دهد، برای پيروزی در اين مسابقات چه قدر بايد تمرين کند؟
روشن است که هر قدر هدف های ما در زندگی بزرگ تر و ارزشمندتر باشند، دستيابی به  کاملاً 

آنها نيز مشکل تر خواهد بود.
حال آيا رسيدن به هدف بزرگی مانند سعادت در دنيا و آخرت، با کم طاقتی و بی صبری امکان پذير 

است؟
امام باقر عليه السلام می فرمايد:

خواهد  بهشت  وارد  ورزد،  استقامت  زندگی  ناملايمات  و  سختی ها  بر  «هرکس 
شد.»١

فرد کم طاقتی را تصور کنيد که بايد مانند بقيه مسلمانان در ماه رمضان روزه بگيرد. همين که 
مقداری از روز می گذرد و تشنگی و گرسنگی به او فشار می آورد، تسليم می شود و دستور خداوند 
محروم  روزه داران  برای  خداوند  بزرگ  پاداش های  پا می گذارد. واضح است که او نه تنها از  زير  را 

می شود؛ بلکه بايد خود را برای محاکمهٔ روز قيامت نيز آماده کند.
آيا واقعاً انسان کم طاقت می تواند در برابر وسوسه های شيطان مقاومت کند؟

١ــ کافی، ج ٢، ص ٨٩.
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رفتار انسان های صبور و افراد کم طاقت را در هريک از موارد زير با هم مقايسه 
کنيد:

صبور:هنگامی که عصبانی می شود.

کم طاقت:

کردن  پاک  تکانی،  خانه  هنگام  در  مادر  وقتی 
همهٔ شيشه ها را به عهدهٔ او می گذارد.

صبور:

کم طاقت:

حمد  سورهٔ  آموزش  صرف  وقت  ساعت  يک 
به  برادر کوچکش کرده، اما برادرش هنوز هم 

نمی تواند سوره را بدون غلط بخواند.

صبور:

کم طاقت:

١ــ چه چيزی باعث می شود يک کار برای انسان به صورت عادت درآيد؟
توضيح  بهشت  به  رسيدن  در  را  استقامت  و  صبر  نقش  مثال  چند  ذکر  با  ٢ــ 

دهيد.
٣ــ با توجه به آنچه در اين درس خوانديم:

الف: توضيح دهيد سرگرمی ها چند دسته اند؟
ب: زياده روی در کدام گروه از اين سرگرمی ها ناپسند است؟
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جلوی ضرر را از هر کجا بگيريد منفعت است.
عادت  وجود  متوجه  اگر  که  باشد  آمده  وجود  به  پرسش  اين  هم  شما  برای  شايد 

ناپسندی در خودمان شديم چه کار بايد کنيم؟
١ــ استعانت از خدا

توجه داشته باشيم که خداوند بزرگ به همهٔ ما نيروی بسيار قوی و ارزشمندی 
سر  پشت  موفقيت  با  را  دشواری  کار  هر  می توانيم  آن  با  که  است  بخشيده  اراده  نام  به 

بگذاريم. پس از خدا ياری بخواهيم و اميدوار باشيم.
٢ــ تصميم جدی

مهم ترين گام در راه ترک يک عادت بد، تصميم جدی برای دوری از آن عادت 
است. برای اين تصميم لازم است به مشکلات آن عادت بد بينديشيم.

٣ــ تلاش مستمر
قدم سوم به کار بستن تمام نيرو و تلاش برای تکرار نکردن آن کار است. توجه 
داشته باشيم که اگر چه ترک يک عادت در ابتدا خيلی مشکل به نظر می رسد، اما پس از 

مدتی تمرين و مداومت، هر عادتی جای خودش را به عادت ديگری خواهد سپرد.
٤ــ تغيير شرايط

انسان  در  بد  عادت های  ايجاد  باعث  که  است  شرايطی  عوض کردن  بعدی  گام 
کسی که دوستانش همگی به انجام کار بدی عادت کرده اند، تا زمانی که  می شوند؛ مثلاً 
در ميان آن دوستان باشد، نمی تواند عادت ناپسند آنها را ترک کند. و يا کسی که معمولاً 
در تنهايی فکرهای نادرست به سراغش می آيد، بهتر است تا زمان ترک اين عادت، از 

تنها ماندن آن هم به صورت طولانی پرهيز کند.
٥ ــ پرهيز از يأس و نا اميدی

اگر با وجود اين که تصميم گرفتيم کاری را ديگر انجام ندهيم، اما پس از مدتی 
باز هم ناخواسته به عادت قبلی خود عمل کرديم، نبايد نا اميد شويم و تلاشمان را برای 
ترک آن عادت  رها کنيم؛ بلکه آن را يک اتفاق بدانيم و دوباره بر تصميم خود برای ايجاد 

عادتی خوب و جديد ثابت قدم بمانيم.
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ای خالق نيکی ها
تو را سپاس می گويم که خُلق و خوی مرا نيک آفريدی

و به آنچه خودت می پسندی هدايتم کردی.
الهی توفيقم ده که بر دشمنان خود غلبه کنم

شيطانی که وسوسه ام می کند
و غفلتی که از همت من می کاهد

و کم طاقتی که مرا از بهشت تو دور می سازد
الهی مرا نيرو بخش تا سپاسگزار تو باشم

و چشم بر معايب خود نبندم
و خود را از آنچه هستم بهتر نبينم
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درس سيزدهم

ارزش کار

عبادت بزرگ
«… قدم هايش را تندتر کرد. می خواست هرچه زودتر خود را به خانه برساند. انگار از آسمان 
مدينه، فقط کسانی از خانه بيرون می آمدند که کار خيلی مهمی  بعدازظهر داغ  آتش می باريد. در اين 
در  سوزان  آفتاب  زير  افتاد که  کسی  به  چشمش  دور  از  می رفت،  راه  عجله  با  همين طور که  داشتند. 

کار  مشغول  کشاورزی اش  زمين 
آدم  عجب  گفت:  خودش  با  بود. 
حريص و دنياطلبی! مگر پول و مال 
انسان  که  دارد  ارزش  چقدر  دنيا 
به دست  برای  را  خودش  اين گونه 
آوردن آن به زحمت بيندازد؟ خوب 

است او را نصيحت کنم.
شد،  نزديک تر  که  کمی 
درست  شد.  بيشتر  تـعـجـبش 
می بينم؟ او محمدبن علی (امام باقر 
دقت  خوب  است؟!  عليه السلام) 
کرد. بله خود اوست! ببين چگونه 

عرق می ريزد و کار می کند؟!
ــ سلام عليکم.

امام عليه السلام نفس زنان و 
عرق ريزان جواب سلامش را داد و 

دوباره مشغول کار شد.
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ــ آخر بزرگی از بزرگان قريش، در اين هوای گرم با اين حال عرق بريزد و به دنبال دنيا باشد؟! اگر 
همين حالا مرگ شما فرا رسد و شما در اين حال بميريد چه خواهيد کرد؟

حضرت لحظه ای دست از کار کشيد و سپس فرمود:
«اگر در اين حال مرگم فرا رسد، در حال عبادت خدا از دنيا رفته ام. من تلاش می کنم تا با کار 
کردن، خودم و خانواده ام را از کمک ديگران بی نياز سازم. اين عبادت خداوند است. اگر قرار باشد 

از چيزی بترسم، بايد از اين بترسم که در حال گناه و معصيت مرگم فرا رسد.
نصيحت  حکيمانه ای! می خواستم او را  کرد. چه جواب  انداخت و کمی فکر  پايين  سرش را 

کنم، اما او مرا نصيحت کرد. خدا را شکر که به اشتباه خودم پی بردم…».١

ثمرات کار و کوشش
کار و تلاش برای بی نياز شدن از ديگران، نه تنها ناپسند نيست؛ بلکه در دين اسلام در رديف 

عبادت های بزرگ شمرده شده است.
رسول خدا صلی اللهّ عليه و آله در اين باره می فرمايد:

«عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن، کار و کسب حلال است.»٢

کـارهای خير  سخاوتمندی و مشارکت در  انـفاق،  تـوانايی بـرای  کـردن،  فايـدهٔ ديـگر کـار 
است.

به  خداوند  بزرگ  پاداش  از  باشد  داشته  دوست  که  يافت  نخواهيد  را  عاقلی  انسان  هيچ  شما 
سخاوت مندان، محروم شود. کسی که خودش نيازمند کمک ديگران باشد، آيا می تواند به ديگران انفاق 

کند؟
کارهای خير (مانند  سخاوتمندانه در  ندارد، می تواند اموالش را  درآمدی  آيا کسی که خودش 

ساختن مسجد، مدرسه، کتابخانه و…) خرج کند؟ 
يکی ديگر از ثمرات کار برطرف ساختن مشکلات اجتماعی است. به گفتهٔ کارشناسان، کار و 

١ــ وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٠.
٢ــ جامع الاخٔبار، ص ١٣٩.
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اشتغال مناسب می تواند از بسياری جرايم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمت های خيابانی و تکدی گری 
جلوگيری کند.

به نظر شما بی کاری باعث چه مشکلات ديگری در جامعه می شود؟

اکنون وقت آن است که ببينيم آيا ما حق داريم از هر راهی اقدام به جمع آوری اموال و دارايی 
برای خود بکنيم؟ 

کسب حلال
يکی از اصحاب امام صادق عليه السلام از ايشان پرسيد: کسی از راه حرام مالی را به دست 
می آورد و برای اينکه گناهش پاک شود، از همان مال به فقيران صدقه می دهد، به نزديکانش رسيدگی 

می کند و به زيارت خانهٔ خدا می رود. اين کارهايش نزد خدا چگونه است؟
امام عليه السلام فرمود: 

آنچه گناهان را پاک می کند، کارهای نيک است، اما کار حرام نمی تواند حرام 
ديگری را پاک کند.١

بنابراين، اگر کسی اموالش را از راه حرام به دست آورد، مرتکب گناه بزرگی می شود که حتی 
اگر همهٔ آن اموال را در کارهای خوب نيز مصرف کند، نه تنها گناهانش پاک نمی شود، بلکه گناهی به 

گناهانش افزوده خواهد شد.
آيا می  توانيد حدس بزنيد وارد شدن اموال حرام به زندگی انسان چه تأثيرات ديگری بر زندگی 

او خواهد داشت؟

١ــ کافی، ج ٥، ص ١٢٦.
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بخواهيد  خداوند  از  رسول اللّٰه،  يا  کرد:  عرض  و  آمد  اکرم  پيامبر  نزد  مردی 
کار  و  کسب  می خواهی،  را  اين  اگر  فرمود:  خدا  رسول  کند.  مستجاب  مرا  دعاهای 

حلال در پيش بگير.١
اين حديث به يکی از آثار مال حرام در زندگی اشاره می کند: مستجاب نشدن دعاها.

اکنون به اين دو حديث توجه کنيد و مانند نمونهٔ بالا، پيام هر حديث درباره مال 
حرام را بنويسيد:

زياد  آيد،  به دست  حرام  راه  از  که  مالی  می فرمايد:  عليه السلام  رضا  امام  ١ــ 
نخواهد شد و اگر هم زياد شود برکتی نخواهد داشت.٢ 

پيام: …………………………………………………………………
٢ــ اميرالمؤمنين حضرت علی عليه السلام می فرمايد: کسی که اموالش را از راه 

نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می دهد.٣ 
پيام: …………………………………………………………………

خيانت در کار
فروش  و  خريد  و  قمار  دزدی،  مانند  حرام  راه  از  را  اموالش  انسان  اگر  که  می دانيم  همه 

اجناس قاچاق به دست آورد، آن اموال حرام است و کسی حق ندارد از آنها استفاده کند.
اما گاهی اوقات انسان با اينکه شغل خوب و حلالی دارد، اموالی که از آن شغل به دست می آورد 

حرام است.
قرار  کيفيت  وسيلهٔ خوب و با  يک  بسته بندی  وسيلهٔ بی کيفيت را در  يک  فروشنده ای که  مثلاً 
می دهد و آن را با قيمتی بيشتر می فروشد، به همان مقدار که پول بيشتری دريافت می کند مال او حرام 

می شود و واجب است آن را به خريدار برگرداند.
و يا کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد، اگر در ساعت 
کاری به وظايفش نپردازد، پولی که دريافت می کند، حقّ او نيست و استفاده از آن پول برايش حرام است.

٢ــ کافی، ج ٥، ص ١٢٥. ١ــ کافی، ج ٥، ص ١٢٦.   
٣ــ غررالحکم.
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پس می بينيم که انسان در هر شغلی ممکن است به خاطر بی توجهی و کوتاهی در انجام وظايفش، 
گرفتار مال حرام شود.

خداوند بزرگ در کتاب هدايت خود به اين افراد وعدهٔ عذاب می دهد و می فرمايد:

ذيـنَ إِذَا اکـْتالوُا عَـلیَ النَّاسِ يـَسْتَـوْفوُنَ. وَ إِذا کالوهمُْ  فيـنَ.الَّـ «وَيـْلٌ لِـلـْمُـطـَفِّ
يـَوْمَ  عَـظيـمٍ.  لِـيَـوْمٍ  مَبـْعُوثوُنَ.  هُمْ  َّـ أَ ن اُولـٰئِـکَ  اَلا  يـَظـُنُّ  يـُخْـسِـرُونَ.  وَزَنـوهـُمْ  اَوْ 

يـَقومُ  النّاسُ لِـرَبِّ الـْعالـَميـنَ.»
«وای بر کم فروشان، آنان که وقتی برای خود پيمانه می کنند، حق خود را به طور 
کامل می گيرند، اما هنگامی که می خواهند برای ديگران پيمانه يا وزن کنند، کم می گذارند. 
پيشگاه  در  مردم  که  روزی  می شوند؟  برانگيخته  بزرگ  روزی  در  که  نمی دانند  آنها  آيا 

پروردگار جهانيان می ايستند.»١

در درس های بعد دربارهٔ سرنوشت کسانی که حقوق ديگران را از بين می برند بيشتر آشنا خواهيم 
شد.

١ــ به نظر شما کار کردن چه فوايدی برای ما و جامعه ما دارد؟ به سه مورد اشاره 
کنيد.

يک  برای  آنها  درآمد  از  استفاده  و  آنها  انجام  که  کارهايی  از  نمونه  چند  به  ٢ــ 
انسان مسلمان حرام است، اشاره کنيد.

درآمد  است  ممکن  چگونه  که  دهيد  توضيح  و  ببريد  نام  را  حرام  شغل  سه  ٣ــ 
صاحبان آنها حرام باشد.

٤ــ کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی افراد دارد؟

١ــ سورهٔ مطففين، آيات ١ تا ٦.
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استاد  نوشتهٔ  راستان،  داستان  کتاب  از   ٣٣ شمارهٔ  (داستان  سياه  بازار  داستان 
شهيد مرتضی مطهری) را بخوان و آن را برای خانواده و دوستانت بازگو کن.

برکت
حتماً شما هم شنيده ايد که می گويند: «از تو حرکت از خدا برکت!»

می دانيد معنای اين ضرب المثل چيست؟
ببينيم:

ديگر کارد به استخوانش رسيده بود. آن قدر فقير شده بود که حتی نمی توانست 
برای کودکانش غذايی تهيه کند. نمی دانست چه کار کند.

ــ فقط همين يک راه برايمان باقی مانده است، امروز نزد پيامبر برو و از او کمک 
بخواه. او حتماً به تو کمک خواهد کرد.

اين پيشنهاد همسرش بود.
ديگری  چيز  ولی  کند،  کمک  درخواست  کسی  از  نمی خواست  دلش  اينکه  با 
به نظرش نمی رسيد. به مسجد آمد. رسول خدا در ميان عده ای از اصحاب نشسته بود 

و مشغول گفت وگو بودند.
گوشه ای نشست و به سخنان آنها گوش داد. منتظر فرصتی بود تا اطراف پيامبر 
پيامبر  خلوت تر شود و بتواند مشکلش را با ايشان درميان گذارد. در اين ميان ناگهان 

خدا سخنش را قطع کرد و بدون اينکه به او نگاه کند فرمود:
ــ «هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او کمک می کنيم، ولی اگر کسی دست نياز 

پيش ديگران دراز نکند، خداوند او را بی نياز خواهد ساخت.»
ــ يعنی منظور پيامبر چه بود؟ آيا با من بود؟

و  فقر  و  نيفتاد  اتفاقی  هيچ  فردا  تا  اما  برگشت.  خانه  به  و  نگفت  چيزی  روز  آن 
گرسنگی مانند روزهای پيش به او و خانواده اش فشار آورد. فردا دوباره با همان نيت 
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قبلی به مسجد آمد. باز هم رسول خدا بدون اينکه اشاره  ای به او کند فرمود: «هر کس 
از ما کمکی بخواهد ما به او کمک می کنيم، ولی اگر کسی دست نياز پيش ديگران دراز 

نکند خداوند او را بی نياز خواهد کرد.»
به  بگويد  چيزی  بی آنکه  هم  باز  اوست.  خود  پيامبر  منظور  که  بود  مطمئن  ديگر 

خانه بازگشت.
وقتی فردای آن روز برای سومين بار نزد پيامبر خدا رفت و باز هم همين کلمات 

را از ايشان شنيد، با خودش گفت: 
ــ حتماً در اين جملات رسول خدا حکمتی است که هر بار همين سخن را تکرار 
می کند. ديگر از هيچ کس کمک نخواهم خواست. به خدا تکيه می کنم و از نيرويی که 
خداوند در خودم قرار داده است استفاده می کنم و از او می خواهم در اين راه به من 

کمک کند تا از اين پس هرگز دست نياز به سوی کس ديگری دراز نکنم.
کارهايی  چه  من  از  کرد:  فکر  خودش  با  آمد.  خانه  به  و  گرفت  را  تصميمش 

ساخته است؟
ــ: حداقل می توانم به صحرا بروم و مقداری هيزم بياورم و بفروشم.

به  و  کند  هيزم  مقداری  و  رفت  صحرا  به  گرفت.  امانت  تيشه ای  همسايه اش  از 
شهر آورد و فروخت و برای اولين بار (پس از مدتی طولانی) حاصل دسترنج خود را 

به خانه برد.
همين کار را مدتی ادامه داد تا اينکه توانست به مرور برای خودش تيشه و وسايل 
برای  بالاخره  اينکه  تا  کرد  کار  و  کرد  کار  همين طور  بخرد.  باربری  حيوان  يک  و  کار 

خودش صاحب سرمايه و خدمتکارانی شد.
روزی رسول خدا به او رسيد و تبسم کنان فرمود: نگفتم، هر کس از ما کمکی 
بخواهد، ما به او کمک می کنيم، ولی اگر کسی دست نياز پيش ديگران دراز نکند خداوند 

او را بی نياز می کند؟١

١ــ کافی، ج ٢، ص ١٣٩.
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ای کريم روزی بخش
ای که به من تلاش کردن آموختی

تا دستان خالی ام را پر کنم
و لذت بخشش به من چشاندی

تا روزی ام را با ديگران قسمت کنم، تو را سپاس.
سپاس که سفره ام را به نان حلال آراستی
و مرا از بخشش ديگران بی نياز ساختی

الهی ياری ام کن در هنگام توانگری تنها خود را نبينم
خدايا

اکنون که زندگی ام را به کار خوب آراستی
دست و زبانم را به شکرگزاريت زينت بخش



١١٣

فصل ششم   : جامعه اسلامی

جامعه ای كه  ما در آن زندگی می كنيم از افراد مختلفی تشكيل شده است كه 
هر يك اخلاق و ديدگاه های مخصوص به خود را دارند. از طرفی همۀ ما در يك جامعه 

زندگی می كنيم و رفتارهای هر يك از ما می تواند بر تمام جامعه اثرگذار باشد.
دين اسلام برای تنظيم روابط افراد يك جامعه، برنامۀ مشخصی دارد كه با 
بخشی از آن در سال گذشته آشنا شديم. ما در اين فصل به برنامه های ديگری از 
تعاليم اجتماعی اسلام می پردازيم كه اجرای آنها می تواند زندگی زيباتر و سالم تری 

را برای جامعۀ ما به دنبال داشته باشد.
الناس،  الناس، حقّ  حقّ  از:  عبارت اند  كه  است  شده  تشكيل  درس  سه  از  حاضر  فصل 

جهاد و مسئوليت همگانی.جهاد و مسئوليت همگانی.
خود،  دربارۀ  انسان  مسئوليت  بررسی  به  (حقّ الناس)  چهاردهم  درس   
خدا و ديگران می پردازد و ضمن يادآوری اهميت حقّ الناس در دين اسلام به بيان 

حقوق عمومی و وظيفۀ هر فرد در برابر اين حقوق می پردازد.
 درس پانزدهم (جهاد) فضيلت جهاد در اسلام و انواع جهاد را توضيح می دهد 

و سپس نشان می دهد كه كسب آمادگی های دفاعی تا چه اندازه اهميت دارد.
تمام  وظايف  مهم ترين  از  يكی  به  همگانی)  (مسئوليت  شانزدهم  درس   
افراد جامعه يعنی امر به معروف و نهی از منكر اشاره می كند و ضمن بيان اهميت 

اين عمل در اسلام، شيوه های مختلف اين كار را به ما آموزش می دهد.
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درس چهاردهم 

حق ّالناس 
  

ايستگاه آخر
فرشته مأمور رسيدگی به اعمال، با دقت آخرين صفحه های اين فصل پرونده او را هم می بيند و 
بعد مُهری روی پرونده می زند. چيزی نمانده که قلبش از اضطراب کنده شود. همين که فرشته مهر را 

از پرونده برمی دارد، از خوشحالی فرياد می کشد: 
…… قبول! 

عبور  سلامتی  با  هم  ايستگاه١  اين  از  است  توانسته  که  نمی شود  باورش  می کشد.  راحتی  نفس 
مختلف  ايستگاه های  کند. برمی گردد و به پشت سرش نگاه می کند. جمعيت انبوهی را می بيند که در 
متوقف مانده اند. عده ای که نمازهايشان کامل نبوده در ايستگاه نماز، آن ها که روزه هايشان کامل نبوده 
در ايستگاه روزه، کسانی که زکات اموالشان را نداده اند در ايستگاه زکات، عده ای در ايستگاه حج، 

عده ای در ايستگاه امربه معروف و … 
يادش می آيد که خودش هم به خاطر اين که بعضی نمازهايش در دنيا درست نبود، مدتی طولانی 
در ايستگاه نماز معطل مانده بود و اگر رحمت خداوند شامل حالش نشده بود، معلوم نبود چه سرنوشتی 

درانتظارش بود. 
کم کم از دور دروازه های بهشت نمايان می شود. حالا فقط يک ايستگاه ديگر مانده و اگر از اين 

يکی هم با مهر قبول بگذرد، لحظاتی بعد در بهشت خواهد بود. ايستگاه حقّ الناس! 
٭٭٭٭٭٭

مسئول کنترل پرونده، نگاهی به فصل آخر پرونده اش می کند و دستور می دهد او را بالای مکان 
بلندی ببرند. از آن بالا همه را می بيند. مردم هم او را می بينند. سپس يکی از مأموران با صدايی بلند او 

را معرفی می کند و می گويد: هرکس بر گردن اين فرد حقی دارد، بيايد و حقّش را بگيرد. 
١ــ براساس سخنان امامان و پيامبر اکرم عليهم السلام (به عنوان مثال: کافی، ج ٢، ص ٣٣١) در روز قيامت توقف گاه هايی وجود 

دارد که اعمال مردم در آنها بررسی می شود.
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او که تا چند لحظه پيش خودش را در بهشت می ديد، ناگهان در بين عدهٔ زيادی از مردم گرفتار 
می شود. مأموران همه را به صف می کنند تا يکی يکی بيايند و حرفشان را بزنند. 

به  مرا  هميشه  هست  يادت  بوديم.  همسايه  هم  با  ما  می آوری؟  ياد  به  مرا  می آيد:  جلو  اول  نفر 
خاطر اين که هنگام صحبت کردن زبانم می گرفت، مسخره می کردی؟ من از تو ناراضی ام و نمی گذارم 

به بهشت بروی. 
دومين نفر: ما با هم در يک کلاس درس می خوانديم. تو از من قوی تر بودی و چون می دانستی 
من زورم به تو نمی رسد، به بهانه های مختلف به من زور می گفتی. يادت هست يک بار با من دعوا کردی 

و سيلی محکمی به صورتم زدی؟ من از تو ناراضی ام. 
سومين نفر يک مغازه دار: يادت هست آن روز برای خريد به مغازهٔ من آمدی و پولت کم بود؟ 
هرچه می خواستی برداشتی و گفتی می روم و خيلی زود بقيهٔ پول را می آورم. اما رفتی و ديگر برنگشتی. 

حالا بقيهٔ پولم را از تو می خواهم! 
نفر بعد: يادت هست آن وقت که در مغازهٔ ميوه فروشی کار می کردی؟ روزی من برای خريد پيش 
تو آمدم. تو يک جعبه ميوه به من فروختی که ميوه های روی آن همه سالم بودند، ولی ميوه های زير آن 
خراب. تو با اينکه می دانستی آن ميوه ها خراب اند، چيزی به من نگفتی و مرا فريب دادی. حالا يا پول 

مرا پس بده و يا به من ميوه سالم بده! و همين طور نفر بعدی و … 
حسابی گيج شده است. ميوهٔ خراب فروختم؟! مسخره کردم ؟ کتک زدم؟ … 

با التماس به مأموران می گويد: آخر من در اين وضعيت پول از کجا بياورم؟ شما يک چيزی 
بگوييد. اما مأموران می گويند: چاره ای نيست. بايد رضايت آنها را به دست آوری. 

مدتی می گذرد. او که به جز کارهای خوب داخل پرونده اش چيز ديگری همراه ندارد، مجبور 
هم  دوم  نفر  کند  راضی  خودش  از  را  او  تا  بدهد  اول  نفر  به  را  خوبش  کارهای  از  مقداری  می شود 
تمام  خوبش  کارهای  همهٔ  مدتی  از  پس   . و …  سوم  نفر  می گيرد.  را  ثواب هايش  از  ديگر  مقداری 
می شود، ولی طلبکاران هنوز تمام نشده اند. ديگر نمی داند چه کار کند. طلبکار بعدی که می بيند چيز 
ديگری برای او نمانده می گويد: چند تا از گناهان مرا بگيرد تا از حقّ خودم بگذرم. نفر بعد گناهان 

ديگر و … . 
حالش خوب نيست. هر  قدر تلاش می کند، ديگر  انگار همه چيز دور سرش می چرخد. اصلاً 
نمی تواند دروازه های بهشت را ببيند. شعله های آتش را می بيند که به طرفش می آيد. سرش گيج می رود 

و زير پايش خالی می شود. فرياد بلندی می کشد و ناگهان … 
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حقوق سه گانه 
به کارهايی که در طول يک شبانه روز انجام می دهيم فکرکنيم: 

١ــ غذا می خوريم، 
٢ــ برای نماز به مسجد می رويم، 

٣ـ ـ  برای سوار شدن به اتوبوس در صف می ايستيم، 

اين  برای  می دهيم  انجام  شب  و  روز  هر  ما  که  کارهايی  از  بعضی  می بينيم  کنيم  دقت  کمی  اگر 
است که خودمان سالم بمانيم و بتوانيم از هر نظر رشد خوبی داشته باشيم. به اين کارها حقّ النفس گفته 
می شود. غذا خوردن، استراحت کردن، مسواک زدن و مطالعه کردن از اين کارها هستند. توجه به 

حقّ النفس يکی از مهم ترين وظايفی است که خداوند به عهدهٔ هريک از ما قرار داده است. 
بعضی کارهای ديگر را برای اين انجام می دهيم که دستور خداوند را اطاعت کنيم. به اين کارها 

حق اللهّ گفته می شود. نماز خواندن، امر به معروف و دوری از گناهان از اين گروه هستند. 
بخش ديگری از کارها، وظيفه های ما نسبت به ديگران است. ما موظفيم به نيازمندان کمک کنيم، 
ديگران را آزار ندهيم، حق ديگران را رعايت کنيم و به کسی ظلم نکنيم. به اين وظايف حقّ الناس گفته 

می شود. 

١ــ به نمونه ها توجه کنيد و جدول زير را با چند مثال ديگر کامل کنيد. 

بی توجهی به حقّ اللّٰه 

١ــ کسی که بدون دليل در ماه رمضان روزه نمی گيرد. 

٢ــ

٣ــ

بی توجهی به حقّ الناس

١ــ کسی که به ديگران تهمت می زند. 

٢ــ

٣ــ



١١٨

بی توجهی به حقّ النفس

١ــ کسی که عمر و وقتش را بيهوده تلف می کند. 

٢ــ

٣ــ

٢ــ به نظر شما اجرای کدام يک از اين سه نوع وظيفه، اهميت بيشتری دارد؟ 

خداوند بزرگ در قرآن کريم به بعضی از نمونه های حقّ الناس اشاره کرده و می فرمايد: 

نِّ إِثـْمٌ نِّ إنَّ بـَعْضَ الظَّـ ذينَ آمَـنوُا اجْـتَـنِـبـُوا کـَثيراً مِنَ الظَّـ هَا الَّـ ُّـ «يا أي
ای کسانی که ايمان آورده ايد، از گمان فراوان [نسبت به يکديگر] بپرهيزيد، زيرا 

بعضی از گمان ها گناه است. 
ـسُوا وَلا يـَغْـتَـبْ بـَعْـضُـکـُمْ بـَعْـضـاً  وَلا تـَجَـسَّ

و [در کار يکديگر] تجسس نکنيد و بعضی از شما غيبت بعضی ديگر را نکند. 
ـقُـوا  اللّٰهَ» ١ اَيـُحِـبُّ اَحَـدُکـُمْ اَنْ يـَأکـُلَ لـَحْـمَ اَخـيهِ مَيْــتًا فـَکَـرِهـْتُـموهُ وَ اتَّـ

آيا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ اين کار برای شما 
ناپسند است، پس در برابر خداوند پرهيزکار باشيد.

 

٭٭٭٭٭٭
اين آيه به خوبی نشان می دهد که حقّ الناس فقط در حقوق مالی مردم نيست؛ بلکه حفظ آبرو، 

اسرار و شخصيت آنان نيز جزء حقّ الناس است.
دامنهٔ حقوق ديگران آن قدر گسترده است که گاهی اوقات انسان ها با انجام بعضی کارها بدون 
اينکه خودشان توجه داشته باشند، حقوق عدهٔ زيادی از مردم را از بين می برند و در روز قيامت ناگهان 

با جمعيت بسيار زيادی از طلبکاران روبه رو می شوند. 

١ــ سورهٔ حجرات، آيهٔ ١٢.



١١٩

را  آن  رفتن،   هنگام  سپس  و  می کند  روشن  جنگل  در  را  آتشی  که  کنيد  تصور  را  کسی  مثلاً 
به نظر  می شود.  جنگل  از  وسيعی  بخش  گرفتن  آتش  باعث  او   بی توجهی  همين  و  نمی کند  خاموش 
شما آيا اين فرد در برابر تمام کسانی که به خاطر بی توجهی او از هوای پاک محروم شده اند، مسئول 

نيست؟
آيا کسی که با ريختن مواد سمی در رودخانه ها آب های عمومی را آلوده می کند، در برابر مردم 

مسئول نيست؟
پيامبر گرامی اسلام صلی اللّٰه عليه و آله به اين گونه افراد فرمود: 

از رحمت خدا دور است کسی که توقف گاه ها و استراحتگاه های عمومی را آلوده 
کند و [همچنين] کسی که راه عبور مردم را سد کند.١

شوند؛  بهره مند  آنها  از  دارند  حق  مردم  همهٔ  که  دارد  وجود  چيزهايی  می بينيد  که  همين طور 
که  هستند  عمومی  اموال  اين  از  نمونه هايی  کوه ها  و  سبز  فضاهای  درياها،  رودخانه ها،  جنگل ها، 

خداوند مهربان آنها را برای استفادهٔ همهٔ مخلوقات آفريده است. 
بلکه  باشند؛  کوشا  محيط زيست  حفظ  در  می کند  سفارش  مسلمانان  همهٔ  به  تنها  نه  اسلام  دين 

کمک به رشد و حفاظت از اين نعمت های الهی را در رديف عبادات می شمارد.

١ــ اگر کسی با شکستن يک درخت حق همه مردم را ازبين ببرد، چگونه می تواند 
اين حقّ بزرگ را جبران کند؟

٢ــ برای بی توجهی به حقوق عمومی چند مثال بزنيد.

١ــ کافی، ج ٣، ص ١٦.



١٢٠

١ــ کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه يابد، بايد حقوق چه کسانی را رعايت 
کند؟

در  اتفاقی  چه  کنند،  بی توجهی  يک ديگر  حقوق  به  نسبت  مردم  همهٔ  اگر  ٢ــ 
جامعه خواهد افتاد؟

٣ــ  سه نمونه از حقوقی را که هم کلاسی ها بر شما دارند، بيان کنيد.
٤ــ سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر و …) بر 

شما دارند، بيان کنيد.

بدترين دزدی
بام  روی  برادرش  با  بود،  عليه السلام  علی  برادرش  مهمان  شب  آن  که  عقيل 
تا  بود  مناسبی  فرصت  منتظر  عقيل  می گفتند.  سخن  هم  با  و  بودند  نشسته  دارالاماره 

مسئلهٔ اصلی را بيان کند.
کم کم موقع صرف شام فرا رسيد. عقيل که خود را مهمان دربار خلافت می ديد، 
انتظار سفرهٔ رنگينی داشت،  ولی سفره که پهن شد، جز غذايی بسيار ساده چيزی در آن 

نبود. غذايی مانند آنچه فقيرترين مردم کوفه می خوردند!
عقيل با کمال تعجب پرسيد: غذا همين است؟

علی عليه السلام فرمود: مگر اين نعمت خدا نيست؟ من که خدا را به خاطر اين 
نعمت ها بسيار شکر می کنم.

و  بگويم  زودتر  را  خويش  حاجت  من  پس  گفت:  سپس  و  کرد  فکر  کمی  عقيل 
مرخص شوم. من بدهکارم و زير بار قرض هايم مانده ام. اگر می خواهی به برادرت کمک 

کنی، دستور بده قرض مرا از بيت المال بپردازند.
ــ چقدر مقروضی؟
ــ صد هزار درهم!



١٢١

ــ صدهزار درهم؟ چقدر زياد! متأسفم برادر جان! اين قدر ندارم که قرض های 
خودم  شخصی  سهم  از  برسد.  حقوق  پرداخت  موقع  تا  کن  صبر  کمی  اما  بدهم.  را  تو 
برمی دارم و به تو می دهم و حق برادری را به جا خواهم آورد. اگر نيازها و مخارج خانوادهٔ 

خودم نبود، تمام سهم خودم را به تو می دادم و چيزی برای خودم نمی گذاشتم.
صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بيت المال و خزانه کشور در دست توست؛ 
آن وقت به من می گويی صبر کن تا موقع پرداخت سهميه ها برسد و از سهم خودم به تو 
بدهم؟! تو هر اندازه بخواهی می توانی از خزانه و بيت المال برداری. چرا مرا به رسيدن 
بيت المال  از  تو  حقوق  تمام  مگر  گذشته؛  اين  از  می کنی؟  حواله  حقوق  پرداخت  موقع 

چقدر است؟ اگر تمام حقوق خودت را هم به من بدهی! چه دردی از من دوا می کند؟
ــ من از پيشنهاد تو تعجب می کنم. خزانه دولت پول دارد يا ندارد چه ربطی به 
من و تو دارد؟ من و تو هم هر کدام فردی هستيم مثل ساير افراد مسلمين. اين درست 
است که تو برادر منی و من بايد تا آنجا که می توانم به تو کمک کنم، اما از مال خودم نه 

از بيت المال مسلمين!
را  خويش  درخواست  مختلف  زبان های  با  عقيل  و  داشت  ادامه  گفت وگو  اين 

تکرار می کرد؛ 
ــ اجازه بده از بيت المال پول کافی به من بدهند تا من دنبال کار خود بروم.

پايين دارالاماره، بازار کوفه قرار داشت و از بالای بام، صندوق های پول تجار 
و بازاری ها ديده می شد. در اين بين که عقيل اصرار و سماجت می کرد علی عليه السلام 

فرمود:
ــ اگر باز هم اصرار داری و سخن مرا نمی پذيری، پيشنهادی به تو می کنم. اگر 

بپذيری می توانی تمام دِين خويش را بپردازی و بيش از آن هم داشته باشی.
ــ چه کار کنم؟

ــ در اين پايين صندوق هايی است؛ همين که خلوت شد و کسی در بازار نماند، از 
اينجا برو پايين و اين صندوق ها را بشکن و هر چه دلت می خواهد بردار.

ــ صندوق ها مال کيست؟
ــ مال اين مغازه داران است. اموال نقدينهٔ خود را در آنجا می ريزند.



١٢٢

ــ عجب! به من پيشنهاد می کنی صندوق های مردم را بشکنم و مال مردم را که به 
هزار زحمت به دست می آورند و در اينجا می گذارند و با توکل بر خدا می روند، بردارم؟

ــ پس تو چطور به من پيشنهاد می کنی تا صندوق بيت المال مسلمين را برای تو 
راحت  اکنون  که  است  مردمی  به  متعلق  هم  اين  کيست؟  به  متعلق  مال  اين  مگر  کنم؟  باز 
در خانه های خويش خفته اند. حالا اگر آن پيشنهاد مرا قبول نداری، پيشنهاد ديگری 

می کنم، اگر ميل داری اين پيشنهاد را بپذير.
ــ ديگر چه پيشنهادی؟

برمی دارم.  را  خود  شمشير  نيز  من  بردار.  را  خويش  شمشير  حاضری  اگر  ــ 
در اين نزديکی، شهر قديمی حيره است. در آنجا بازرگانان و ثروتمندان بزرگی زندگی 

می کنند. شبانه به يکی از آنها شبيخون می زنيم و ثروت کلانی به دست می آوريم.
ــ برادر جان من برای دزدی نيامده ام که تو اين حرف ها را می زنی. من می گويم 
از بيت المال و خزانه کشور که در اختيار تو است، اجازه بده پولی به من بدهند تا من 

قرض هايم را ادا کنم.
ــ چطور ربودن مال يک نفر با شمشير دزدی است، ولی ربودن مال عموم مردم 
دزدی نيست؟ تو خيال کرده ای دزدی فقط اين است که کسی به ديگری حمله کند و با 
زور مال او را از چنگالش بيرون آورد؟ بدترين و زشت ترين اقسام دزدی همين است که 

تو الآن به من پيشنهاد می کنی!١ 

١ــ بحارالانٔوار، ج ٤١، صص ١١٤ ــ ١١٥. 
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ای خدايی که حاجات و نيازها همه در دست توست؛
برمحمد و خاندانش درود فرست.

الهی،
هريک از بندگانت که بر آنان ستمی کردم؛

و کسانی که آبرويشان را ريختم،
يا اموالشان را تباه کردم،
آنان که غيبتشان را کردم،

و آنان که به سختی شان انداختم،
و به آنان که ستم کردم،

الهی،
اکنون تو خود، آنان را از من راضی کن،

که دستم کوتاه است و خود از جبران حقشان ناتوانم …١
امام سجاد عليه السلام

١ــ بحارالانٔوار، ج ٨٧، ص ١٧٦ و مفاتيح الجنان دعای روز دوشنبه.



١٢٤



١٢٥

درس پانزدهم

جهاد

اسامی زير را يک بار مرور کنيد:
قابيل، اَبرهه، اسکندر مقدونی، چنگيزخان مغول، هيتلر، صدام، جرج بوش!

اين نام ها شما را به ياد چه موضوعی می اندازد؟
با نگاهی گذرا به تاريخ می بينيم که هرگاه انسان های بی ايمان و زياده خواه به قدرتی دست می يابند، 
خيلی زود به جنگ و تجاوز روی می آورند و برای تسلط بر جان و مال ملت های ديگر به کشتار مردم 

بی گناه می پردازند.
حق  با  را  دشمنی  بيشترين  همواره  ــ  می شوند  ناميده  باطل  اسلام  فرهنگ  در  که  ــ  گروه  اين 
دارند، چرا که می دانند در اين نبرد هميشگی، مؤمنان به هيچ قيمتی در برابر آنها تسليم نخواهند شد. 
به همين دليل ياران شيطان همواره منتظر فرصتی هستند تا حق را برای هميشه از ميان بردارند و راه را 

برای چپاول ملت های ضعيف هموار سازند.
به نظر شما وظيفهٔ مؤمنان در اين زمان ها چيست؟
٭٭٭٭٭٭

جهاد در اسلام
کلمهٔ جهاد در زبان عربی به معنای تلاش و کوشش است، اما برای اين کلمه در فرهنگ اسلامی 

معنای ديگری نيز وجود دارد: مبارزه (جنگ) مسلحانه با دشمنان اسلام.
جهاد در راه خدا در دين اسلام از چنان اهميتی برخوردار است که حدود يکصد آيه از آيات 

قرآن کريم را به خود اختصاص داده است.
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خداوند بزرگ دربارهٔ اين عبادت ارزشمند در قرآن می فرمايد:

لـَهُـمُ    الـْجَـنَّـةَ  بِـانََّ  اَمْـوالـَهُمْ  وَ  اَنـْفُـسَـهُمْ  الـْمُؤْمِـنيـنَ  مِـنَ  اشْـتَـریٰ  اللّٰهَ  «اِنَّ 
نـْجيـلِ  ا فِی الـتَّوْراةِ وَ الاِْ يـُقاتِـلونَ فی سَـبـيـلِ اللّٰهِ فـَيَـقْتُـلونَ وَ يـُقْتَـلونَ وَعـدًا عَلـَيْـهِ حَق
ذی بايـَعْـتُمْ بِـهٰ وَ ذٰلِـکَ   مِـنَ اللّٰهِ فاَسْـتَبـْشِـروا بِـبـَيْـعِـکـُمُ    الَّـ

ٰ
وَ الـْقُرْآنِ وَ مَنْ اَوْفیٰ بِـعَهْـدِه

هـُوَ الـْفَوْزُ الـْعَـظيـمُ.»  ١
خداوند ازمؤمنان، جان ها و اموالشان را خريداری کرد تا [در برابرش] بهشت 
برای آنان باشد [بنابراين آنان نيز] در راه خدا پيکار می کنند، می کشند وکشته می شوند. 
اين [موضوع] وعدهٔ حقّ خداوند در تورات و انجيل و قرآن است و چه کسی از خدا به 
عهدش وفادارتر است؟! پس بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده ايد و اين 

است آن پيروزی بزرگ!

همان طورکه می بينيم، کسی که با دستور خداوند به جهاد با دشمنان برمی خيزد، همواره پيروز 
است؛ زيرا اگر دشمن را شکست دهد و خودش سالم به ميهن باز گردد، علاوه بر افتخار و سربلندی، 
مغفرت و پاداش بزرگ خداوند نيز در انتظار اوست. و اگر در جنگ با دشمن شهيد شود، به مقامی 
دست می يابد که نزد خداوند با هيچ مقام ديگری قابل مقايسه نيست؛ بنابراين جهاد در راه خدا مبارزه ای 

است که هرگز شکست ندارد.

انواع جهاد
١ــ جهاد دفاعی

ـ مرد، زن، پير و جوان ــ  وقتی کشور اسلامی مورد حملهٔ دشمنان قرار می گيرد، بر همهٔ مسلمانان ـ
واجب است با آنچه در توان دارند، به دفاع از کشور اسلامی برخيزند و دشمن را از سرزمين خود 

بيرون کنند. 
دشمنان که می دانند دين اسلام همواره باعث بيداری و اتحاد مردم در برابر ظالمان و غارتگران 
بوده است، برای اينکه بتوانند ملت های ديگر را هميشه اسير خود قرار دهند، پيش از هر چيز نقشهٔ 

١ــ سورهٔ توبه، آيهٔ ١١١.
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نابودی اسلام را در سر می پرورانند. از اين رو، هرگونه سُستی و کوتاهی در دفاع از ميهن اسلامی، 
گناهی نابخشودنی خواهد بود که عذاب الهی را در پی خواهد داشت. جنگ های احد و احزاب در صدر 

اسلام، نمونه هايی از جهاد دفاعی مسلمانان در آن زمان هستند.
توجه داشته باشيم که دشمنان برای شکستن مقاومت مسلمانان هر کاری که بتوانند می کنند. آنها 
برای تضعيف جبههٔ حق، به دروغ مسلمانان را به خشونت طلبی و جنگ افروزی متهم می کنند، درحالی 
که خودشان با به راه انداختن جنگ های بزرگ (مانند جنگ های جهانی اوّل و دوم و ده ها جنگ بزرگ 
ديگر) ميليون ها انسان بی گناه را به خاک و خون کشيده اند و هر روز شعلهٔ جنگ های جديدی را در 

دنيا برمی افروزند.
جنگ تحميلی بر عليه کشور اسلامی ما ايران، نمونه ای امروزی از اين دسيسه ها بر ضد اسلام 

است.
جهاد با سرکشان

اگر در کشور اسلامی عده ای با گردن کشی در برابر قوانين، حکومت اسلامی را تضعيف کنند 
و به مبارزهٔ مسلحانه با مأموران نظام اسلامی بپردازند، رهبر جامعهٔ اسلامی با مدارا و ملايمت به ارشاد 
آنان می پردازد و در صورت توبه و بازگشت، جامعهٔ اسلامی آنها را می پذيرد و با لطف و مدارا با آنان 

رفتار می کند.
ولی اگر اين افراد از مدارای جامعهٔ اسلامی سوء استفاده کنند و به مبارزه خود با نظام اسلامی 
ادامه دهند و امنيت جامعه را به خطر اندازند، مسلمانان موظف اند با دستور ولیّ فقيه، به جهاد و مقابله 
از  نمونه ای  نيز  جهاد  از  نوع  اين  کنند.  دور  اسلامی  جامعهٔ  از  را  آنان  خطر  و  برخيزند  افراد  اين  با 

جهادهای دفاعی است.
جنگ حضرت علی عليه السلام با خوارج نهروان در صدر اسلام نمونه ای از اين نوع جهاد است.

٢ــ جهاد ابتدايی
خداوند بزرگ در قرآن کريم می فرمايد:

چرا در راه خدا و [برای نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف١ نمی جنگيد؟ 
[اين ناتوانان] همان کسانی اند که می گويند: «پروردگارا، ما را از اين شهری که مردمش 

١ــ مُسْتَضْعَف يعنی ناتوان نگاه داشته شده.
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ستم پيشه اند بيرون ببر، و از نزد خود برای ما سرپرست و مدد کاری قرار ده». 
کسانی که ايمان آورده اند، در راه خدا مبارزه می کنند و کسانی که کافر شده اند، در 
راه طاغوت١ می جنگند. پس با هواداران شيطان بجنگيد که نيرنگ شيطان ضعيف است.٢

اين آيات به روشنی حاکمان زورگو و سرکشی را که مردم ناتوان را زير سلطهٔ خود نگاه داشته اند 
موظف  اسلام  لشکر  زمان  اين  در  می نامد.  شيطان  هواداران  برسد،  آنها  به  خداوند  پيام  نمی گذارند  و 
ـ با حاکمان شيطانی جهاد کند و مردم را از اسارت آنها نجات  ـ به دستور پيامبر و يا ولیّ مسلمين ـ است ـ

دهد و پيام خدا را به آنها برساند.
البته اسلام هرگز عقايد خود را به زور بر هيچ گروهی تحميل نکرده است و تنها با سرنگون کردن 
حاکمان فاسد، پيام دين را به مردم می رساند و آنان را در پذيرش اين پيام آزاد می گذارد. نبرد سپاه اسلام 

با حکومت های ايران و روم در صدر اسلام، نمونه هايی از جهاد ابتدايی اسلام است.

معين کنيد که هريک از نمونه های زير به کدام يک از انواع جهاد مربوط اند؟
١ــ جهاد مردم مظلوم عراق با نظاميان متجاوز آمريکايی

٢ــ جهاد مردم فلسطين با اشغالگران صهيونيست
٣ــ جهاد مأموران نيروی انتظامی با اشرار و قاچاقچيان مسلح

٤ــ مبارزهٔ مأموران نيروی انتظامی با منافقين تروريست در کشور
٥  ــ دفاع مقدس هشت سالهٔ ايران در برابر ارتش صدام.

کسب آمادگی برای دفاع
تا اينجا دانستيم که جهاد در راه خدا وظيفهٔ همگانی و عبادتی ارزشمند است. اما آيا تا حالا 
فکر کرده ايد که اگر دشمنان به صورت ناگهانی به کشور اسلامی ما حمله کنند، چه کسانی می توانند به 
است.  طاغوت  همه  شود  منتهی  حق  غير  به  که  مسيری  هر  و  خداوند  از  غير  به  معبودی  هر  و  ستمگر  حاکمان  بت ها،  شياطين،  ١ــ 

تفسير نمونه، ج ٢، ص ٢٨٠.
٢ــ سورهٔ نساء، آيات ٧٥ و ٧٦.
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دفاع از اسلام برخيزند و در اين عبادت بزرگ شرکت کنند؟
دشمنان  برابر  در  می توانند  چگونه  ندارند،  جنگی  و  رزمی  فنون  در  مهارتی  هيچ  که  افرادی 

ايستادگی کرده و آنان را شکست دهند؟
خداوند حکيم در اين باره می فرمايد:

ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الـْخَيْـلِ تـُرْهِـبونَ بِـهٰ عَـدُوَّ  وا لـَهُـمْ مَا اسْـتَـطـَعْـتُـمْ مِنْ قُـوَّ «وَ اَعِـدُّ
کمُْ وَ آخَـريـنَ مِنْ دونِـهِمْ لا تـَعْلمَونـَهُمُ اللّٰهُ يـَعْـلـَمُـهُـمْ.»١ اللّٰهِ وَ  عَـدُوَّ

و هرچه در توان داريد، برای مقابله با آنها نيرو و اسب های ورزيده آماده کنيد تا 
با اين کار، دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان ديگری که شما آنها را نمی شناسيد و 

خداوند آنها را می شناسد، بترسانيد.

می دانيد دشمنان در چه زمانی به خود جرأت می دهند به کشوری اسلامی حمله کنند؟
اگر کشوری در اوج آمادگی و مهارت های نظامی باشد، هيچ بيگانه ای خيال حمله به اين کشور 
را در سر نخواهد داشت. بنابراين، آمادگی نظامی، علاوه بر پيروزی در جنگ، فايدهٔ مهم ديگری دارد که 

همان ترساندن دشمن و جلوگيری از آغاز جنگ است. رسول اکرم صلی اللّٰه عليه و آله می فرمايد:

سوارکاری و تيراندازی کنيد (اگر تيراندازی کنيد نزد من دوست داشتنی تر از 
سواری کاری است). خداوند بلندمرتبه سه نفر را به واسطهٔ يک تير به بهشت می برد؛ 
١ــ مسلمانی که تير را می سازد. ٢ــ مسلمانی که برای رضای خداوند تيرها را تهيه 
به  خداوند  راه  در  را  تير  که  رزمنده ای  ٣ــ  و  می رساند  رزمندگان  دست  به  و  می کند 

سوی دشمن پرتاب می کند.٢

١ــ سورهٔ انفال، آيهٔ ٦٠.
٢ــ کافی، ج ٥، ص ٥٠.



١٣٠

 با دوستانتان در کلاس گفت و گو و بررسی کنيد که ما برای بالا بردن توان دفاعی 
خود در دنيای امروز، بايد چه آموزش هايی را فرا بگيريم؟

خود  کشور  از  گرفته اند،  قرار  دشمنان  تهاجم  مورد  که  کشوری  مردم  اگر  ١ــ 
دفاع نکنند، چه سرنوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟

٢ــ جهاد دفاعی در چه زمان و بر چه کسانی واجب است؟
امنيت  و  بپردازند  اسلامی  نظام  با  مبارزه  به  عده ای  اسلامی،  جامعهٔ  در  اگر  ٣ــ 

مردم را به خطر بيندازند، مسلمانان چه وظيفه ای دارند؟
٤ــ در جهاد با دشمنان اسلام، آيا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در 

ميدان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند؟ توضيح دهيد.

اسلامی  انقلاب  پيروزی  از  پس  (ره)  خمينی  امام  حکيمانه  تصميم های  از  يکی 
تشکيل بسيج بيست ميليونی بود که با هدف حفظ و افزايش آمادگی عمومی برای دفاع از 

ميهن اسلامی و ياری رسانی به مردم شکل گرفت.
شما می توانيد به يکی از پايگاه های بسيج اطراف منزل خود مراجعه کنيد و گزارشی 

از فعاليت های امروزی بسيج تهيه کنيد و آن را برای دوستانتان در کلاس بخوانيد. 
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سرمايه ای از جوانی
مسابقه با شور و هيجان در حضور خليفهٔ ستمکار بنی اميه ادامه دارد که نگهبانان، 

امام  باقر و فرزندش حضرت صادق عليهما السلام را وارد می کنند.
وزيران، اميران لشکر و بزرگان کشور، همه در کاخ   هشام بن عبدالملک حاضرند. 
آنها در کاخ نشانه ای گذاشته اند و در حضور هشام تير می اندازند و هرکدام خود را از 

ديگران ماهرتر می دانند.
امام عليه السلام وارد می شود و بدون اينکه به شکوه ظاهری مجلس اعتنايی کند، 
در گوشه ای می نشيند. اين کار هشام را خشمگين تر می کند. او امام را فقط برای اين به 
مجلس احضار کرده است که قدرت خود را به رخ ايشان بکشد و در حضور وزيران و 
اميران لشکر، ايشان را تحقير کند. مدت ها دنبال فرصتی برای اين کار بوده و حالا اين 

فرصت را به دست آورده است:
ــ ای ابا جعفر، بد نيست تو هم در مسابقه شرکت کنی!

هشام که از همين حالا آرزوی خود را برای تمسخر امام برآورده شده می بيند، 
به  را  کمانت  و  تير  می گويد:  بزرگان  از  يکی  به  فوراً  و  نمی ماند  ايشان  جواب  منتظر 

ابوجعفر بده!
پير  ديگر  که  کنی  صرف نظر  من  از  است  بهتر  هشام،  ای  می فرمايد:  عليه السلام  امام 

شده ام.
ــ اصلاً! امکان ندارد! بايد تيراندازی کنی!

امام که اصرار هشام را می بيند، بدون اينکه ديگر سخنی بگويد، کمان را می گيرد. 
قدرت  با  را  کمان  زه  و  می گذارد  کمان  در  تيری  امام  می گيرد.  فرا  را  مجلس  سکوت، 
می کشد. کمان آن قدر خم می شود که چيزی نمی ماند دو سرش به هم برسد، و ناگهان تير 
پر می کشد و … در وسط هدف می نشيند و بيش از نيمی از آن در هدف فرو می رود. از 
آن جمعيت هيچ صدايی شنيده نمی شود. چشم ها به هدف خيره شده است و دهان ها از 

تعجب باز مانده اند.
يعنی درست می بينند؟! اين تيراندازی يک پيرمرد بود؟!
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امام بدون آنکه سخنی بگويد بلافاصله تير دوم را در کمان می گذارد و …
به  و  می شکافد  را  آن  و  می خورد  قبلی  تير  پشت  به  تير  هر  نيست.  باورکردنی 
جای آن می نشيند. نهمين تير که در هدف می نشيند، امام عليه السلام کمان را به دست 

صاحبش می دهد و برمی گردد.
سکوت همه جا را فرا گرفته و چشم ها به تيرهای درهم فرو رفته خيره مانده است. زبان 
هشام از تعجب بند آمده است، در حالی که سعی می کند خشمش را پنهان کند، بريده بريده و 

آرام می گويد: … آفرين! آفرين ای ابو جعفر! تو اين تيراندازی را از کجا آموخته ای؟
امام عليه السلام با آرامش می فرمايد: جوان که بودم، گاهی تمرين می کردم.١

١ــ مستدرک الوسائل، ج ١٤، ص ٧٨.
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خداوندا،
پيروز  را  اسلام  سپاه  و  فرست  درود  او  آل  و  محمد  بر 

کن؛
دل هايشان را صبور، سنگرهايشان را نفوذناپذير و سلاح 

آنان را بـُرّان کن؛
و در همه حال آنان را متحد ساز.

الهی،
نمی بينند  آنچه  به  و  بياموز  آنان  به  نمی دانند،  را  آنچه 

بينايشان کن؛
و در آن هنگام که به دشمن می رسند؛ آنچه را در بهشت 

برايشان آماده کرده ای، پيش چشم هايشان قرار ده؛
تا حتی لحظه ای به دشمن پشت نکنند.

ای پيروزمند و ای شکست ناپذير؛
قلب دشمنان را از وحشت لبريز کن؛

و نيرومندی را از آنان بگير؛
و آرامش را از آنان دور کن؛

تا بر عليه مسلمانان متحد نشوند؛
و بر جنگ با بندگانت طمع نکنند…١

١ــ اقتباس از دعای ٢٧ صحيفهٔ سجاديه.
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درس شانزدهم

مسئوليت همگانی

به  می کنند  سعی  آنها  می کنند.  زندگی  آن  در  ايمانی  با  و  خوب  مردم  که  کنيد  تصور  را  شهری 
دستورات دينشان عمل کنند و راه درست زندگی را در پيش بگيرند.

پس از مدتی در اين شهر گروهی پيدا می شوند که مرتکب کارهای زشت می شوند. آنها خيلی 
راحت در مقابل چشم های ديگران گناه می کنند و هنگامی هم که چشمشان به افراد با ايمان می افتد، 
آنها را مسخره می کنند. هيچ کس هم به رفتار زشت آنها اعتراضی نمی کند و همه با بی تفاوتی از کنار 

آنها می گذرند.
که  نوجوانانی  کودکان و  گذاشت؟ و  خواهد  ديگران  بر  تأثيری  آنها چه  زشت  رفتار  شما  به نظر 

رفتارهای اين گناه کاران را مشاهده می کنند، چه چيزی از آنان خواهند آموخت؟
می گذرند،  آنها  کنار  از  راحت  و  می بينند  را  زشت  کارهای  که  کسانی  می توانيم  شما  به نظر 

درستکار بدانيم؟
کارهای زشت دور  گناهان و  خودشان را از  بودند و  درستکار  راستگو و  مردم  ای کاش همهٔ 
نگه می داشتند. اما واقعيت اين است که همهٔ آنها اين گونه نيستند. از ابتدای آفرينش تاکنون، همواره 

عده ای دانسته يا نادانسته مرتکب کارهای زشت می شوند و به وظايف خود عمل نمی کنند.
به نظر شما وظيفهٔ ما در چنين زمانی چيست؟ 

٭٭٭٭٭٭



١٣٦

به  کاملی  برنامهٔ  بدی ها،  از  جلوگيری  و  نيکی ها  گسترش  برای  حکيم  خداوند 
مسلمانان آموخته است:

ـةٍ اُخْـرِجَتْ لِلنّاسِ تـَأمُْرونَ بِـالـْمَعْـروفِ وَ تـَنـْهَوْنَ عَـنِ الـْمُنـْکَـرِ  «کنُتُْـمْ خَيْـرَ اُ  مَّ
وَ تـُؤْمِـنونَ بِاللّٰه…»١

شما بهترين امتی هستيد که برای مردم آفريده شده ايد؛ [چرا که] امر به معروف و 
نهی از منکر می کنيد و به خدا ايمان داريد.

امر به معروف يعنی دعوت ديگران به انجام وظايف دينی و نهی از منکر يعنی بازداشتن ديگران 
از زشتی ها و کارهای ناپسند.

اميرمؤمنان حضرت علی عليه السلام دربارهٔ اين وظيفهٔ مهم می فرمايد:

«همهٔ کارهای نيک و حتی جهاد در راه خدا، در مقايسه با امر به معروف و نهی 
از منکر مانند يک قطره در برابر دريايی پهناور و عميق است. خداوند سبحان اقوام پيش 
از شما را عذاب نکرد، مگر به خاطر اينکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند. 
پس بی خردان آنها را به خاطر انجام معصيت ها عذاب کرد و خردمندان را به خاطر نهی 

نکردن از زشتی ها.»٢

١ــ سورهٔ آل عمران، آيهٔ ١١٠. 
٢ــ نهج البلاغه، کلمات قصار، ش ٣٧٤ و خطبهٔ ١٩٢.
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با توجه به مطالب گفته شده جدول زير را کامل کنيد.

انجام امر به معروف و نهی رويداد
از منکر

ترک امر به معروف و نهی 
از منکر

عـمومـی  امـوال  دانش آمـوزی 
مدرسه را خراب می کند.

در  نامناسب  پوشش  با  افرادی 
جامعه ظاهر می شوند.

و  بدگويی  ديگران  دربارهٔ  فردی 
غيبت می کند.

در کلاس يک نفر حواس ديگران 
را پرت می کند.

مغازه داری گران فروشی می کند.
مسخـره  را  نـمازگـزاران  فـردی 

می کند.
…………………………………

…………………………………

شيوه های امر به معروف و نهی از منکر
اگر مقداری گچ روی لباس شما ريخته باشد، چگونه آن را پاک می کنيد؟

حالا اگر لباس شما با جوهر خودکارتان کثيف شده باشد، آيا باز هم می توانيد با تکاندن لباس، 
آن را پاک کنيد؟

در هر دو حالت هدف شما پاک کردن لباس است، اما روش ها متفاوت اند!
در نهی از منکر هدف ما اين است که انسان خطاکار به اشتباهش ادامه ندهد.

را  او  مهربانی  با  بايد  ما  صورت  اين  در  نيست،  رفتارش  زشتی  متوجه  خطاکار  شخص  گاهی 
متوجه اشتباهش کنيم و با احترام از او بخواهيم که ديگر آن خطا را تکرار نکند.
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گاهی نيز همين که با ديدن يک گناه روی خود را برگردانيم و با فرد خطاکار به سردی رفتار کنيم، 
برای جلوگيری از آن اشتباه کافی است.

در بعضی موارد نيز برای اينکه ناراحتی خود را از انجام گناهی نشان دهيم، بايد آنجا را ترک 
کنيم.

البته بايد توجه داشته باشيم که برای حفظ آبروی افراد، تا حد امکان نبايد خطاهايشان را در 
حضور ديگران به آنها بازگو کنيم.

آيا به نظر شما با اين شيوه ها همواره می توان از انجام گناهان جلوگيری کرد؟ مثلاً 
آيا می توانيم با صحبت کردن با کسی که به خريد و فروش مواد مخدر می پردازد، او را 

از تکرار اين گناه بزرگ بازداريم؟
پس در چنين زمان هايی وظيفهٔ ما چيست؟

کنيم،  تشويق  خوبی ها  انجام  به  را  آنها  يا  و  بدهيم  ياد  ديگران  به  را  خوبی  کار  اينکه  برای  ما 
به  امر  ــ  است  ساده  بسيار  که  ــ  شيوه ها  اين  از  يکی  کنيم.  استفاده  مختلفی  شيوه های  از  می توانيم 
معروف زبانی است. در اين شيوه ما با صحبت کردن با ديگران، کارهای شايسته را به آنان ياد داده و 

آنان را به انجام نيکی ها تشويق می کنيم.
اما شيوهٔ ديگر امر به معروف که تأثير بيشتری هم بر ديگران می گذارد، امر به معروف عملی است. 

ببينيم:
نبود.  بلد  را  کار  اين  صحيح  شيوهٔ  اما  بود،  گرفتن  وضو  مشغول  پيرمردی 
بودند،  سال  و  کم سن  کودکانی  هنگام  آن  در  که  عليهما السلام  حسين  امام  و  امام حسن 
وضو گرفتن پيرمرد را ديدند. آنها بايد او را از اين اشتباه نجات می دادند، اما چگونه؟ 
اگر می خواستند با صراحت به او بگويند وضويت غلط است، حتماً دلش می شکست و 
ناراحت می شد. شايد به خاطر همين ناراحتی بر سر لجاجت می افتاد و حاضر نمی شد 

وضوی صحيح را فرا گيرد.
آنها کمی فکر کردند و سپس؛
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ــ ببين، وضوی من کامل تر است، خوب نگاه کن!…
ــ نخير، وضوی من بهتر است…

آنها همين طور با صدای بلند ــ طوری که پيرمرد صدايشان را بشنود ــ با همديگر 
صحبت می کردند و هر کدام وضوی خود را صحيح تر از ديگری می دانستند.

بعد سراغ پيرمرد رفتند و به او گفتند: ما وضو می گيريم، شما داوری کنيد وضوی 
کدام يک از ما صحيح است؟

پيرمرد پذيرفت و آن دو بزرگوار هريک در برابر پيرمرد، وضويی کامل و صحيح 
گرفتند و سپس از او پرسيدند: وضوی کدام يک از ما صحيح بود؟

پيرمرد که تازه شيوه درست وضو گرفتن را آموخته بود، با مهربانی گفت: وضوی 
هر دوی شما صحيح است. اين پيرمرد است که وضو گرفتن را تا حالا بلد نبود که او هم 

حالا اين کار را از شما فراگرفت.١

١ــ امر به معروف و نهی از منکر يعنی چه؟
٢ــ از ميان روش های نهی از منکر به سه شيوه اشاره کنيد.

٣ــ مؤثرترين شيوهٔ امر به معروف کدام شيوه است؟ مثالی بزنيد.

١ــ بحارالانٔوار، ج٤٣، ص٣١٩.
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